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یاد و یادواره 
یادداشت‌هفت 


ماجراهای کک 


در پیچ و خم دادگا 
گزارش خارجی 


جدول شرح در متن رس جح مج << 22 
با هوش خود کلنجار بروید 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدير فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت جنوبی 
(نابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۴۵ - چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳٩۱‏ 
۴ ربیع‌الاول ۱۴۳۴ ۶ ژانویه ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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آغاز دوران امامت باعظمت حضرت قائم (عج) 

در ٩ربیع‏ الاول ۲۶۰هجری‌قمری دوران امامت باعظمت حضرت | 
قائم (عج) آغاز شد. حضرت مهدی (عج)در سال ۵ ۲هجری قمری در ۱ 
شهر سامراولادت یافتند و در ۵سالگی پدرشان رااز دست دادند .بدین 
تر تیب باشهادت امام حسن عسگری رسالت خطیر امامت حضرت | 
مهدی(عج) دوازدهمین و | خرین ستاره اسمان ولایت وامامت آغاز 
شد.به علت اوضاع نابسامان آن دوران ایشان تاسال ۲۹ ۳هجری قمری 


شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) 
در ۸ربیع‌الاول سال ۶۰ ۲هجری قمری «حضرت امام حسن عسگری (ع)» جهان درشهر سامرابه شهادت 
رسیدند. آن‌امام‌همام درسال ۴۴ اهجری قمری به دستور متو کل خلیفه عباسی به سامر امنتقل شد ند و مدت 
۶سال تحت نظر شدید عباسیان قرار گر فتند.امام حسن عسکری(ع) تا ۳ ۲سالگی همراه پد رشان بودند وبعد 
از شهادت پدر ۶سال در سامرا ولایت آمورمسلمانان را به عهده گر فتند. امام یازدهم دردوران کوتاه امامتشان با 
سه خلیفه خود کامه یعنی مت مهتدی و مُعتمد معاصربودند. سرانجام امام حسن عسگری(ع) در ۸ ۲سالگی به 
دستور معتمد خلیفه عباسی با زهر مسموم و شهید شدند. 


شهادت نواب صفوی 

در ۲۷دی‌ماه‌سال ۱۳۳۴ هچری شمسی سید مجتبی 
میرلوحی مشهور به نواب صفوی از رهبران اصلی سازمان 
فدایی ان اسلام همراه تنی چن داز همرزمانش: محمد 
| بخارایی, خلیل طهماسبی, ذوالقدر و صفار هر ندی شهید 
| شسد.شهید نواب صفوی در سال ۱۳۰۵هجری شمسی در 
خانواده‌ای روحانی متولد شد و تحصیلات متداول رادر 
TTT‏ .وی بنیانگذار اولین سازمان انقلابی -مکتبی است که راهگشای مبارزات 
مسلحانه اسلامی بود. فداییان اسلام مبارزه با شاه و عوامل او را در داخل و نیز مبارزه با استعما رگران و قدرتهای 
خارجی و روشنفکرنماهای وابسته به غرب راسرلو حه اهداف خود قرار داده‌بودند. سرانجام در چنین روزی 
نواب صفوی و یارانش درخون خویش غلطیدند و به شهادت رسیدند. 


سالروز بزر گداشت مقاومت مردم انقلابی غزه 

پنج شنبه ٩‏ ۲ دی ماه مصادف است با روز بزر گداشت مقاومت مردم غزه 4و 
در مبارزه‌بارژیم صهیونیستی...غزه به باریکه‌ای گفته می شود از یک طرف . 
به صحرای سینا و از طرف دیگر به مرز رژیم اشغالگر قدس محدود است. اين . 
باریکه طی انتخاباتی مردمی دولت حماس رابه عنوان دولت منتخب بر گزید 
امااز زمان روی کار آمدن دولت مردمی حماس آزار واذیت و کشتار و شکنجه 
مردم فلسطینی سا کن در این باریکه کوچک به شد ید ترین و وحشیانه‌ترین 
شکلی ادامه یافت, تا آنجا که در جریان محاصره و جنگ غزه صدها کود ک وزن ومرد غیر نظامی به شهادت رسید ند. 
مقاومت مردم غزه در یک باریکه محاصره شده همواره خاری در گلوی استکبار جهانی بوده است. 
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اطهینا! 
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با تکیه 


ہر گمان از عدالت دور است. 


امام على (ع) 


پنجم ر بیع الاول وفات حضرت سکینه بنت الحسن, در گذ شت شیخ یو سف بحرانی (۱۸۶ اقمری)»ءازدواج 
کتاب بحارالانوار (۱۱۱۰قمری), لغوامتیاز تنبا کو به فتوای میرزای شیرازی(۱۳۷۰ قمری)قیام زنگیان علیه 
عباسیان به رهبری الزنج (۲۵۵ قمری) 


تسلیت به همکاران 

باخبر شدیم همکار ان گرامیمان آقایان احد موحدی‌پور. محمد قنائیان و خانم سمیه داودبیگی در غم از 
دست دادن عزیزان خود سوگوارند.ضمن عرض تسلیت به این عزیزان. برای روح تازه در گذشتگان غفران 
| ای بازماند گان | زیل از در گاه خداوند منان خواستاریم. 
ا ۱ 7 heRinISSggys TF‏ 
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محمد امین جوادی 
0 0 


چراچند ین وای 


سرانجام مجلس شورای اسلامی با تصویب یک 
قانون. تصدی بیش از یک شغل رادر دستگاه‌های دولتی 
ممنوع کرد وبه یک غده‌سرطانی که سالهای سال 
محل بحث دلسوزان کشور بود وزمینه بسیاری از 
بی‌عدالتی‌ها را فراهم می آورد پایان داد. 

البته قبلا نیز تصدی دوشغل به صورت همزمان 
برای کار مندان دولت من وع بوداماضمانت اجرایی 
کافی و لازم رانداشت. اما این بار مجلس تصویب کرد 
درصورتی که‌درعرض ۳ماه‌همه کسانی که به جز 
کار اصلی خود در چند شر کت وسازمان دیگر نیز به 
صورت عضوموظف وغیر موظ_ف هيات مدیره یا به 
عنوان مدیر عامل کار می کر دند. به جز یک شغل از 
بقیه مشاغل خویش استعفاء ندهند مر تکب جرم شده 
واز خدمت منفصل می‌شوند. 

تابه‌حال‌شاهد بوده‌ايم که اف راد صاحب نفوذ 
به عنوان مدير عامل در یک سازمان مشغول به کار 
بوده‌ان دامادر چند شر کت دیگر نيزب ه عنوان عضو 
هیأت مدیره حضور داشته‌اند. برخی از این دوستان 
عزیز ممکن بود ماهی یک بار در جلسات هیأت مدیره 
شر کت کنند وبه خاطر همین چند ساعت در ماه هم 
حقوق ثابت می گر فتند وهم از ی-اداش‌هیأت مدیره 
درا لا کے کک ار ادا ها 
رقم کمی هم نبود. مثلاً فردی که عضو هیأت مدیره 
غیر موظف چند شر کت بودممکن بود از هر کدام از این 
شر کت‌ها جدای حقوق و حق جلسه در پایان سال چند 
میلیون تومان تنها به عنوان پاداش دریافت کند. 

برخی زاین عزیزان حقوق‌ه او پاداش‌هایی که‌از 
شر کت‌ها می گرفتند دو یا چند برابر حقوق و مزایایی 
بود که از کار موظف خویش می گر فتند. ضمن آن که 
حقوق و مزایای خودش ان هم به عنوان مثلاً مدیرعامل 
یک شر کت تقر یبا معادل ۰ ۱ برابر یک کارمند معمولی 
بوده است. متأأسفانه در طول سالهای گذشته نه فقط در 
این دولت بلکه در اکثر دولت‌های پس از انقلاب شاهد 
این روند غیرعادلانه بوده‌ای م و در برابر خیل جوانان 
تحصیل کر ده‌بیکار افراد صاحب نفوذ و قدر تی‌هم بودند 
که دست‌های اختاپوسی داشتند واز چند جاحقوق و 
مزایا دریافت می‌کر دند. بدون آنکه در آن دستگاه‌ها 
حضور داشته باش ند و حضور شان صر فا به ساعتی در 
هفته یا چند ساعتی در ماه در مجموعه‌ها و سازمان‌های 
پیرامونی خلاصه می‌شد و ادامه و استمرار این روند 
موجب ب روز بی عدالتی‌های فر اوان می‌شد و جالب 


۴ 


اینکه این افر اد نقش موثری‌هم در افزایش بهره‌وری و 
یا کارایی آن مجموعه ایفانمی کر دند واين آفتی است 
که شر کت‌های دولتی مارااز توان و رشد وپیشرفت 
باز داشته است.علت اینکه بسیاری از شر کت‌هاو 
سازمان‌های دولتی مخارج بالاو تولید اند ک و کارایی 
پایینی دارند همین است که اولاً شایسته سالاری در 
آن راه ندارد و دیگر آن که پست‌ها و مشاغل متعددی 
توسط افراد محد ودی اشغال شده‌اند که اجازه نفس 
کشیدن رااز آن مجموعه گر فته‌ان د واين افراد چون 
دستی در قدرت دارند سعی می کنند امور رابه شکلی 
پیش ببرند که حذف آنها به ساد گی امکان پذ یر نباشد و 
معمولاً هم حاضر نیستند جای خود را به دیگری بدهند 
بهره‌وری در آن مجموعه صورت گیر د و همین عدم 
وجود شرایط ر قابتی وحا کمیت انحصار موجب پسرفت 
امور شده است واین رویه نه تنها در بخش دولتی بلکه 
از فعالان بخش خصوصی نیز وابسته به رانت و نفوذ و 
نه خلاقیت و ابتکار و کارایی شده‌اند. 

مصوبه اخیر مجلس شاید بتواند اند کی از مشکلات 
خصوصی مابا این اقدامات حل شود. تا زمانی که این 
فرهنگ رادر خودمان ایجاد نکنیم که منافع ملی مهمتر 
از منافع فردی و شخصی ماست. 

همه ما باید یاد بگیریم به جای شعار دادن و حرف 
زدن از منافع ملی و حر کت کردن بر خلاف این مسیر 
و ترجیح دادن منافع شخصی خود بر منافع کشور و 
ملت به این اصل پایبند باشیم که‌اگر می‌خواهیم همه ما 
رشد کنیم باید موانع رشد و توسعه رااز سر راه سیستم 
اداری و بخش صنعت و تولید برداریم و تنهابه فکر 
منافع خودمان نباشیم. فرهنگ کار و فرهنگ ساختن 
کشور و آبادانی آن چیزی نیست که با چند مصوبه 
قابل تولید باشد. 
ودرعین حال‌حاضر است از چن د جابدون آنکه کار 
مفید چندانی انجام دهد حقوق‌های میلیونی بگیر د. نباید 
امکان رشد و حیات در سیستم اداری کشور پیدا کند. 
بای د باقانون وباقاطعیت وبانظارت ومراقبت‌فضایی 
رافراهم کرد تاهمه‌یاد بگیر ند برای کارو آنهم کار 
شایسته حقوق بگیر ند و نیز همه باید بیاموزیم که به 
جای استفاده از رانت و نفوذ با کار و ابتکار و خلاقیت و 
کار آفرینی به پیشرفت ورفاه اقتصادی بر سیم. تنها با 
دادن شعار یا حتی تصویب چند مصوبه نمی توان چنین 
فرهنگی راایجاد کرد. 

کوته سخن آنکه امید واریم تصویب این مصوبه 
بتواند جلوی‌بسیاری از ریخت وپاش‌ها رابگیرد ودست 
غاصبانی را که با استفاده‌از رانت و نفوذ به طور همزمان 
از چند شر کت و سازمان دولتی بدون آنکه کار و تلاش 
چندانی صورت دهند. حقوق‌ها و پاداش‌های کلان 


می گیرند از کیسه بیت‌المال قطع کند. ‌ 


زکرم من ازمر فر کی برع اام د 
رحم.به سوی (خانه‌ی) خویشاوندان خود قدم بر دارد. 
خداوند متعال به او پاداش صد شهید راعطا می‌نماید و 
برای هر قدمی که برمی‌دارد. چهل هزار پاداش نوشته 
می‌شود و چهل هزار گناه محومی گردد. و به همین 
مقدار مقام و مر تبه خواهد یافت و مثل این می ماند که. 
صد سال با صبر و مقاومت و مخلصانه. عبادت خدارا 


انجام داده است. دخعفرق کوفی تام 


قيامت شده بود؟! 


تاخودت چیزی راتجربه نکر ده باشی باور کردنش 
سخت می‌شود. ماجراازاین قراراست که»هوای تهران 
وارونه شده بود و مسئولین هم که کاری از دستشان 
بر نمی مد چاره رادر چند روز تعطیلی دیدند. مردم 
تهران که از این وضع کلافه شده بودند. دم راغنیمت 
دیده,بار سفر رابسته, بار ترافیکی را به جاده‌های 
خارج شهر کشاندند. ما ساکنان حاشیه تهران که از 
هوایی پاک و مطبوع بر خورداریم (عکس تهرانی‌ها), 
دراین گون ه مواقع فرصت راغنیمت شمرده‌وارد 
تهران می‌شویم تا آب و هوایی عوض کنیم یا به قول 
معروف دلی از عزادر بیاوریم! 

یکی از اقوام نز دیک چندروزی‌می‌شد در بیمارستان 
میلاد بستری بود.حالا ابر اثر سهل انگاری یاوارونگی 
هواموفق به ملاقاتش نشده‌بودیم. تانزدیکی‌های تونل 
بیمارستان وبرج میلاد بدون درد سر رفتیم. اما به علت 
ازدیاد ملاقاتی چنان راه‌بندانی شده‌بود که عرض 
خیابان به صورت سه بانده بسته شده بود تاحدی که 
تعدادی از اتومبیل‌ها جوش آورده‌بودند و راننده‌ها 
مجبور بودند اب در رادیاتها بریزند تا خنک شود! 

گام به گام پیش رفتیم تارسیدیم به در تونل. 
گویی یک اگزوز به قطر پنج متری را کار گذاشسته‌اند. 
چون فقط دود بیرون می‌زد!. از سطح زمین یعنی زیر 
اتومبیل‌ها هم دود به هوا می‌رفت, آن_کار بهار آمده 
باشد و خورشید با تمام قدرت به زمین تابیده‌امابه 
جای بخار دود به اسمان می‌رفت!. 

در این حین آقایی چهار دست و پا کبود شده کشان 
کشان خود رابه بیرون تونل انداخته روی زمین دراز 
کشید. خانمی دست کود کی خر دسال را گر فته گریه 
نفس داشته است. درون تونل تحملش تمام شده بدون 
این که به فکر همسر و کود ک خردسال باشد اتومبیل را 
وسط تونل رها کرده برای نجات خود... کمی که اوضاع 
آرام شد وتوسط دیگران اتومبیل مذ کور به آن طرف 
تونل‌هدایت شد از همسر خانم پرسیدیم: فکر نکردی 
خودت رانج ات می‌دهی چه بر سر اتومبیل و خانم 
وکود ک ومردمی که پشت سرت ایستاده‌اند می اید؟ 

سرش را خاراند و گفت: تازه فهمیدم که می گوبند 
در قيامت هر کس به فکر خود خواهد بود یعنی 
چه...؟! عباس عابد ساوجی-انديشه 


زر سر هُ 
طلاعات شم رو ۳۵۴۵ 


ابتدا باید دردمندباشیم 

گیلان همیشه سرسبز ما تمامی نعمت‌های 
خداوندی رادارد از جمله سواحل زیبای دریای خزر. 
کوه‌های سرسبز و سر به فلک کشیده. منابع طبیعی 
نفت و گاز: محصولات استراتژیک مقطقه باغات 
برنج وچای‌ونیز تاریخچه مبارزاتی استان و... اما 
متاسفانه این اسان هی ۱ 
فاقد هر گونه توجه ویژه است. در بخش تولید برنج 
و چای و مر کبات وغیره که یکی از کالاهای تولید 
پررونق مرغوب و استاندارد در بخش کشاورزی 
است. مورد بی‌مهری قرار گرفته و برنج و چای از 
خارج وارد می‌شود وبر پیکر اقتصاد گیلان ضر به وارد 
می کند. از طرف دیگر د غدغه و نگرانی و گلایه‌های 
مردم از گرانی‌های لحظه به لحظه مردم را پریشان 
حال‌و ازرده‌خاطر کرده است. 

عدم تهیه ارزاق عمومی و تامین نیازهای ضروری 
و روزمره زندگی و تحصیلی فرزندان. عدم اشتغال 
جوانان تحصیلکر ده همه و همه دغدغه‌ها و نگرانی‌ها 
و گلایه‌هایی است که از زبان مردم در محافل و 
مجالس عمومی شنیده می‌شود و حاکی از آن است 
حتی انجام صله رحم که این همه در روایت‌ها آمده 
به دلیل تورم و گرانی لحظه به لحظه این امر واجب 
دینی کمرنگ شده‌است. هر روز شاهد وخیم‌تر شدن 
و بحرانی شسدن اوضاع اقتصادی مردم هستیم. اگر 
نشست ماو ا ات مسولای رای ل کات 
از حالت تشریفاتی خارج گردد و به دنبال آن 
بازرسی و پیگیری انجام گیرد شاید بتوان به نتایج 
این خلت ات ای وا ابا ای ار 
باید دردمند باشیم و دردهای مردم را بشناسیم. 
اگر خود دغدغه تامین نیازهای ضروری و روزمره 
خانواده خود رانداشته باشیم هیچ وقت درد مردم 
را نخواهیم شناخت. امروزه شاهدیم که مشکلات 
متعدد اجتماعی و اقتصادی باعث شده تاپایه و 
اساس زند گی خانواده‌ها در هم شکسته شود و آنها را 
روانه داد گاه‌های مجتمع قضایی خانواده برای گرفتن 
طلاق و رهایی از مشکلات زند گی نماید و این زنگ 
خطری است که بر ای پیشگیری از این بیماری فکری 
باید کرد. 


حبیب هوشیار‌رشت 


تصازیرازسلیحوتدنن 
اسطوره‌های فوتبال 
مرحوم ےر اب بت | 
پاش صلوات خدارحمتش کند. 
پیشکسوت‌های امروز هم از 
بازیکنانی بودند که در جهان مطرح 
بودند باید احترام آنها رانگه داشت. 
از تجربیات آنهااستفاده کرد تادر | 
رشته‌های گوناگون فو تبال. کشتی. 
کاراته‌ووالیبال. کشور دررسطح 
جهان موفق باشند. 
مسعود ذوالفقاری 
خبرنگار افتخاری قائم شهر 
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کر ارال ید تدای آفا اجاز ه؟! 

همیشه به رسم عادت بلافاصله بعد از هر درس 
خوب فهمید و می‌تونه یه بار دیگه برای همه توضیح 
بده؟ معمولا بعدازاین پر سش معلم پاسخ‌همه‌بچه‌های 
کلاس چیزی جز سکوت نبود وهمه‌بانگاه‌های خود این 
تکلیف را به یکدیگر پاسکاری می کر دند اما معمولاً با 
ادامه‌این وضع معلم مجبور می‌شد خودش رشته کلام 
رادوباره‌در دست بگیرد و باچند پرسش از بچه‌هاو 
پاسخ‌های نصفه ونیمه‌ی انها ماجراراجمع و جور کند. 
آن روز هم معلم داشت درس جدیدی می گفت ومن 
یکریز و بلند معلم وسکوت کلاس فهمیدم معلم درس 
جدید را گفته وتمام کرده‌است.برای‌همین بلافاصله 
گفتم: آقا اجازه من... 

هنوز حرفم را تمام نکر ده بودم که معلم با لبخندی 
می‌خوای درس جدیدو یه بار دیگه واسه دوستات 

ام امن از همه جابی خبر باعث شده بودم که همه 
باچشم‌های از حدقه در آمده‌به دهان گشادتر از چشم 
خودشان خير هشوند. مد تی به همین شکل و در میان سکوت 
وتعجب کلاس ولبخند معلم وسر گر دانی من گذشت تااین 
دوباره من و من کنان گفتم: آقا....آقا اجازه..۱٩‏ 

معلم به کمکم آمد و گفت: بگو پسرم نترس هرچی 
می‌دونی بگو... من که اصلاً آن روز حواسم به کلاس 
وحرف‌ه ای معلم نبود باایما و اشاره‌های بچه‌ها و جو 
کلاس تازه متوجه شدم معلم به رسم عادت بعد از پایان 
درس جدیدی که گفته آن سئوال همیشگی را مطرح 
کر ده بود و منتظر عکس العملی از بچه‌ها بود برای همین 
این قدر از دست بلند کردن من و داوطلب شدنم گل از 
گلش شکفته بود وهی تشویقم می کرد که حرف بزنم. 
ادامه‌ی آن وضعیت اصلاً قابل تحمل نبود. برای‌همین 
به خاطر این که وضع از این که هست بدتر نشود واز 
نگاه‌های همه خلاص شوم دل به درا زدم و گفتم:آ...آ... 
آق....اااجازه. من... من... می‌خواستم برم دستشویی... 

قنبر یوسفی آمل 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباپوزش به 
خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما 
گرامیان. 
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#نورعلی آل مردان -دزفول 

مطلبی برای‌مجله‌فر ستاده‌اید که‌منبع آن‌راذ کر 
راید اماب هر حال حون کف ی اس 
آن رادر زیر می آورم. احتمالاباید سخن یکی از ائمه 
باشد: هر پیری که اورا خرد نیست چون چشمه‌ای 
است که آب ندارد.هر جوانی که اوراادب‌نیست 
چون بوستانی است که گل ندارد.هر درویشی که او 
رامعرفت نیست چون دیده‌ای است که نور ندارد. 
ر لے کا راک ا حون در عي ات که 
میوه‌ندارد وهر حاکمی که اوراعدل نیست چون 
ابری‌است که باران ندارد. 

# مینا علی اکبر -ارومیه 

ازاییک که هم نان 4 محله سود وفاهار ماکد دای 
متشکرم.فقدان د کتر بهروزی برای مانیز تلخ و 
ناراحت کنن ده‌بود. خداوند ان شاءاللّه اوراغریق 
رحمت خویش بگرداند. برای شماسلامت و توفیق 
آرزو می‌کنم. 

# محمدحسن ک -قوچان 

نامه شمابه دستم رسید. قطعاهمانطور که 
مدا ا کارهای راک را دا 
انجام دادهتنها از خدامی تواند مطالبه کند و شمانیز 
مشکلاتی را که به ان‌اشاره کر ده‌اید بالطف خداوند 
حل شود و کسانی را که از شما قدردانی نکر ده‌اند 
به راه‌راست هدایت کند. در نامه بعدی به طور 
شفاف‌تر مشکل پیش آمده رامطرح کنید تابتوانیم 
آن رادر بخش نامه‌های بیواسطه چاپ کنیم. موفق 

٭ مهدی صاحبی -تهران 
که تصویر سه‌بعدی رادر مجله چ اپ می کنیم. 
منتهی چون صفحات گلاسه محدودی داریم 
فعلانمی‌توانیم آن رابا کیفیت بهتری چاپ کنیم. 
ان‌شاءالله دراین زمینه اقداماتی انجام خواهیم داد. 
سرافراز باشید. 

#۶ سید محمدرضا حسینی غیاثی -قم 

مطلب جدید شما تحت عنوان «پیگیری در 
مورد مقاله نقدی بر عملکرد دانشمندان در چند 


قرن‌اخیر» به دستم رسید و آن رادر نوبت چاپ 
قرار داده‌ام. موفق باشید. 

#دانیال رحمانیان 

نمابر شمابه دستم رسید. کاش محل سکونت 
خود رانیز ذ کر می کر دید. مطلب شما برای چاپ 
در بخش نامه‌های بی‌واسطه در نوبت قرار گرفته 
است تاد اند 


(۳ 


داي دم. صد قه 


انت 


8ر سول ١‏ کر ع ص ) 


#٤‏ رهبر معظم انقلاب:انتخابات باید باسلامت و 
امانت‌داری کامل انجام شود 

۴« سفیر ایران در آذربایجان: تنش در روابط ایران و 
باکو وجود ندارد 

۶ رئیس جمهور آمروز به مجلس می رود 

۴ با تصویب نمایند گان مجلس, اشتغال کارمندان 
و مدیران دستگاه‌های اجرایی در بیش از یک شغل 
کاندیداتوری ریاست جمهوری رانپذ یرفت 

6« وزی رامو ر خارجه‌ایران در سفر به مصر با محمد 
مرسی رئیس جمهور این کشور دیدار کرد 

۴ سو گند ریاست جمهوری در ونزوئلا به علت ادامه 
بیماری هو گو چاوز به تخیر افتاد 

زلزله ۴ریشتری تربت‌جام تلفات جانی نداشت 
بر اساس آمار ۶میلیون زوج ایرانی فرزند ندارند 
۶ روسیه نسبت به توقف مذا کر ات هسته‌ای با ایران. 
به غرب هشدار داد 

با حملات تر وریستی القاعد ه صدهانفر درپا کستان 
کشته و ز خمی شدند 

دو شر کت هواپیمایی اروپایی پروازهای خود رابه 
تهران متوقف کردند 

۶ مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه وبودجه 
مجلس گفت آمار ۵ در صدی رشد اقتصادی مستند 


نیست 
6 زار ایرانی ربوده شده در سوریه توسسط 
گروهک‌های مخالف اسد. آزاد شد ند 

# سبد هزینه خانوار کار گری در سال ٩۱‏ بیش از ۵۰ 
درصد رشد یافت 


*+اعتراف آمریکابه موفقیت ایران در خنثی کردن 


#حمله فرانسه برای آزادسازی‌یک گروگان 
فرانسوی در سومالی باشکست روبرو شد 
۶ باو جود مخالفت اوبامایک داد گاه دستور بررسی 
انتشار تصاویر مر گ بن‌لادن راصادر کرد 
بشار اسد آمادگی خود رابرای پذیرش مشر وط 


۴« دولت پیگی ر ادامه هد فمندسازی و مجلس به 
رئیس مجلس:راه ایستاد گی در برابر غرب تقویت 
تولیدات است 

توده‌ه ای عظیم مردم عراق‌بان وری‌مالکی 
(نخست وزیر ) تجدید بیعت کردند 

تشر کت خن فر آورده‌های فت از کشف 
روش‌های جدید قاچاق سوخت خبر داد 

۴ هشدار بانک مر کزی به سپر ده گذاران:فر یب سود 
بیشتر سپر ده‌ها را نخورید 


تشدیدبیماری ه وگو چاوز بعد از انجام چهار 
عمل جراحی طی ۱۸ ماه گذ شته به‌منظ ور مقابله با 
بیماری‌سرطان وی, جانشینی زود رس رئيس جمهور 
جنجال بر انگیز ونزوئلا رابه یک موضوع حاد خبری 
در سراسر جهان تبدیل ساخته‌است. ایران از جمله 
کشورهایی است که تحولات مر بوط به وضعیت جسمی 
چاوز رااز نزدیک و با حساسیت خاص دنبال می‌کند . 

پس زانجام چهارمین عمل جراحی توسط تیم 
پزشکی اعز امی از روسیه به کوب رئیس‌جمهور ونزوئلا 
که بنابر گزارش‌های متعدد خبری اینک به کمک 
دستگاه تنفسی ادامه حیات می‌دهد, دچار عفونت 
حاد ریه شده و ام کان حضور او در مراسم تحلیف 
رئیس‌جمهور که برای ۱۰ ژانویه پیش‌بینی‌شده‌بود. 
به تعویق افتاد به این تر تیب وبا توجه به عدم بر گزاری 
مراسم تحلیف. گروه‌های سیاسی رقیب خواستار 
بر گزاری انتخابات رئیس‌جمهوری در فاصله یک ماه 
آبنده شداند ۰ 

در وا کنشی غیر معمول و بی‌سابقه در جهان انتشار 
خبر حاد شدن بیماری چاوز و احتمال خروج سریع 
اواز صحنه سیاسی ونز وئلاء بازارسهام آن کشور را 
افزایشی چشمگیر داد.در صورت تجد ید انتخابات 
رئیس‌جمهوری در ونزوثئلا ۴۴ گروه‌سیاسی آن کشور 
که در انتخابات اخیر از نامزدی «انر یکه کاپر یلس 
رادونسکی»رقیب چاوزحمایت به‌عمل آوردند. 
به‌منظور شکست نامز د بعدی سوسیالیست‌ها مجددا 
متحد خواهند شد. 

درانتخابات ۷اکتبر گذ شته‌اگر چه کاپریلس 
درمقابله باچاوزبااختلاف ده‌در صد آراء (۴۵ 
به ۵۵) شکست خورد ولی پیش از روز ری گیری 
گمانه زنی‌های افکار عمومی حاکی از نز د یکی دو رقیب» 
وحتی پیشی گرفتن کاپریلس از چاوز بود. 

درصورت بهروی کار آمدن یک دولت طر فدار 
سرمایه گذاری خارجی وعانی بازار آزاد در کاراکاس. 
نه تنهامسیر سیاسی ونزوئلادر آمریکایی لاتین تغییر 


خواهد کرد که وضعیت کشورهای متمایل به چپ سیاسی 
در آمریکای جنوبی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 

با وجود بر خورداری از در آمدهای ارزی چشمگیر 
وضعیت اقتصادی ونزوئلامطلوب نیست. گروه‌های 
متمایل به میانه راست سیاست در ونز وئلااز هزینه 
کردن بی‌رویه ثروت‌های ملی آن کشور برای جلب 
حمایت گروه‌ه ای کم‌در آمد در داخل وپرداخت 
کمک‌های مالی سخاوتمندانه به رژیم‌های چپ گرای 
آمریکای‌جنوبی,به جای سرمایه گذاری در کشور. 
راضی نیستند. 

چاوز طی ۱۳ سال گذشته در ونزوئلا قدرت را 
در دست داشته وبا استفاده از ثروت‌های حاصل از 
فروش نفت. طبقات کم در آمد. کار گران و روستائیان 
آن کشور رامورد حمایت قرار داده‌و | نها رابه حمایت 
از سیاست های‌سوسیالیستی وبنابر گفته‌های‌وی «ضد 
امیریالیستی» تشویق کر داست . 

ونزوتلاب اجمعیت تخمینی ۲۰میلیون‌نفر؛و 
ذخیره‌اعلام شده بالغ بر ۰ میلیارد بشکه نفت قابل 
بهره‌برداری, از این لحاظ پیش از عربستان سعودی: 
در ردیف اول کشورهای جهان قرار دارد. ونزوئلا یکی 
از کشورهای موسس سازمان کشورهای صادر کننده 
نفت محس وب می شود و در کنار ایران حامی افزایش 

ایران و ونزوئلا 

دوران تازه‌مناسبات گرم جمهوری اسلامی و 
ونزوئلای چاوز. از زمان ریاست جمهوری خاتمی آغاز 
شد.ایران قصد داشت سیاست نگاه به آمریکای‌لاتین 
راوسیله توسعه مناسبات خارجی و خر وج از انز وای 
احتمالی قرار دهد. 

چاوز روابط دولتش بادولت ای ران رابالاخص 
در زمینه‌ه ای تولید انرژی و همکاری‌های اقتصادی 
وصنعتی توسعه داده و چند مر تبه از ایران بازدید 
کرده‌است. اولین سفر اودر سال ۱+ بود که اظهار 
کرد به ایران آمده‌است تا«مسیر صلح» عدالت. ثبات» 
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و پیشرفت رابرای قرن ۲۱ آماده کند». 

محمد خاتمی نیز سه بار به ونزوئلا سفر کرد. در 
سفری که در سال ۲۰۰۵ به ونزوئلاداشت. چاوزنشان 
آردن دللیبرتادور رابه اواعطا کرد واورا«مبارزی 
خستگی‌تاپذیر برای همه نهضت‌های راستین» در 
جهان خواند. دز مه ۰۶ ۲۰ چاوزنظر مساعدش را 
نسبت به‌اعلاولید انرژی هسته‌ای درایران‌ابراز 
کرد و گفت که کاملاً صلح‌طلباناست. رابطه‌چاوز 
باایران و حمایتشاز برنامه‌هسته‌ای ايران موجبات 
ناراحتی‌دولت ایالات متحده را فراهم آورداست . 

در ۶ امارس ۰۷ * ۲جاوزدریک مصاحبه 
تلویزیونی گفت که با این سخن منتسب به احمدی نژاد 
مبنی بر این که «اسرائیل باید از روی نقشه جهان پاک 
بشود»( که در نزدعده‌زیادی یک تر جمه اشتباه به 
شمارم ی آید) مخالف است و گفت «من از سیب 
رساندن به هیچ ملتی حمایت نمی کنم.» 

هنگامی که دولت ایران به دلیل ادامغدادن بر نامه 
هسته‌ای‌اش مورد انتقاد غرب بود. جاوز سفری دو 
روزه‌به‌ایران کرد.در ۲۸ ژوئیه روز تولد چاوز محمود 
احمدی‌نژاد نش ان عالی درجه یک جمهوری اسلامی 
ایران را«به پاس قدرشناسی از چاوزبرای اتخاذ مواضع 
تحسین برانگیزعلیه نظام سلطه» به او اعطا کر د. چاوز 
در دانشگاه تهران متعهد شد که ونزوئلا «هموارهو 
تحت هر شرایطی در کنار ایران خواهد ماند» وافزود 
«ماهمیشه در کنار شماو ایران هستیم. مادامی که 
متحد بمانیم قاد ر خواهیم بود تاامپر یالیسم آمریکا 
راشکست بد فی ما به محفن جدایسی: آن‌هامارا 
به حاشیه خواهند راند.اگر امپریالیسم آمریکابتواند 
حاکمیت خود راحفظ کند. آینده‌ای برای بشریت 
نخواهد بود وم وظیفه داریم که بشریت رانجات دهیم 
و به امپریالیسم آمریکا خاتمه بخشیم». 

همچنین جاوز از اسرائیل به تندی انتقاد کرد 
وتهاجم‌سال ۲۰۰۶ اسرائیل به لبضان رااقدامی 
«فاشیستی و تروریستی»خواند 2 

تاسال ۲۰۰۷ ای ران وونزوئ لاقرارداده ای 
همکاری‌ه ای اقتصادی و نظامی به ارزش ۲ میلیارد 
دلاربه امضاء رساندند. سال بعد اعلام شد که«بخشی 
ازس رمانه گذاری‌های مشتت رک ضرف کب ک به 
کشو رھ ایی کوا مدش کار ای رهای ازانیزبالسس 
تلاش می کنند.» در آن تاریخ احمدی‌نژاددر کنار چاوز 
از تشکیل «محور اتحاد علیه امپریالیسم» خبر داد. 

اگرچه بسیاری از طرح‌های مش ترک ایران و 
ونزوئلا از دست یافتن به نتایج اعلام شده بازمانده 
با این وجود نزدیکی سیاسی دو کشور همچنان ادامه 
یافته است. پاره‌ای منابع غربی مدعی شده‌اند که‌ایران 
در نزدیکی پایتخت ونزوئلا دست در کار ایجاد یک 
واحد مرتبط با تولیدات موشکی است. منابع محلی, از 
این مر کز نظامی که در گذشته مورد بازدید مسئولان 
نظامی ایران قرار گرفته به عنوان کارخانه تولید باروت 
یاد می کنند. 

طی یک اقدام تبلیغی -تهدیدی که ه رگزانجام 
آن عملی به نظر تی رس ید چاوز دو سال پیش اغلام 


۳ 
۷ دی ٩۱‏ الاعات کی 


داشت که قصد دارد ۲۱ فروند هواپیماهای جنگنده 
اف-۱۶ خود رابه یک کشور خارجی (ایران) واگذار 
کند. تلاش برای تحقق این تهدید هر گز از مر حله 
تبلیغاتی و خبری فراتر نرفت. 

منابع ایران حجم قراردادهای مشت رک دو 
کش ور راتاپایان سال ۰۰۸ ۲چهار میلیارد دلار اعلام 
کرده‌اند. ایجاد یک کارخانه مونتاژ خودرو وساخت 
کارخانه تولید سیمان از جمله این طر ح‌ها است. 
ایران از ظرفیت ه ای بانکی ونز وت لانیز برای‌انجام 
خریده ای خار جی و دریافت هزینه‌های فروش نفت 
به شر کت‌های کوچک استفاده می کند. 

درعین‌ حال ونزوئلامجرایاصلی توسعه‌مناسبات 
ایران با کشورهای چپ گرای آمریکای لاتین به‌شمار 
می آید.ایران در گذشته خط پروازباری -مسافری 
میان تهران -دمشق و کاراکاس‌رادایر کرده که‌در 
حال حاضر به صورت فصلی و موردی مورد استفاده 
قرار می گیرد. 

ابران و آمربکای لاتین 

افزایش در | مدهای نفتیایران در فاصله سالهای 
۷ ام کان هزینه کردن بیشتر برای 
توسعه مناسبات در آمریکای لاتین رافراهم ساخت. 
گشایش نمایند گی‌های سیاسی ايران بدون داشتن 
توجیهاقتصادی هتام در کلمبینیکارا گوته.شیلی, 
اکسوادور.ارو گوئه.مکزیک وبولیوی. طی چند سال 
گذشتهدراجرای این ‌سیاست صورتگرفت .در 
آمریکای‌لاتین‌برزیل و آرژانتین شر کای‌سنتی‌تجارت 
خارجی‌ایران. و کوباش ریک سیاسی اير ان به مار 
می‌آیند. مناسبات ایران با ونزوئلا نیز در گذشته به 
دلیل همکاری در سازمان اویک ادامه داشته‌است. 
انتظارمیرودجانشینی چاوز باچهره‌ای‌مانند کاپریلس. 
نه تنها طبیعت مناسبات تهران با کارا کاس را کاملا 
تغییر دهد که در فاصله کوتاهی بر مناسبات ایران با 
کشورهای آمریکای لاتین, به‌ویژه محور کشورهای 
چپ گرای منطقه نیز تاثیر منفی بگذارد. 

آمریکا و نفوذایران 

دولت‌های آمریکاطی سالهای‌اخیرازابراز 
ناخرسندی در قبال تلاش‌های ايران برای یافتن 
جای پادر آمریکای لاتین خودداری نکر ده‌اند. خانم 
کلینتون وزیر خارجه کنونی آمریکابه دفعات این 
تلاش‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌است. 

درراستای این سیاست. روز ۸ دی‌ماه جاری 
رئیس‌جمهور آمریکاقانونی رابه امضاء رساند که به 
موجب آن وزارت خارجه آن کشور مکلف خواهد بود 
ظرف ۱۸۰ روز برای مقابله با آنچه «حضور و فعالیت 
خصمانه و رو به رشد ایران در آمریکای لاتین» نامیده 
شده اقدامات لازم رابه عمل آورد. 

دراجرای این سیاست که مفاد آن پیشتر در کمیته 
فرعی سنابه تصویب رسیده‌وبی‌شک رضایت دولت 
اسرائیل را نیز موجب می‌شود. دولت آمریکا برای 
منزوی ساختن جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین 
یک طرح اجرایی را با برخورداری از ظر فیت‌های چند 
سازمان داخلی به موقع اجراخواهد گذارد. » 


جهان در سال (/۱/۵ 


بحران مالی اروپا 

پس از آمریکا که در آخرین سال‌های دوران 
بوش به سوی نابسامانی اقتصادی حر کت کرد 
نوبت اروپارسیده تا با چنین مشکلی مواجه شود 
بو که ارو وصا مر ور و 
بابحران فزاینده اقتصادی‌دست به گریبان بوده 
و درصدد یافتن راهی برای غلبه بر آن است.حتی 
تغییر حکومت در تعدادی از کشورهای اروپایی 
نیزبه حل‌اين بحران کمک نکرد به گونه‌ای که 
اوضاع در اسپانیاء یونان, پرتغال ایتالیا و قبرس 
ناگوار بوده و حتی در بر خی از کشسورها مثل یونان 
زمزمه‌هایی درباره خروج از منطقه مالی-پولی يورو 
بر سر زبان‌ها افتاد. 

آلم ان و فرانسه که قدرت‌های سیاسی و 
اقتصادی اتحاد یه اروپا هستند در تلاش می‌باشند 
با تزریق پول و کمک‌های کارشناسی به مهار بحران 
پرداخته ومانع از فروپاشی منطقه پولی يورو شوند 
ولی در همین حال اختلاف بر سر بودجه اتحادیه 
ارویا مشکلات جدیدی بر سر راه این اتحادیه به 
وجود آورد تاحدی که انگلیس تهدید به خروج 
رای اعد کرد را ااا 
اتحاد یه اروپاست ولی بر خی از قوانین این اتحادیه 
راپذیرفته که از جمله آنهامی توان به يورو پول واحد 
ارو و ااه د کی اا کرد 

یکی از راههای غلبه بر بحران» نظارت بانک 
روا فا اک ای کرای د را 

در حالی که دولت‌ها با پیش گرفتن سیاست 
ریاضت اقتصادی در صدد مهار بحران ویاحتی غلبه 
بر آن افتاده‌ند امامردم به مخالفت بااین سیاست ھا 
بر خاسته و در تظاهرات گوناگون نشان داده‌اند 
که تمایلی به ادامه روش‌های ریاضت اقتصادی 
ندارند. آنها دولت‌هارامتهم به بی کفایتی کرده‌اند 
واگر دولت‌ها عاقلانه‌تر عمل کرده بودند امر وزه با 
چنین مشکلاتی دست به گریبان نمی‌شدند. 

اسرائیل و فلسطین 

ا سا رائل» فلسطت هادامه داش 
وبه صورت در گیری‌های سیاسی و نظامی بر وز 
کرد. در غزه که تحت کنترل حماس و دوستانش 
قرار دارد حملات اسرائیل و موشک پرانی حماس 
کیت ار ا ودن اھا دا ت درطا 
که در کرانه غربی رود اردن که در اختیار فتح 
قرار دارد تلاش‌ها عمد تا سیاسی بود که با موفقیت 
همراه گر دید به طوری که مجمع عمومی سازمان 
ملل رآی به ار تقاء موقعیت الفتح به کشور مستقل 
فلسطین داد. 

این موفقیت فلسطین در سازمان ملل می‌تواند 
را فا ی کور 


خواسته‌هاینٌ ار سازد. 
ِ و2 ادامه دار 
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یک زوج خوشبخت برای تصدی 
دو وزار تخانه 
باتوجه به اصرارهای رئیس‌جمهورو 
الزام‌ه ای ‌قانونی در انتصاب وزرا باید 
درروزهای آینده منتظر ورود این زوج به 
این دو وزارتخانه دولتی باشیم! 


پس از ماجرای عجیب بر کناری وزير خارجه 
در دولت کنونی که در حین یک سفر خارجی واز 
سوی مقامات کشور مقابل از عزل خود توسط رئیس 
جمهور آقای احمدی‌نزاد مطلع گر دید و تاماههاسوژه 
رسانه‌های داخلی و خارجی گردید. یک بار دیگر یک 
بر کناری عجیب دیگر چند روز قبل در دولت اتفاق 
افتاد. رئیس جمهور همان‌طور که در ابتدای دوره 
ریاست جمه وری وحتی تبلیغ ات انتخاباتی وعده 
داده‌بود. سرانجام اولین زن رابه سمت سرپرستی 


خدمت افتخاری با حقوق وزیر 
در ميان بحث درباره ممنوعیت ادامه کار 
دو شفله‌ها در دولت. دریافت‌های بر خی 
اعضای شورای شهر در ایران افشا شد 


با وجودی که طبق قوانین گذشته. داشتن ۲ شغل 
دولتی ممنوع بود اما به دلیل سوءاستفاده‌های مالی, 
رانت‌خوار بها(ویژه خواریها) و توجیه مسأله اشتغال و 
بهره گیری از نیر وهای جوان و کار آمد.مجلس شورای 
اسلامی جند روز از وقت خود رااختصاص داد برای 
رسید گی‌به قانونی که بر اساس آن‌هیچکس حق‌ندارد 
در دو شغل که‌ارتباطی‌بادولت داشته باشد مشغول به 
کار باشد حتی اگر این شغلها عضویت غیر تمام وقت 
و غیر موظف در هیات مدیره سازمان‌ها و نهادهای 
دولتی باشد. حین بررسی این قانون در صحن علنی 
مجلس مس أله عضویت در شوراهای اسلامی شهر 


روزگار خوش ازه‌های برقی 

درختان ایران‌چنان مظلو م شده اند که‌حتی 
طرح منع ۵ساله قطع درختان جنگل‌هادر 

مجلس شورای اسلامی» رد می شود 
بریده شدن غیر قانونی درختان در جنگل‌های 
ایران به ویژه شمال کشورء قصه غمناک طولانی است 
که هر روز شنیده می شود و سازمان حفظ محیط زیست 
هم بارها به طور علنی اعلام کرده به دلیل کمبود 
بودجه وامکان ات ونیروی‌لازم.قادر به محافظت 
کامل در صدهاهزار درخت‌ایرانی که درمعرض 
حمله سارقان طبیعت قر ار دارند. نیست. علاوه بر اين 


یک وزار تخانه منصوب کرد وهر چند درابتدای‌اين 
معرفی, برخی مقاومت‌های سیاسی هم در برابر این 
تصمیم مشاهدہ شد امارئیس جمهور بر کار خوداصرار 
داشت تااین که چندی قبل شایعه بر کناری همین 
نخستین وزیر زن پس از انقلاب در رسانه‌ها تکر ار شد 
اما رئیس‌جمهور. معاون اولش و سخنگوی دولتش: 
سه مر تبه متوالی و بافاصله‌ای اند ک در برابر پرسش 
خبرنگاران که صریحا از این شایعه می‌پر سیدند قرار 
گرفتند و گفتند که‌اين شایعه هیچ مبنایی ندارد و خانم 
وزیر به کار خود در وزارت بهداشت ادامه خواهد 
داد ناگهان یک روز پس از آخرین مصاحبه تکذیبی و 
اصرار سخنگوی دولت بر ادامه کار وزارت بهداشت. 
ایشانبه‌دلایلی که پس از چن دروزمعلوم گردید 
سلیقه‌های سیاسی و مدیریتی بوده از مقام خود عزل 
شدابی آن که از سوی رئیس جمهور. معاون اول و 
سخنگوی دولت هیچ توضیحی داده شود که جگونه 
نظر رئیس‌جمه ور در کمتر از چند ساعت درباره 
ادامه‌همکاری‌بایک وی که حدود سل از کارش 
در وزارتخانه می گذرد تغییر می کند. جالب‌تر این که 
این عزل زمانی انجام می‌شود که تاپایان کار دولت 


وروستامطرح گردید واین که آیاعضویت دراین 
شوراهانیز شغل محسوب می گر دد و آیااعضای 
شوراهای شهر وروستا نیز ازاین که به شغل دیگری 
در دولت منصوب باشند باید منع شوند؟ در پاسخ به 
این سوال بود که از قول چند نمایندهباسابقه مجلس 
شنیده شد که باوجودی که عضویت در شوراهای شهر 
وروستادر قانون به شکل افتخاری قید شد هو به‌این 
تر تیب این افراد نباید حقوق و دستمزد ثابت برای کار 
خود دریافت کنند. اما انچه در عمل روی می دهد 
جزاین است و گاهی بر خی از این اعضای شوراهای 
شهر دریافت‌هایی بیش از یک وزیر در دولت دارند. 
دریافت‌هایی قانونی که به طور علنی انجام هی گیرد: 
چهار ماه و چند روزدیگر انتخابات ریاست جمهوری 
باحساسیتی فر اوان در کش ور انجام خواهد گرفت و 
برای‌اولین بار این انتخابات مطابق قانون» همزمان با 
انتخابات شوراهای شهر و روستابر گزار می گر دد. 
انتخاباتی که در آن دهها نفر به عنوان عضو شورای 


ناتوانی ظاهر آیک استدلال و استناد فنی و قانونی هم 
به کمک سارقان طبیعت آمده و از این طریق سرعت 
ربایش درختان ایران بیشتر شده است و این که قطع 
نشدن وعدم جمع آوری درختان بسیار کهنسال که 
در معرض خشکید گی قر ار دارند. باعث می‌شود تا 
احتمال آ تش‌سوزی در جنگل افزای ش یابد وهر از 
چند گاه با یک آتش‌سوزی گسترده به یک باره صدها 
وهزاران اصلهدرخت‌ایرانی.به کام آتش فرورودو 
این بهانه‌ای است تااگر صدای ارو تبر از میان جنگل‌ها 
به گوش مأموران یا رهگذران می‌رسد. بتوانند که آن 
رابه‌پای‌بریده‌شدن‌های قانونی.مانند این بگذارند 
و سارقان احتمالی رارها کنند. برای جلو گیری از این 


در عم ل بیش از ۶ماه باقی نمان ده و این طور که از 
زمزمه‌های ‌سیاسی در محافل بر می آید. بر ای همین 
۶ماه هم رئیس جمهور با جدیت به دنبال معرفی یک 
وزیر زن است تابر سر حرف خود در انتصاب یک وزير 
از میان بانوان تا آ خرین لحظه پایدار بماند. در حالی که 
فعلاً یکی از پزشکان مرد به سمت سرپرستی موقت 
منصوب شدهاند. ظاهر بادو نفر از بانوان پزشکی که 
سابقه فعالیت‌های سیاسی هم داشته‌اندمذا کره‌شده 
ولی این دو نفر به شدت این پیشنهاد چند ماهه وزارت 
رارد کر ده‌اند! به هر حال با توجه به عزل جند هفته ماه 
وزیر ار تباطات و چند هفته قبل وزیر بهداشت. دو نفر 


شهر وروستا انتخاب خواهند شد واگر چنین باشد که 
این دههاهزار نفر در عمل با انتخاب به عنوان عضو 
شوراء صاحب شغل, نفوذ, اعتبار و به ویژه حقوق و 
دستمزدهای کلان گر دند. این انتخابات شورانیز 
حساسیت و شکنند گی فراوانی خواهد یافت و شاید 
که هزاران نفر به قصد تصاحب این دستمزدهای 
سنگین به رقابت‌های ناسالمانتخاباتی کشانده شوند 
رقابت‌هایی که حساسیت‌های انتخابات همزمان 


بحران, طر حی در هفته گذشته در مجلس شورای 
برای ساماندهی ب ه‌شرایط بحرانی‌این روزهاو 


a 
۳۵۳۵ اطاعات ی پاره‎ 


از مدیرآنایرانی باید طبق قانون طی چند هفته 
آینده به دو سمت بلندپایه وزارت منصوب 
شوند وبرایاین کار رآی‌اعتمادمجلس 
نیز موردنیاز است. نکته اول این که باید این 
چند هفته رامنتظر مان د و دید که کدام دو 
نفر با چه انگیزه‌ای می‌پذیرند تنها برای ۶ ماه 
(کهاگر تعطیلات طولانی ایام نوروز را در 
نظر بگیریم باید گفت تنها برای ۵ماه کاری) 
بر صندلی وزارت این دووزار تخانه بنشینند 
ودراین چند ماه چه اثری از حضور ایشان 
در این دو سمت ایجاد خواهد شد. به ویژه 
که برای انتصاب این دو مدیر هزینه‌های 
فراوان سیاسی از سوی رئیس جمهور ونیز از 
سوی مجلس شورای اسلامی به هنگام اخذ 
رأی‌اعتماد صرف خواهدشد.شایدبااصرار 
رئیس‌جمهور برای انتخاب یک خانم برای 
صندلی وزارت بهداشت. در هفته‌های آینده 
در خبرها بشنویم که یک زوج خوشبخت 
ایرانی تصدی‌این دو وزار تخانه رابرای ۵ماه 


تقبل کر ده‌اند! " 


ریاست‌جمهوری و شوراها را چن د برابر 
خواهد کرد.علاوه‌بر این که عضویت دراین 
شوراها در قانون تنها برای همفکری و نظارت 
درپیش برد امور داخلی شهر و روستابودهو 
کار عملی و اجرایی اداره هر و روستا توسط 
مسوولان دیگری که بابت این کار حقوق و 
دستمرد از شهرداری‌هامی گیرن د انجام 
می‌شود.حال که مجلس منع اشتغال در دو 
شغل رابااین جدیت وتفصیل به تصویب 
رسانده بی‌فایده نیست گر پرداخت‌های 
بی مورد به اعضای شورای شهر و روستارا 
نیز طبق قان_ون‌متوقف کنند تا آنها که‌برای 
نشستن براین‌صندلی‌ها تاجن د ماه آینده 
نامزد خواهندشد. تنهابه قصد آبادانی محل 
زند گی خود و همشهریانشان وارد شوند نه 
به وسوسه دستمزدهایی که گاه‌از حقوق یک 
وزیر بیشتر است! ۳ 


حف_ظ کامل آنچه در جنگل‌های‌ایران باقی 
مانده‌تا۵سال‌اجازه‌هیچ گونه بهره‌برداری 
از درخت‌های جنگلها به کسی داده‌نشودو 
هر گونه قطعی, غیرقانونی و قابل مجازات 
شناخته شود. اما هنگام بررسی این طرح در 
مجلس اتفاق عجیبی افتاد و برخی نمایند گان‌با 
این استدلال که این روزهامشکلات بز رگتری 
در کشور هست وزمان رسید گی به آنهاست. 
این قانون به تصویب نر سیدا! تا همچنان, انها 
که مش غول قطع در ختان ایران به هر دلیل و 
بهانه‌ای بودند. بتوانند با حفظ شرایط گذشته 
به کارشان ادامه دهند. * 


۷ ی ۱ اطلاعات مکی 
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مصطفی گلیاری 


دو پاسخ و کمی بیشتر 

ادامه قطره پیش: دوست گرانقدری پرسیده‌بود 
«فرق وزارت محترم با وزیر محترم چیست؟ آیامدیریت 
محترم با مدیر محترم فرق می کند؟» دوست مهربان 
دیگر.جناب بهروز مباشربهروز؛ چندی پیش ایمیل زده 
بودوبه صفحه‌های تر جمه مجلات و از جمله اطلاعات 
هفتگی گیر داده بود. آن رابه سردبیر ارجمند نشان دادم. 
در ستون نامه‌های بی واسطه هفته پیش دیدم که قراراست 
پاسخ بهروز خان را در این قطره‌ها بنویسم بنابراین شاید 
قطره این هفته فقط پاسخ به دوستان باشد. 

پاسخ یسک: وزیر باوزارت مدیر بامدیریت. 
رئیس‌جمهور باریاست جمهوری. سرد بیر باسر دبیری ... 
فرق می کند. در نمونه‌هایی که نوشتم و در تمام نمونه‌هایی 
که شبیه اینهاست. وقتی که فقط می گوییم وزیر یا مدیر یا 
رئیس‌جمهور ویاسردبیر.منظورمان یک نفر است که وزير 
یا مدير یا... است.اماوقتی که می گوییم وزارت یاریاست و 
یااگر آن رابادی» نسبت می آوریم مثل رئیس‌جمهوری 
یاسردبیری‌یا... منظور مان مجموعه‌ای است که زیر نظر 
آن یک نفر اداره می شود. مثلاً اگر بگوییم: رئیس جمهور 
محترم ایران, یعنی آقای احمدی نژاد. چرا یارانه رواضافه 
نمی کنی؟ ولی‌اگر بگوییم وزارت محتر م نیرو منظورمان 
آن دم و دستگاهی است که وزارت نیرو را تشکیل داده.از 
اتاق خود جناب وزیر گر فته تامنشی و میز و صندلی‌های 
منشی وادارات و دوایر مختلفی که در وزارت نیرو هست 
بنابراین صفت «محترم» جایگاهی ندارد چون میز و اتاق و 
لوله و کابل‌های‌فشار قوی راباعنوان«محترم»یا«محتر مه» 
صدانمی کنند. همچنین است مدیر و مدیریت.هیچاشکالی 
ندارد که بگوییم: وزیر محترم شر کت آب و فاضلاب چرا 
آبش مال بالاشهری باشد و فاضلابش مال جنوب شهریا؟ 
اینجا صفت «محترم» اضافی نیست و زیبنده اوست زیرا 
«شخص» است و «محتر م» صفت اشخاص است اما | گر 
بگوییم وزارت محترم کاراچرامدیریت‌های محترم 
شر کت‌های خصوصی به کار منداشون میگن روز تعطیل 
وغیر تعطیل‌بیاین سر کاروتاشب کار کنین و اضافه کار 
هم نخواین وهر کی‌هم حرف زیادی بزنه.اخراجه.اینجا 
صفت «محترم» برای وزارت و مد یریت زیبندهنیست 
زیراوزارت ومدیریت.همان است که گفتم:میز و صندلی و 
تشکیلات اداری که چون «شخص» نیستند. صفت محترم 
اشخاص رانیز نمی گيرند. ۲ 

پاسخ دو: این جناب به روز مباشربهروز که‌از 
مشتری‌های پروپاقرص اطلاعات هفتگی است. پیوسته 
ایمیل‌های زبانشناختی می‌زند و از چپ‌اندر قیچی‌های 
مترجمان‌بنام وغیر بنام‌ایرادمی‌گیرد وخبر ندارد که 
«دیریست گالیا...» کامپیوترم اصلا روشن نميشه چه بر سه 
به این که توی ایمیل برم وببینم چه نامه‌ها که نیومده وهنوز 
آنهارانگشودهام. این ایمیل هم‌مال آن رو زگاری است 
که یک کافی‌نت دم دستم بود و گاهی سراغ ایمیل‌هایم 


می‌رفتم بنابراین اصل نامه را ندارم. فقط یادم هست که 
مفهوم چیزی که نوشته بودی, چنین چیزی بود:«صد 
رحمت به مرحوم د کتر بهروزی که اگر بعضی وقتها نهاد 
و گزاره‌ه ای ترجمه‌هايش سر جای خودشان نبودند. 
نامفهوم نمی‌نوشت امامت جمانی در همین عالم مطبوعات 
هستند که آه‌از نهاد و گزاره خواننده‌بر می آورند.» ادرس 
چند نمونه را نیز نوشته بودی که چون ایمیلم باز نمی‌شود. 
معلومم نیست به کدام شماره مجله و به کدام صفحه ان 
اشاره کر ده بودی اما می‌توانم بفهمم منظور چیست؟ پس 
پاسخ می دهم: تر جمه یکی از کارهای دشواری است که 
در قلمرو فرسایش قلم قرار دارد. 

مترجم باید تمام زیر وبم‌های زب ان مبد أو مقصد 
رابشناسد. باید مخاطبی را که نویسنده مبدا نوشته. 
بشناس د همتا مخاطی را که آن متن رای ایش د حمه 
می کند. خوب بشناسد. زبان هر دو مخاطب. تکیه کلام‌ها 
وعادت‌هایش رآبشناسد. مثال: در متن اصل وه رانا 
بیفتک بیشتر دوست دارید یا استیک» مترجم باید تیز 
باشد و بفهمد منظور نویسنده اصلی دو غذای شبیه به هم 
بوده و آن راباقالی پلو ولوبیا پلو ترجمه کند زیرادارد برای 
عام تر جمه می کند نه کسانی که بیفتک و استیک و گراتینه 
و مغز خام و زنده بوزینه می‌خورند. 

توضیح واضحات می‌دهم:یکی از غذاهای لذیذ 
اروپایی‌هابوی زه فرانسوی‌ها که به خوش خوراکی 
مشهورند. خوردن مغز خام و زنده بوزینه است. این را 
داشته باشید...در یکی از فیلم‌های ایند یانا جونز این جناب 
که پروفسور باستانشناسی بود. به مشرق زمین آمده‌بود 
وبرای این که‌هالیوود نشان بد هد شر قی ها وحشی هستند. 
صحنه‌ای نشان داد که داشتند کله‌پاچه و چشم گوسفند 
می‌خوردند. آن هم چشمی که مردمک سیاه ووق‌زده‌ای 
نیز داشت!خانمی که بااوبود بادیدن این همه وحشی گری. 
غش کرد. آنها خودشان مغز خام بوزینه‌ای رامی‌خورند 
که توی بشقابش ان هنوز دارد می‌تپد. شرقی کله پاچه 
راپا کیزه‌می کند و می‌پزد و می‌خورد. انصاف بده کدام 
خونخوار ترند! اگر مترجمی بخواهد این سنار یو رابه عنوان 
کتاب تر جمه کند.باید زیر نویس بگذارد که چنین است 
وچنان نیست.بهروز جان! ترجمه کار دشواری است چه 
انتظار از مترجمانی که نوقلمند؟ شاید بهتر باشد بگذاریم 
و را بان اکاک ابا و 
یکی محمد قاضی یکی هم به آذین واسماعیل فصیح و 
نجف دریابندری. 

این آقابهروز ما آذری‌است. در زبان آنها ترانه‌ای 
قدیمی هست که اصل و ترجمه‌اش رامی‌نویسم: «اولرینی 
وار دال ته //باغش گلر سپ سه /ایادرام اپه اه //اووچ 
تلسی.درت تلی.بّش تلی دوور نا//سن‌هارال سن‌هارال 
ین د ورا د را ار رن 
شرشرمی‌بارد. بابوسه بوسه بیدارش می کنم.//[ آخ..! 
ای ]دورن ای سه گیس,چهار گیس» پن ج گیس!//تو از 
کجایی‌ای دورنا!» این ترجمه هر گز لذت زبان اصلی را 
نداردزیراروح شعر در آن‌نیست.برای‌ترجمه آن‌باید 
وقت گذاشت وذوق خرج کرد. مباشر جان! تر جمه بسی 


٣ 
ا «گیر ورمه!» ادامه دارد‎ 


خد او ند عزو جل کسی را که در مبان جمع دون اسز اگوی شو خی کند دوست دارد 


ما محمد باق (ع) 


گزارش: عباس آذرخش 
عکس:محمد ذبیحیان 


تخود _تیزپروازان نیروی هوایی.: 


عملیات مروارید 

نوبت به کاپیتان 
کاکاوند رئیس عملیات 
| پایگاه‌هوایی بوشهر و 
فر مانده‌عملیات مر وارید 
می‌رسد او می‌گوید: 
عملیات مروارید به‌اين 
خاطر طرح‌ریزی شد که 
ما کشتی‌های تجاری که از بوشهر به سمت خر مشهر 
راه‌می‌افتادند راطی عملیاتی با پوشش هوایی مناسب 
اسکورت می کر دیم تابه بندر امام برسند البته مدتی 
بعد نیسروی دریایی عراق از طریق سکوهای نفتی 
البکر والامیه وباموشک کشتی‌های مارازدند وما 
حدود چهار ماه‌روی این قضیه کار کر دیم وبه‌اين 
نتیجه رسیدیم که باید پایگاه‌های نها رااز بین ببریم 
ما در پایگاه بوشهر دونقش داشتیم یکی مقابله با 
هواپیماهای آنها و دیگری منهدم کردن کشتی‌های 
دشمن. 

در عملیات مروارید هم تاساعت دو بعدازظهر 
دیگر دشمن شناوری نداشت که بتواند با ما مقابله 
کند ومی‌توانم بگویم که نی روی دریایی آنها کاملاً 
از بین رفت. که در انتهای عملیات. شناور مروارید 
مورد حمله یک شناور باقیمانده‌عراق قرار گرفت که 
آن شناور هم به وسیله هواپیمای خودی از بین رفت 
وسپس اسکله‌های آنها مورد حمله دلاوران نیروی 
دریایی قرار گرفت و کاملاً منهدم شد. 
۶سکه جایزه 
کاپیتان‌علی‌طهوری 


نفر بعدی است که‌در 


قسمت‌هایی از سخنانش 
می گوید: کار ما حمل و 
نقل و پشتیبانی جبهه‌ها 
باهواپیماه ای‌ترابی 
۰ -) هر کولس بود 
مارزمند گان رابه جبهه‌هامی ر ساندیم ودر باز گشت 
مجروحین رابه‌شهرهای‌پشت جبهه منتقل 
می کردیم.هواپیمای تراب ری ۱۳۰ -)هواپیمایی 
دومنظوره‌است‌یعنی هم آمبولانس هوایی وهم 
کارهایی مثل تخلیه ادوات و مهمات و نفرات. وسایل 
زرهی و حمل چترباز را به عهده دارد. 


۱۰ 


دراین‌هنگام کاپیتان ضرابی می گوید:درمدت 
هشت سال دفاع مقدس حدود ۲۵ میلیون پاوند انواع 
بمب بر سر دش من ريختیم ود رعملیات دیگری 
هواپیم ای حامل ریگی تروریست فراری رابرزمین 
مهم برای تهیه فیلم است. 

کاپیتان جعفر وارسته 
خلبان‌پیش کسوت‌وآزاده 
سرافراز هم می‌گوید: در 
یکی از روزه ای جنگ 
تحمیلی مأموریت پیدا 
کردم د ر گشت‌هوایی 
شرکت کنم درعرض 
سه دقیقه‌از روی باند بلند 
شدیم هواپیماهای عراقی در آسمان بودند وبه اوجی 
رسیدند که دود سفید رنگی تولید می‌شود در این لحظه 
به اواعلام کردم که سریعاً به خاک شوروی وارد شود 
و سپس خودم به هواپیمای دشمن حمله وموشکی به 
سوی آنها رها کردم. بعداً که در باند فرود گاه نشستم 
سعید بابائی به من گفت: هواپیمای مسافربری کوچک 
حامل معاون وزیر خارجه سوریه بوده است ضمن این 
که موشک رهاشده‌هواپیمای عراقی راساقط کرده 
بود بعد هم آقای ری‌شهری ۶ ۱سکه‌برای من جایزه 
فرستاد که ۶عدد آن به دستم رسید!! 

رکورد جبان 

سخنران بعدی 
کاپیتان علی اکبر 
می‌گوید: هواپیماهای 
سوخت رسان و ترابری 
۷ و ۷۴۷ خدمات 
شایان توجهی در طول 
دوران دفاع مقدس از خود نشان دادند هم آمبولانس 
هوایی بودند هم در انتقال نفرات نقش داشتند حمل 
مهمات و کشیک هوایی هم از جمله اهداف آنهاست. 
یک روز به من مأموریت داده شد به پایگاهامیدیه بروم 
دیدم کنار باند حدود ۲ تا هزار نفر مجروح‌روی 
زمین است. حدود ۱۰۰ انفر مجروح را که هر کدام 
سرمی به دست یا پایی در گچ داشتند سوار کردیم. 


رفتیم تبریز تعدادی راپیاده کردم اما بیمارستان‌های 
تبریز دیگر جا نداشتند پس از آنجا رفتیم مشهد وبقیه 
رابه بیمارستان‌های‌مشهد رساندیم وفردارفتیم 
اصفهان دیدیم حدود سه هزار نفر می خواهند بروند 
جبههب ازحدود ۱۲۰۰ نفر راسوار کردهو انهارا 
مثل چتربازها کف هواپیمانش‌اندیم وهمه راسالم 
به دزفول رساندیم وظرف ۴۸ساعت ۲۶۰۰۰ نفر 
راجابجا کردیم. یعنی در حد ۲لشکر واين ر کوردی 
جهانی است. ۲ 
مأموریت خطرناک 
کاپیتان محم‌ود 
کنگر لو خلبان هواپیمای 
جنگی فانتوم ۴-آبوده 


باهواپیمایی که فاقد مهمات واسلحه‌است جهت 
شناسایی اهداف نظامی واقتصادی به درون خاک 
دشمن رفته از آنهاعکس انداخته و سپس در با زگشت 
عکس‌هاو اطلاعات خود رادراختیار دیگر همکاران 
قرار دهد تاطرح حمله بعد ی ریخته شود و پس از 
حمله یک بار دیگر از مناطق مور دنظر عکس بر داری 
کند تامیزان دقت و تخریب اه داف موردنظر رابه 
دست آورد.بارهااوباما موریت‌های حساس خود جان 
هزاران نفر رااز مرگ نجات داده و بارها خدمت امام 
خمینی رسیده و مورد تشویق واقع شده‌اند. 
۳ خلبان شکاری 
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پایگاه چهارم دزفول 
بودم و آماده‌پذیرایی 
از مجروحین. بیمارستان‌ها و مدارس و باش‌گاه‌هارا 
آماده کرده‌بودیم و یک لحظه سیل مجروحین از جبهه 
به سمت پایگاه روان شد در باشگاه افسران مجروحین 
شیمیایی راجادادیم. آنها شدیدآبه آب گرم احتیاج 
داشتند تا آلود گی‌هایشان شسته شود مرحوم دادبین 


ل 


ار 
طلاعات کل ارو ۳۵۲۵ 


از عملیات ف رود گاه‌مهر آباد به داد مارسید ویک 
فروند ۷۴۷ فرستاد مجر وحین را با سرم و برانکاردو 
پرستار به درون هواپیما فرستادیم و با هواپیمای بعدی 


7 _ غرش‌فانتوم 
کاپیتان خلیلی 
علاوه‌بر این که استاد 


خلبان ۴۱۴ است 
دکترای استراتژیک 
دفاع ملی هم دارد او 
درج نگ نفت کش‌ها 
در خلیج فارس برای 
پاسداری از جری ان نفت و خون اقتصادی در تنگه 
هرمز در یک روز ۲میراژ دشمن را ساقط کرد. 
کاپیتان خلیلی می‌گوید: یکی از فرازهای جنگ 
پیشگیری از جدایی خوزستان از ایران بود همه 
کارشناسان می گفتند که عراق باید در جنگ پیروز 
شود و ما مدا ر کی داریم که می گوید توان نیروی هوایی 
۰ ۵درصد بوده‌ودر واقع عراقی‌هافکر می کر دند نیروی 
هوایی فلج شده است و در حالی که نیروی هوایی نوک 
پیکان مقاومت بود همانطور که در بیستم سپتامبر 
۰ شاهد غرش هواپیماهای فانتوم ایرانی بر فراز 
عراق‌بودیم وبااین کار خط بطلانی بر پیر وزی عراق 
کشیدیم و به رهبری امام تحولاتی درونی در نیروهای 
مااتفاق افتاد و آنهایی که حکم اعدام داشته, آمدند در 
جنگ شر کت کردند و شهید هم شد ند. من جوانترین 
خلبان جنگ تحمیلی بودم و استخدام سال ۱۳۵۴ 
۲ غنیمت جنگی 
۱ نفر بعدی کاپیتان 
ابن‌یمین است. با 
موهایی یکدست سفید و 
لبخندی‌برچهره آرامش 
خاصی را به اطرافیان القا 
می کند ومی گوید: روز 
سی‌ام شهریور ۱۳۵۹ با 
توجه به وضعیت پایگاه بوش هر احتمال تحر کاتی از 
طرف دشم ی اڑا داد امو ا ۳ 


گشت هوایی داشتیم و در آن روز بخصوص خلبان‌ها 
همه در گردان بودند واولین بمب که به پایگاه خورد 
اطراف باند راخراب کرد و بر حسب وظیفه نظامی 
آماده دفاع شدیم واز آنجا که آموزش‌های سختی را 
هم پشت سر گذاشته بودیم. به پست فر ماندهی رفتیم. 
چهارنفر بودیم. با هواپیماهای فانتوم مجهز به بمب 
در ارتفاع پائین به سمت عراق رفتیم و از طریق خاک 
ابادان وارد عراق شدیم و منطقه‌ای را که تعیین کر ده 
بودند( باند فر ود گاه پایگاه شعبیه بود) ویران کردیم 
و سپس مورد هجوم موشک‌ها و آتش ضدهوایی قرار 
گرفتیم و چند گلوله به هواپیمای من خورد و به سمت 
زمین رفت تنها کاری که کردم هواپیما رابه سمت بالا 
کشیدم واحساس کردم که به جایی بر خورد کردم ودر 
مسیر باز گشت همدیگر راپیدا کر دیم وپس از لحظاتی 
هواپیمارا که تقریباً کنترلی نداشت. روی باند فرود گاه 
بوشهر به زمین نشاندم واز باند خارج شدم و سرانجام 
بمب‌افکن شکاری فانتوم ۴ از حرکت ایستاد. 

جالب این است که یک تابلو راهنمایی ورانند گی 
جاده‌های عراق زیر هواپیما چسبیده بود و این تابلو و 
عکس آن موجود است.یعنی آنقدر پایین آمده‌بودم 
که به تابلوراهنمایی بر خورد کرده و به قول بچه‌ها 
غنیمت جنگی آورده بودم. 


| به تعبیر امام نیروی 
هوایی نیروی العی 
هن هل ی کوزتر حال 
امام حماسه ۱۹ بهمن و پیوستن نیروی‌هوایی به 
نیروی هوایی از ابتدای انقلاب و در منطقه کردستان 
حضور داشت وهر وقت آفتی ب وده خودش این 
آقات راپالایش کرده‌ونیروهای انقلاب رااحیا کر ده 
است و نیر ویی است که همین الان به محض شنیدن 
TT‏ 


آخرین جنگ هوایی 
کاییتان حمید 
نجشی دیگر خلبان 
| راازدل خلبان‌ه ابیرون 
بکشند ما ۴ روز در 
کردستان محاصره بودیم و آمدیم تهران و شروع 
بت ه این صحبت‌ها وقتی که به قلم آیدتاثیر گذارتر 
اسک ین خو اه دارم به حاط ر سل آ وډ غوت 
قلم بزنید. البته در آینده دیگر جنگ هوایی نخواهد 
بود و جنگ‌ها الکتر ونیک می‌ شود تانک‌ها بدون نفر 
خلبان انتحاری 
کاپیتان‌ناصررحیمی 
خلبان هواپیمای ترابری 
۱۳۰ -) هر کولس بوده 
است و به قول خودش 
بچه پایین شهر است و با 
هشت هزار ساعت پر واز 


بازنشسته شده است. 

وی می گوید: هر مآموریتی که هیچکس نمی‌رفت 
مامی‌رفتيم. او که دوره خلبانی رادر آمریکا گذرانده 
وباسعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان هم 
کلاس بوده و دوره‌های‌مخصوص ۲۲ آنیروی هوایی 
راطی کرده‌اضافه‌می کند: برای گشت دریایی و 
شناسایی دشمن رفته بودیم بندرعباس در شمال 
دهلران کشتی راشناسنایی کردم وهواپیماهای 
نیروی هوایی آن رادر اب‌هاغرق کردند. 

یک فر وندناوجنگی د شمن راهم در ۲ ۱ کیلومتری 
لاوان‌دیدیم که رفتم به سوی ناو آمریکایی و آنهافکر 


کردند ما خلبان انتحاری هستیم و... 
Li‏ 


خد او ند شخص اسانگ ذ مخو را دوست دارد 
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ماجرای‌واقعی خارجی € ترجمه:نیلوفر یوسفی 


کریسمس روزی است که هر فرد مسیحی آرزو 
دارددر آن روز در کناراعضای دیگر خانواده‌اش باشد 
و برای افرادی که گمشده‌ای دارند هیچ هدیه‌ای بالاتر 
و ارزشمندتر از پیدا کردن گمشده‌شان نیست. 

خیلی از مومن ترهای مسیحی حتمادر این روز 
سری به کلیسامی‌زنند تا با خدای خودشان خلوت 
کنند. کریس مس روزی است که افراد زیادی در دنیا 
با دل‌های شکسته دست به طرف آسمان می‌بر ند تااز 
خدای خودشان بخواهند آرزوی آنها را برآورده کند. 

ولی سال‌ها پیش کشیش جوانی در کلیسای دور 
افتاده‌ای در اطراف انگلیس خود رابرای این روز مهم 
آماده‌می کرد که اتفاق حیرت‌انگیزی برای یکی از 
اطر افیانش افتاد. اتفاقی که به سختی می‌توان آن را 
کمتر از معجزه دانست. 
کلیسای بسیار قدیمی اطراف شهر فعالیت می کرد. 
این کلیسا از زمان‌های بسیار دور آباد شده بود. افراد 
معروفی روی منبر آن کلیسانشسته و مردم راموعظه 
کرده بودند و قبل از رفتن به محراب برای کسانی که 
آرزوهای زیادی داشتند دعا کرده بودند. غنی و فقیر 
مثل هم در این کلیساجمع شده و با دعاهای خود 
فضای روحانی و زیبایی ساخته بودند. 

دعاهایی که خیلی اوقات بر آورده شده بودند. ولی 
به کار کرده بود تا کنون برایش پیش نیامده بود که با 
چشم خودش شاهد چنین حوادثی باشد. 

او با خود فکر می کرد که روزهای خوش از بخشی 
از شسهر که او حالا در آن ایستاده‌بود. رخت بربسته 
است. ولی روحانی و همسر جوانش به کلیسای 
کهنه شان معتقد بودند و احساس می کردند باارنگ 
کردن, وصله پینه کر دن و البته کمی شانس می توانند 
روزهای طلایی را به کلیسایشان باز گردانند. 

آنهاهر روز بااعشق برای کار به همراه‌هم در 
کلیس احاضر می‌شدند ولی اواخر دسامبر اتفاق بدی 
افتاد. طوفان شدیدی دره رودخانه را پیمود و بدترین 
اتفاق ممکن برای کلیسای کوچک آنها پیش آمد. 
مقدارزیادی از آب‌باران به گچ کلیسانفوذ کردو 
دقیقادر نقطه دیوار پشت محراب لکه بزرگی از نم 
ایجاد شد. 

روحانی و همسسرش خیلی تلاش کردند تانم را 
از بین ببر ند ولی لکه حتی بد تر هم شد و سوراخ‌هایی 
روی دیوار ایجاد شده بود نگاهی انداخت و در حالی 
«درستش م ی کنم». 

ولی همسر مرد روحانی به گر یه افتاد و گفت: «تا 
کریسمس فقط دو روز دیگر مانده است». آن روز 
بعداز ظهر زوج جوان نا امیدانه در حراجی که به 
سود یک گروه جوان بر گزار شده بود شر کت کردند 


۳ 


(امی(ک 


تاشاید بتوانند چیزی پیدا کنند وبا آن لکه‌زشت را 

لکه نم می توانست باعث شود مردمی که به کلیسا 
می آمدند پیش خودشان فکر کنند که روحانی به 
ان دازه کافی به آنهااهمیت نمی‌دهد. به همین دلیل 
آنها تصمیم گرفته بودند حتما هر طوری که شده در 
ان حراجی چیزی پیدا کنند که به درد پوشاندن دیوار 
جعبه‌ای را باز کرد و از داخل آن یک رومیزی طلایی 
-عاجی رنگ بسیار زیبا را بیرون آورد. 

واقعارومیزی مجللی بود و تقریبا ۱۵ فیت طول 
داشت. ولی چنین رومیزی‌هایی خیلی وقت بود که 
دیگر استفاده نمی‌شد. دیگر چه کسی از این مدل 
رومیزی‌ها استفاده می کرد؟ مزایده شروع شد و چند 
نفر پیشنهاد قيمت‌هایشان را دادند. 

این می‌توانست همان چیزی باشد که روحانی 
می‌خواست. به همین دلیل بعد روحانی جوان قیمتی 
که فکر می کرد برای خرید آن رومیزی مناسب است 
را گفت که شش دلار و پنج سنت بود. 

خوشبختانه کسی قیمت بالاتری نداد و روحانی 
رومیزی رابا همان قیمتی که می‌خواست خرید و به 
کلیسا اورد وروی لکه دیوار که پشت محراب ایجاد 
شده بود وصل کرد. رومیزی کاملا لکه و سوراخ‌ها 
را پوشاند. 

زیبایی خارق‌العاده‌هنر دست دوز آن رومیزی 
زیبا در صدر کلیسا به خوبی به چشم می آمد. راحت 
شدن از دست آن لکه زشت موفقیت بز ر گی به حساب 
می‌آمد. روحانی که از حل شدن این مشکل خوشحال 
بود برای آماده شدن مراسم موعظه‌اش راهی تنل 

درست بعدازظهر روز کریسمس که روحانی در 
حال باز کردن درهای کلیس بود. متوجه زنی شد که 
در سرما در ایستگاه اتوبوس نشسته بود. حس انسان 
دوستی و مهربانی او باعث شد به طرف زن غریبه برود 
و در حالی که او رابه داخل کلیسا دعوت می کرد به او 
گفت: «اتوبوس تا ۴۰ دقیقه دیگر نمی آید». 

زن می‌توانست به داخل کلیس بیاید و منتظر 
اتوبوس شود. وقتی او به داخل آمد به روحانی گفت 
که از شهر دوری آمده‌است تابرای استخدام به عنوان 


پرستار بجه‌های یک خانواده ثر وتمند مصاحبه بشود 
ولی مثل این که آنها زن را استخدام نکر ده بودند. زن 
که به خاطر جنگی که در کشورش رخ داده بود به 
اینجا پناهنده شده بود خیلی خوب انگلیسی صحبت 
ھی ر ۱ 

اورک یکی ازنیمکت‌هانی کلیس رفت و ا 
7 ت و در حالی که دستانش راماساز می‌داد و 
استراحت می کرد خستگی در چهر هاش موج می‌زد. 
بعد از گذشت مدتی زن در حالیکه سرش راپایین 
انداخته بود شروع به دعا خواندن کرد و بعد سرش را 
بالا آورد و روحانی جوان را که رومیزی طلایی -عاجی 
رنگ راروی دیوار در مقابل سوراخ تنظیم می کرد را 
تماشا کرد و بعد ناگهان بلند شد و از پله‌های محراب 
به طرف روحانی رفت و به رومیزی زل زد. 

روحانی به اولبخندی زد و شروع به تعر یف درباره 
طوفانی کرد که باعث خرابی دیوار شد و آن‌همه 
دردسر به راه‌انداخت ولی زن اصلا گوش نمی کرد 
و ان‌گار در دنیای خودش غرق شده بود. او بی‌توجه 
به صحبت‌های روحانی قسمتی از رومیزی رادر 
دستانش گرفت و آن رابین انگشتانش لمس کرد وبا 
تعجب گفت: « این رومیزی من است!». 

وبعد گوشهای از رومیزی را بر گرداند ودست 
نوشته‌ای که پشت ان بودرانشان روحانی که 


چهره‌اش از تعجب بی حالت شده بود داد.زن در 
ادامه گفت: «همسرم این رومیزی را در بروکسل 
مخصوصابرای من درست کرده بود و مطمئنم همین 
یک دانه از آن در دنیا وجود دارد». 

برای چند دقیقه روحانی وزن غریبه با تعجب و 
هیجان با هم صحبت کردند. زن تعریف کرد که اهل 
شهر وین است و چون خود و همسرش ضد نازی‌ها 
بوده‌اند تصمیم به تر ک کش ور گرفته‌اند و یک نفر از 
قاجاقچیان به آنها گفته بود که بهتر است جداگانه به 
انگلیس بروند. آن روز همسرش او راسوار قطاری که 
راهی کشور سوئیس بود. کر ده و به او قول داده بود 
که به محض این که‌وسایل خانهاشان راپست کند 
به او خواهد پیوست. 

زن از آن روز دیگر نتوانسته بود همسرش را پیدا 
کند واین آخرین ملاقات آنها بوده‌است. زن بیچاره 


له 
اطاعات ی پاره ۳۵۴۵ 


هر کاری راتوانسته بود برای پیدا کردن همسرش 
انجام داده ولی نتوانسته بود خبری از او بگیرد به 
جز اینکه احتمالا در یکی از ارد و گاه‌های کار اجباری 
مرده است. 

او با چشمانی خیس به روحانی گفت: 

«هیچ وقت نمی‌توانم خودم را ببخشم و احساس 
می کنم این اشتباه من بوده که همسرم را ترک کردم. 
شاید این همه سال آوار گی مجازات اشتباهی باشد که 
مرتکب شدم. اگر با او مانده بودم. الان با او بودم». 

روحانی که از شنیدن ماجرای دردناک زن بیچاره 
واقعا ناراحت شده بود سعی کرد او را آرام کند و اصرار 
کرد که رومیزی رابه عنوان هدیه از او قبول کند ولی 
زن قبول نکرد و دست خالی کلیساراترک کرد. 

عصر کریسمس بود و مردم یکی یکی به کلیس 
میآمدند ورومی زی‌هم همانجا سر جای خودش 
روی دیوار وصل بود. رنگ‌ه ای طلایی آن زیر نور 
شمع زیباتر به نظر می | مدند. یکی از کسانی که به 
کلیس مده بودند. مرد میانسالی بود که جهر ه بسیار 
ارامی داشت. او کسی بود که کار تعمیرات ساعت را 
در شهر انجام می‌داد. 

مرد میانسال به محض ورود به کلیسامحو 
رومیزی شد و با تعجب به آن زل زد و با همان لحن 
ملایمش گفت: «خیلی عجیب است. خیلی سال پیش 
من و همسر مرحومم که امیدوارم خدا رحمتش کند 
همچنین رومیزی داشتیم و همسرم در خانه‌مان در 
وین آن راروی میز می‌انداخت». همین جالبخندی 
زدوبرای چند انیه ساکت شد و دوباره ادامه داد: 
«البته فقط وقتی مهمان خاصی می آمد از این رومیزی 
استفاده می کر د». 

روحانی جوان که از تعجب زبانش بند آمده بود. 


۷ دی ٩۱‏ اطاعات مکی 


باحالتی هیجان زده درباره‌زنی که امروز ملاقات 
کرده بود به ساعت ساز گفت. مرد میانسال با شنیدن 
صحبت ه ای روحانی مثل کود کان از جایش پرید و 
بازوی او را گرفت و باچشمانی که از هیجان برق می زد 
گفت:«وای خدای من!می‌شود چنین چیزی‌واقعیت 
داشته باشد؟ آیا می‌شود او واقعا زنده باشد؟». 

ولی زن غریبه بدون اینکه هیچ آدرس يا نشانه‌ای 
از خودش باقی بگذارد آنجا را ترک کرده بود. چطور 
می‌شد او را پیدا کرد؟ مرد میانسال بازوی روحانی را 
گرفته بود و التماس می کر د: 

«خواهش می کنم کمکم کنید. خداوند در این 
محل پاک برای من نشانه‌ای گذاشته است. من 
سالهای سال است که روی خوشبختی راندیده‌ام. 
احساس می کنم دعاهای هر روزم جواب داده‌است. 
خدابالاخره من را بخشیده است و می خواهد عشقم 
رابه من بر گرداند». 

روحانی جوان که حسابی تحت تاثیر اشکها و 
التماس‌ه ای مرد قرار گرفته بود تصمیم گرفت 
هرطوری که شده به او کمک کند. این اتفاق برای او 
هم واقعا تعجب آور بود. تنها چیزی که می‌شد از آن 
ردی از زن به‌دست آورد. همان خانواده ثروتمندی 
بودند که روز قبل یک آگهی استخدام در روزنامه به 
چاپ رسانده بودند. 

ولی دستر سی به روزنامه روز گذشته هم کار 
آسانی نبود. روحانی از چند نفر از کسانی که به کلیسا 
آمده‌بودند پرسید که‌اگر روزنامه دیروز راخریداری 
کرده‌اند آن را برای او بیاورند. خوشبختانه این مر حله 
کار خیلی راحت انجام شد. روحانی و مرد میانسال 
بااشتیاق تمام آگهی‌های استخدام را خواندند و 
شماره تمام آگهی‌های استخدام پرستار رایادداشت 
کردند و شروع به تماس با آنها گرفتند تادر مورد زن 
مهاجری بپرسند که برای استخدام به آنهامراجعه 
کر ده است. 

خوشبختانه بعد از چند تماس» روحانی توانست 
همان خانوادهثر وتمندی که زن‌ادعا کر ده بود به منزل 
آنها رفته‌است راپیدا کند وبااصرار زیاد و توضیح 
دادن اتفاقاتی که‌افتاده‌بود آنها رامجاب کند تاشماره 
تلفن زن مورد نظر را به آنها بدهد. 

مردثروتمند که به هیچ عنوان ماجراراباور 
نمی کرد تصمیم گرفت به خاطر راحت شدن از دست 
آنها شماره زن رابه مرد روحانی بدهد. تنها یک روز 
بعد از کریس مس مرد میانسال در کنار همسرش که 
دست تقدیر سال‌های سال آنها رااز هم جدا کرده بود 
نشسته و خدا را شکر می کر د. 

حالا کشیش وهر کسی که‌اين ماجرارامی‌شنود 
خوب می‌دانست که هر اتفاقی در اطرافش می‌افتد 
حتی اگر به بی‌اهمیتی افتادن یک ب رگ از یک درخت 
باشد به اراد هخداست ومی‌تواند تاثیر مهمی در زند گی 
فردی داشته باشد واین بار باریدن باران و نم کشیدن 
دیوار باعث رخ دادن معجزه‌ای شده بود که روحانی 
در تمام زندگی‌اش نتوانست آن را فراموش کند... 

۰ 


قالالباقر علیه‌السلام: 
ان‌اللهيبغض الفاحش 
المتفحش 
امام پنجم (ع) فرمودند: 
خداوندآدم‌زشتگوی 
بد زبان را دشمن دارد. 
ار فا سار 
زشت و ناپسند که ممکن 
کے کار ادص 
شود زشتگویی و بدزبانی است. کسی که زبانش به 
بد گویی‌عادت کر د همه‌ازاوفرارمی کنند.همچنانکه 
از جانوران موذی همچون مار وعقرب می گریزند. 
چراکه آدمهای فحاش زشستگوهم چون حیوانات 
موذی درصدد ضربه زدن هستند واگر مثلا مار 


استاد محمد کاظم نیکنام 


تنها به دست وپانیش می‌زند. نیش زبان آدم‌های 
هرزهگو قلب‌ها را مجروح می کند. 

«حداللسان امضی حدالسنان» 

ضرب زبان کاری‌تر است از ضربت شمشیر. 
چرا که شمشیر تن رامجروح می کند که التیام پذیر 
است و ضربت زبان به دل می‌خورد که بسیار سخت 
التیام می‌پذ یر د. 

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی 

ز بامی که برخاست مشکل نشیند 

امام معصوم(ع) می‌فر مایند: 

از زمره بد ترین بند گان خدا کسی است که به 
خاطر بد زبانی‌اش مرد م از همنشینی بااوپرهیز کنند. 
آدمهای بد زبان‌هیچگاه‌به کمال انسانی نمی‌ر سند 
چرا که آنهارابه جمع انسان‌های‌والای وارسته راهی 
نیست ولذاز مینه‌های رشد وشکوفایی استعدادهای 
اس رااز دس ی دهد حداون تاک ا 
در قر آن مجید تمامی‌مردم رابه نیکوس خن گفتن 
فرامی‌خواند:قولواللناس حسنا 

با مردم سنجیده و زیبا سخن بگویید 

به طور کلی نحوه گفتار و شیوه کلام معر ف عقل و 
خر اد مولای متقین علی(ع)فر مودند: 

«اللسان ترجمان العقل »زب ان نماینده عقل 
است. در واقع میزان نزاکت در گفتار برابر است 
ت گوینده. بدون شک آنها که نام 
دیگران رابه زشتی می‌بر ند و کلامی جان گزادارند 
پستی و کوته‌فکری خود را به اثبات می رسانند 

بز رگش نخوانند اهل خرد 

که نام بز ر گان به زشتی برد 

پس درواقع زبان هر کسی شناسنامه اوست. 

معصوم(ع)فرمودند: آدمی در زیر زبان خود 
پنهان است و چون سخن گفت. شناخته می‌ شود 

آدمی مخفی است در زیر زبان 

این زبان پرده است بر در گاه جان 


بامقدار * 


چون نسیمی پرده را بالا کشید 
سر صحن خانه شد بر ما پدید ۰ 


۳ 


گر طالب زند گی سالم و بالند گی روح ہی 


۰ 


دا 


نیم دا 


۰ 


دد ده حقیفت عش 


۰ 


عسق در 


‌ 


اسکات دکت 


آقاکریم-که همه زندان‌بالق ب«کریم طلا» 
می‌شناختنش -جلوی بند ۲ نشسته بود و سیگار دود 
می‌کرد؛ دود سیگار وبوی بدن‌های عرق کر ده و گرد 
وخاک ناشی از «تمیز بازار»(۱) روز جمعه و تکاندن 
پتوهایی که بوی ناگرفته بود از یکسو, و صداهای زیر 
وبم وفریادها و عربده‌ها وشوخی‌ها و قهقهه‌ها نیز از 
سوی دیگر. کریدور بین «بندها» را پر کرده‌بود. کمی 
آن‌سو تر «رضا بلبل» مثل هميشه صدایش را انداخته 
بودته گلویش تا همه زندانیها رابه یکی از غزل‌های 
جانسوزش میهمان کند؛ با نوایی غمگین! 

«مثال مرغکی اواره ای غم 

به دشت سینه من پر گشودی 
به سقف کلبه ویرانه دل 
گرفتی آشیان آنجا غنودی» 
تو که موادرین مخروبه کردی 
ز صاحبخانه‌اش پرسیده بودی؟.. 
تا نک هیک اوش موب هة 
حبسی هابود ود ستمز دش نیز معمولاً دونخ سیگار بود. 
یکی از سیگارها را آ تش زد که «ممل گامبو» کنارش 
ایستاد تا سیگارش راروشن کند. اما رضا مانعش شد؛ 
مملی! جون مادرت تو بی‌خیال شو سیگار رو روشن 
نکن...» ممل که شکم خیلی بزر گش به او لقب «گامبو» 
داده بود غر ولند کرد و گفت: «خر جی منو می‌دی رضا 
بلبل؟ یا نگرانی عکس «کبدم» را پشت بسته سیگار 
چاپ کنند تااوخ بشی ؟» 

چند تااز زندانی‌ها خندیدن دما خنده‌پرصدارا 
بع داز جمل‌های که رضابه زبان آورد.همه سلول‌ها 
سر دادن د.وقتی رضا گفت:به کبد وریه‌ات چیکار 
دارم؟ من به سیگار روشن کر دنت گیر دادم داداش... 
نگاه کنین چطوری سیگارش را روشن می کنه؟ ناکس 
همچین پک «چارواداری» می‌زنه که انگار«تریلی 
ماک» به روغن‌سوزی افتاده...!» 

زندانی‌های کنج سلول‌نشین که دنبال هر بهانه‌ای 
می گردند تادلمردگی‌های پشت آن میله‌های سرد و 
ساکت رابا خنده‌های بادلیل و بی‌انگیزه تاخت بزنند. 
چند لحظه‌ای خندیدند؛ تا «ممل گامبو» شاکی شود و 
« کریم طلا» پادر میانی کند و خنداخند بگوید:«بی خیال 


۱۴ 
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شو رضا داداش.... فقط به این بنده خدا گیر دادی؟» 

رضا بلبل «چشم گفت ورفت. مملی هم پک‌های 
چارواداری را ادامه داد و مسیر عوض کرد. کریم رسید 
جل وی در هواخوری در باز شد و« کاظم کلنگی» پا به 
داخل گذاشت وباورودش,پیر و جوان و... همه حبسی‌ها 
پیش پایش بر خاستند وپشت سر هم سلام تقدیمش 
کردند: «سلام مش کاظم.../عرض ادب کاظم آق...» 

ید چاین تلع تیم شور مس کال دما میزین 
کم نیم ۲ 

کاظم | قاهمین‌طور ارام وسر به زیر پاسخ تک‌تک 
اولی که او رادر زندان دیده‌بود فکر می کر د....البته قبل 
از دیدنش, اسم اوراشنیده‌بود؛«کاظم کلنگی»احتی 
وقتی این لقب راشنید. بی‌اختیار خند یده و فکر کرده 
بودلابداین «کاظم آقا» مردی درب وداغون است و 
به همین خاطر لقب «کلنگی» رانصیبش کر ده‌اند! اما 
وقتی مش کاظم رادیده بود جاخورد. مردی چهل و 
پنج ساله, قوی بنیه. چهار شانه و ... حکایت لقبش اما؛ 
اولین قصه تلخی بود که «کریم طلا» در نخستین روز 
ورودش به این زندان شنیده بود؛ یعنی ۱۷ ماه قبل! 

آن روز کریم مفهوم تلخی و شیرینی زندان را 
همزمآن‌ودریک لحظه فهمید؛ کریم که برای اولین 
مرتبه در عمر ۲۷سلله‌اش پایش به زندان باز شده 
بود ] تازه‌وارد سلول شده و گوشه اتاق نشسته بود وبا 
چشمانش دنبال یک تخت خالی می گشت تاخود را 
ولو کند. صدای‌مرد ۰ ۲ساله‌ای راشنید که‌از گوشه 
اتاق-یابه قول زندانی‌ها؛ قسمت لز-صدایش کرد 
و گفت:«بیا آقاجون... باشماهستم.... ظاهر آ تازه 
واردی.... درسته؟» 

کریم اول «سلام» گفت و بعد جواب سوال مرد 
راداد؛«بله..» مرداماء انگار از شنیدن همین دو واژه 
«سلام» وربله» که‌ازدهان کریم خارج شد. کمپلت 
شناسنامه اورادر آورد که گفت:«از قرار معلوم 
خلافکار هم نیستی...؟ درسته که داخل زندان, همه 
خودشان‌رابی گناه معر فی می کنند...اما واسه«جمال 
رفت وبر گشت» که بنده‌باشم. کافیه بایک نفر دو کلمه 


بر اساس سر گذشت: کریم... 


اختسلاط کنم تابفهمم طرف چی کاره‌است:مثلاًالان 
حاضرم گردنم روبزنم اگر ثابت بشه که توقبلاً زندانی 
بااین که بچه تهرونی ومال جنوب شهرم هستی... اما 
دودره‌ات کر دن که افتادی زندان! جون جمال راست 
می گم یانه؟ این تن بمیره‌خالی نبند تا آقاجمال پوز 
رفقاش رو بزنه... درست نمی گم؟ 

کریم هم به خاطر لحن «جمال» وهم بابت پیشگویی 
صحیح او, بی‌اختیار لبخند زد تااولین هم صحبتش 
داخل زندان بزنه زیر خنده‌وروبه تازه‌وارد بگوید 
«بی‌خودنیست که به ما میگن جمال رفت و بر گشت... 
جون داداش حال کردی بایک نگاه‌زدم توخال و 
شماره‌شناسنامه‌ات روهم گفتم...؟ اماببین قصه 
زن دان‌چه تلخه و چه شیرین؟ همین آمروزوهمین 
الان که شما« کارتعکس» شدی وافتادی زندان.... 
من آزاد شدم و خلاص... این یعنی حکایت زندان 
آقا کریم... منتهی توی طالع ات خوش شانسی می‌بینم 
آقاداداش؛چه خوش‌شانسی بالاترازاین که‌جای 
من و تختم می شه مال تو... آون هم چی ؟ موقعی که 
بشی همسایه وهم‌خرج آقا مهدی... یعنی «مهدی 
کلنگی»...!اینجا بود که کریم طلازد زیر خند ه.... 
بقیه زندانی‌ها چپ چپ نگاهش کر دند و جمال هم به 
آرامی گفت:«این دفعه اگه خندیدی ومی‌بینی کسی 
گوش‌ات رونگذاشته کف دستت. فقط واسه اينه که 
تازه‌واردی و غریب... منتهی یک مر تبه دیگه بابت آقا 
مهدی بخندی... گور کن‌هات هم می‌شن سگ‌های 
بیابون... یادت نره اقا جون...» 

کریم طلا که به خاطر دندان طلایی که در دهان 
داشت ملقب به طلا شده بود-به آرامی گفت: «قصدم 
جسارت نبود... منتهی آدم وقتی می‌بینه به یک نفر 
می گن «کلنگی» ناخود آ گاه خنده‌اش می گیره...»! 

جمال‌سری تکان دادو گفت:«یربیر اهنمی گی 
آقاجون...ولی این «کلنگی» که باهاش آشنامیشی, 
بااون کلنگی که شنیدی...تومنی ٩‏ ریال توفیر داره... 
اصلا می‌دونی چرابه مش کاظم [ که بزر گ زندونه و 
هیچکس رو حر فش حرف نمی زنه و حتی رئیس زندان 
بهش احترام می‌گذاره] می گن «کاظم کلنگی؟» 


ا هھ 
اطلاعات ی سے رو ۳۵۴۵ 


خب از این قیافه شیش در چهاری که گرفتی که 
معلومه نمی دونی؟ قصه اينه که چهار پنج سال قبل... 
مش کاظم که در این دنیای هفت میلیارد نفری, فقط 
یک خواهر داره بعد از سالها کار کر دن یک خونه 
می‌خره که همراه همان آبجیش [ که ۲۳ سال از کاظم 
آقا کوچکترهومش کاظم جای پدر براش بودهآدر 
آن ۳ امتری‌قشنگ وباصفازند گی می کر ده... 
مش کاظم پس از بیست سال سگ دو زدن, یک مغازه 
هم نزد یک همان خانه و توی محلشون می خرهو آنجا 
رامی کنه میوه‌فروشی.مش کاظم صبح تاشب توی 
مغازه کار می کر ده و «آبجی شیر ینش» هم خونه رو تر 
و تمیز می کر ده‌وغذادرست می کر ده‌و... خلاصه که 
خواهر وبر ادر یک زند گی شیک و قشنگ داشتند ومثل 
مشتی‌هاباهم‌زندگی می کردند تااين که کم کم سر و 
کله خواستگارها واسه آ بجی شیر ین پیدا می‌شه... مش 
کاظم هم ضمن این که به خواهرش حق انتخاب می ده 
خودش هم عینهو شیر مراقب بوده که آبجیش رو به 
کی باید بده؟ تااین که این اواخر یکی از آن گرگ‌های 
ظاهر میش پیدامی‌شه ومیاد خواستگاری شیرین و.. 
امادختر جوان و باشعور که دانشجوهم بود-در همان 
جلسه اول متوجه می شه پسره حال واوضاعش رو به 
راهنیست وبه خان داداشش هم می گه مش کاظم هم 
که خودش سینهسوخته روز گار بوده با کمی تحقیق 
می فهمة کتیآ قاسیتر که شمش رامین ہودنا 
داداشش توی کار بیزینس شیشهبری کار می کنه!! 
یعنی چی؟ یعنی آقابه شیشه معتاد بوده؛ هم خودش 
وهم داداششبااین حال مش کاظم این چیزهارا 
منفی‌می‌ده....امایسر ه قبول نمی کنه و یکی, دو بار دیگه 
هم میاد و پررو پررو گیر می‌ده و میگه من عاشقم !مش 
کاظم هم که این‌طوری می‌بینه, ر ک به خانواده طرف 
می گه «من ابجیم رو به توهم نمی‌دم!» 

اماای کاش بازی همین جاتمام می‌شداچرا که اون 
رامین شیشه‌ای و داداش هروئینی اش قبول نمی کنند و 
هی میرن ومیان و حتی مر تبه آخر توخونه مش کاظم, 
شیرین راتهدید می کنند ومیگن:«اگر شیرین روبه‌من 
ندی اسید می‌پاشم و...» کاظم آقا هم نه می گذاره و نه 
برمی‌داره نفری یک جفت کشیده می خوابانه تو گوش 
دو تاداداشهاء که مشرق و مغرب را قاطی می کنند! 

ام اناکس‌هاب از هم ول کن نبودند..تااین که یک 
روز وقتی مش کاظم داخل میوه‌فروشی مشغول کار 
بوده و آبجیش هم طبق معمول هر روز ساعت ۲عصر 
از دانشگاه بر می گر ده و از اتوبوس پیاده می‌شه. یک 
مر تبه دو تاداداش‌هابایک پر اید ازراه‌می‌ر سند و جلوی 
چشم خلق).... شیرین رابازور و باچند تامشت و کشیده 
میندازن داخل ماشین تابا خودشون ببرندش... دختره 
هم که به جای شیر ین باید بهش می گفتند «شیر دختر»! 
به جای این که مثل بقیه جیغ و ویغ سر بدهد. باچنگ 
ودندون شروع می کنه به جنگیدن با گ رگ‌ها... حتی 
یکی دوتااهل محل هسم که‌میرن کمک دختره یکی 
از داداشهامی‌نشینه پشت فر مان و گازش رومی گیره 
و ...اون یکی هم که همان رامین خواستگار باشه- 
دختره رو میندازه زیر صندلی و پاهاش راروی کمرش 


۷ ۱ اطلاعات کی 


قرار می ده که جم نخوره.... و خودش نصف بدنش را از 
پنجر ه‌میده‌بیر ون وباقمه‌ای که دستش بوده‌نمی گذاره 
کسی بیاد طرف ماشین و... که یک مر تبه «مش کاظم» 
متوجه ماجرامیشه و وقتی‌میگن خون جلوی چشم‌های 
طرف رومی گیره یعنی همین....یعنی ابتدا کاظم آقا 
بادست خالی به ماشین حمله می کنه. اما رامین. چند 
ضربه قمه. خونی و زخمیش می کنه....امامش کاظم 
که می‌بینه اگر پراید از آن خیابان بیرون بره فاجعه 
رخ می‌ده.... همین‌طور که دنبال ماشین می‌دویده. یک 
مرتبه می‌بینه توی پیاده‌رو تعدادی کار گر مشغول 
خراب کردن یک ساختمان هستند و اوهم بدون‌اين 
که بفهمد چیکار میکنه....یکی از کلنگ‌هاروبرمی‌دارهو 
میاد به طرف ماشین و کلنگ رامی‌بره‌بالا ومیاره پائین 
و... رامین با تیزی کلنگ که توی کمرش نشسته بوده 
می‌افته وسط خیابون و جابجا کشته می شه! کاظم سپس 
حمله می کنه به راننده و چند ضربه هم به اون می‌زنه و 
...بقیه ماجرا هم که معلومه: داد گاه تشکیل می‌شه وبا 
این که همه چیز به نفع مش کاظم بوده. اماچون موضوع 
قتل در بین بود ه» بحث قصاص مطر ح می‌شه... اما مش 
کاظم مغازه‌اش رام فروش ه وخوشبختانه چون بابای 
رامین هم مثل دو تا پسرش عملی بوده. بابائه و داداشه 
راضی میشن مقداری پول بگیر ند واز قصاص بگذ رند 
و... همین طور هم ميشه, منتهی مش کاظم به دلیل خود 
جرم.... واین که به آن یکی برادر هم چند ضربه کلنگ 
زده بود به هفت سال زندان محکوم ميشه که الان دو 
سالش گذشته و پنج سال دیگه راهم بايد بدون عفو 
تحمل کنه!» این حرفهاراجمال در همان روز اول به 
کریم طلا می گوید و...؛ 

_چه خبره‌جمال دوباره‌یک تازه‌وارد دیدی معر که 
راه‌انداختی؟ 

اینهارامش کاظم گفت که تازه وارد سلول شده 
برمی‌خیزد و می گوید: «مش کاظم... همان‌طور که 
می‌بینی و می‌دونی قاجمال آزاد شده....خودش 
پیشنهاد داد که جاشو بده به من البته به شرط این که 
شما اجازه بدهید...؟! مش کاظم خندید و پیشانی تازه 
وارد را بوسید و گفت:«تنها جایی که ما داریم. یک متر 
ونیم طول و دومتر عمقشه....اینهاروولش کن وتعریف 
کن ببینم واسه چی یک جوون رعناو باشخصیت و 
خانواده‌دار .... باید سر از زندان در بیاره...؟» 

کریم آهی‌جگر سوزازبن سینه سر دادوهنوزشروع 
به گفتن نکر ده بود که جمال شروع به خداحافظی کرد. 
دم رفتن که تاجلوی بن د اوراهمراهی کردند. کریم 
پرسید:«راستی مگه توفوتبالیستی آقا جمال که بهت 
میگن رفت و بر گشت؟ یعنی گل زدی و...» 

جمال‌بانگاهی که‌به «رضابلبل»انداخت,پاسخگویی 
به سوال تازه‌وارد رابه او واگذار کرد تارضا خنداخند 
بگوید:«نه آقا کریم... قصه‌اینه که این آقاجمال چون 
بیرون از زندان رو خیلی دوست نداره و اکثر رفقاش هم 
اینجا هستند. معمولاً وقتی آزاد می‌شه, بیشتر از یکی, 
دوماه‌اون بیرون نمی مونه و خیلی زود بر می گر ده‌داخل 
زندان... واسه همین بهش می گن رفت و بر گشت...! 


زندانیهاخندیدند و آخرین بیت رابرای جمال 
سر دادند:«بری دیگه برنگر دی»ایشاا... /همراه‌بدا 
نگردی؛ایشاا...» 

جمال که رفت. به اشاره «مش کاظم» یکی. دو تااز 
زندانی های جوانتر.لوازم کریم را آوردند وگذاشتند 
داخلاتاقی که مش کاظم وچند نف یگر از موسفیدان 
زن دان در آنجا اتراق می کردند. «ممل گامبو» یک 
لیوان چای‌همراه‌بابرشی از هند وانه گذاشت جلوی 
کریم و گفت:«خب؟» و کریم که در همین چند ساعت 
یاد گر فته بود باید خیلی سریع ماجرای زندانی شد نش 
راتعریف کند. شروع کرد به گفتن: 

-آن‌بیر ون.... دو نفر هستند که من از چشمانم بدی 
دی‌ده‌بودم... ولی از آنها ندیده‌بودم! دو نفری که همه 
عمرم باهاشون زند گی کردم ؛دختر دختر خاله مادرم 
[ که خانواده‌اش از ده سال قبل مستاجر ما بودند ] که 
اسمش «لیدا» است و من از موقعی که بی‌اختیار قلبم 
شروع به تپیدن کرد واززمانی که بادیدنش خون توی 
رگام‌می‌دوید.فهمیدم عاشقش شدمابیچاره پدرو 
مادرم که به خاطر من( که تنها پسر شون هستم) چقدر 
از حقشون گذشتند. فقط به خاطر این که «لیدا» قرار 
بود عروسشون باشه؛ طبقه دوم منزلمان را که مستاجر 
حاضر بود پنج میلیون پول پیش بده با چهارصد هزار 
تومان‌اجاره‌داده‌بود به خانواده‌لی دا که‌هنوز دارن 
مان ا خار ەدە سال قبل زومی خی رس میلیون 
پیش صد و بیست هزار تومان اجاره...!حالا بماند که 
پول آب و برقشان راپدر من میدهو مدام می گفت: 
«فر قی نداره... خانواده عروسم هستند» و بماند که 
چقدر و چند بار همین شندرغاز اجاره راهم ندادند! 
بای حال نی هن کیک لد لد ارام دیش 
حاضر بودم همه زند گیم روفداش کنماقرار خانواده‌ها 
این بود که دو سال قبل, وقتی من از سربازی بر گشتم 
مراسم عقد روراه‌بندازيم...» اماهر بارشش ماه ویک 
سال عقب افتاد, یک با برای پیدا کردن خانه مرتبه 
بعد خانواده‌لیدامی گفتند جهیزیه دختر شون تکمیل 
نیست... و... تا مر تبه آخر که همه چیز جور شد و فقط 
مشکل کار من وجود داشت؛ که این یکی را پدر خود م 
نیزاصرار داشت که‌حتما یک شغفلی پیدا کنم...اين 
وسط تنها کسی که به دادم می‌رسید «شاپور» بود. 
بچه محل بیست وپنج ساله‌ام: آن طور که یادمه من 
وشاپور از دو سالگی باهم در یک محله ویک مدرسه 
بزرگ شدیم وباهم دیپلم گرفتیم؛ در حقیقت «خانه 
یکی» بودیم و سر سفره همدیگه بز رگ شدیم؛شاپور 
حلال مشکلات من بود وهمه جابه دادم می رسید.حتی 
موقعی که سربازی بودم. شاپور وظیفه دادن و گر فتن 
نامه‌هام به لیداراداشت؛ گاهی اوقات لیدابه من که در 
شرق کشور خدمت می کردم.تلفن می‌زد ومی گفت: 
«دلم گرفته و حوصله‌ام سر رفته...» منم بی‌معطلی 
به شاپورمی گفتم واو که ناموس مرامثل چشمای 
خودش می‌دانست....از اومراقبت می کر د.هواش رو 
داشت و حتی گاهی اوقات وقتی «لیدا» به پول نیاز پیدا 
می کرد شاپور از طرف من بهش قرض می‌داد.... بعد 
ازپایان سربازيم هم شاپور خبلی بالید ار تیاط داشت... 


بقیه در صفحه۴۱ 


۱۵ 


همه جبای که در ابن زند گی لازم دار ددیی 


خر 


ی و اعتماد 


۰ 


ده فس است و مو فقبت حتعی است 


مار کت توان 


حوصله هیچ کاری رانداشتم. نتیجه کنکور آمده 
بود و من باز هم قبول نشده بودم. سال سوم بود و دیگر 
کلاس زبان. خیاطی... یک چیزی که سرت گرم شود. 

گفتم: دلم هیچ چیز نمی خواهد و وقتی دانشگاه 
نمی‌توانم بروم» همان بهتر که بمانم خانه واز بیکاری 
دق کم 

نصیحت‌ه او دلداری‌ه ای پدر ومادرم بپیشتر 
عصبی‌ام می کرد تا آرامم کند... برادرم دلداری‌ام داد 
و گفت: امسال هم شر کت کن. 

چند ماه عصبانی و دلخور و ناامید بودم و شب و 
روز رابه سختی می گذراندم. تااين که یک روز مادر 
با کلی مقد مه‌چینی و آسمان‌وریس مان چیدن گفت: 

مادر سعی کرد موضوع را جوری مطرح کند که 
من نه دلخور شوم و نه برخورد تند کنم. تابه ان روز 


همه می گفتند گر فتار فکر و خیال شد هام. برادرم 
سعید دست مرا گرفت و برد دکتر.... آن د کتر هم 
حرف‌های بقیه راش نید وبرای من دارو تجویز کرد. 
هرچه گفتم: به حرف من هم گوش بدهید فایده‌ای 
نداشت... یک وقت‌هایی فکر می کر دم همه دست به 
دست هم داده‌اند تا مرایک دیوانه بنامند و هر کس 
برودپی کارش. 

سعید می‌خواست هر طور شده من سر خانه و 
زند گی‌ام بمانم... پدرم هم با سعید موافق بود. بعد 
از فوت مادرم.زن جدیدی گرفته بود ومی‌دانستم 
با وجود دویسر جوان آن زن. من جایی در ان خانه 
ندارم... خواهرم هم دخترش راداشت شوهر می‌داد و 
نمی‌خواست کسی بگوید. خاله عروس طلاق گرفته... 
همه دست به دست هم داده بودند تامراحتی به قیمت 
دیوانه شدنم در آن خانه نگه دارند. محمود شوهرم 
اینها را خوب می‌دانست. خداوند هیچ زنی را بی‌پناه 
نگذارد... نمی‌دانید چه شبها و روزها اشک ریختم و 
دم نزدم. می‌دانستم باید تحمل کنم و قرص‌های جور 
واجور د کتر را بخورم و مثل یک تکه گوشت بیفتم 


۶ 


ماجراهای‌خواستگاری 0 کورش کاشانی 
همه خوشیختی دنیا مال من است 


تاصحبت از ازدواج می‌شد. داد می کشیدم و می گفتم: 
من اصلاً شوهر نمی‌خواهم... 
۲ یعنی هیچ چیز نمی‌خواستم. دانشگاه و درس اولین 
و آخرین آرزویم بود. 
بیایند خواستگاری. چرا که نه؟! خب اگر خوب بود 
ورای ار 

این هم نوعی لجبازی بود. فکر می کردم وقتی به 
بز ر گترین آرزویم نر سیدهامبقیه آرزوها چه اهمیتی 
دارد؟اصلاً چه اهمیتی دار د که شوهرم کی باشد؟ گفتم 
هرچه باشد و نباشد. قبول می کنم... زند گی برایم دیگر 
هیچ اهمیتی نداشت. 

همه دخترها و پسرهای فامیل دانشگاه می‌رفتند 
مهندس برق بود ومادرم لیس‌انس ادبیات داشت و 
من تنها دیپلمه این خانواده بودم. 
شب جمعه خانم طلوعی همراه پسر وشوهرش 


درپیچو خم‌دادگاه )شین مختاری 
محکوم به بد بختی تیستم 


گوشه خانه... 

۵ ساله بودم که مرا به محمود شوهر 
دادند. هم وضعش خوب بود وهم اسم ورسم 
داشت. بعد از سه سال, دوقلوهایم به دنیا آمدند. سرم 
گرم بچه‌داری بود و خانه‌داری... محمود پول خوبی به 
خانه می آورد و زند گی راحتی داشتیم. اما اجازه سوال 
وجواب کردن هر گز نداشتم. یک ساعت‌هایی ازخانه 
بیرون می‌رفت ويا برمی گشت به خانه که هیچ توجیه 

هر وقت سوال و جوابش می کردم قشقرقی به پا 
می کرد. مستبد بود و حرف حرف خودش بود. ته 
دلم هیچ وقت دوستش نداشتم. محبت‌هایش به دلم 
نمی‌نشست. آن موقع‌ها مادرم در قید حیات بود. یک 
وقت‌هایی برايش درد دل می کر دم. دستی به موهای 
من می کشید و می گفت: فکر کردی بقیه زن‌ها به ميل 
و علاقه خودشان دارند زند گی می کنند ؟! این اقبال ما 
زن‌هاست که بمانیم خانه و بچه‌هایمان را بزرگ کنیم 
و دلمان به قد کشیدن بچه‌ها خوش باشد.. 

حرف‌ه ای تلخش هم مرا آرام می کرد. هر چه 


آمدن د. قبل از دیدن و حرف زدن و شنیدن, جواب 
مثبتم راآماده کرده‌بودم.بابی‌قی دی چای ریختم 
مادرم بود. پسرش.هم خوش قیافه بود وهم مودب.اما 
برایم اهمیتی نداشت که چه هست و چه نیست. وقتی 
قرارشد چند جلسه‌ای باهم صحبت کنیم. سه راب 
حرف می‌زد و من با سر تایید می کردم. دست آخر به 
من گفت؛ شما هیچ مخالفتی با حرف‌های من ندارید؟ 

گفتم: نه... همه چیز معقول است. 

بعد هم خانم طلوعی زنگ زد که جواب ما رابپر سد 
که مادر گفت: شیدا موافق است.. 

همه خوشحال بودند. جز مادرم که می‌دید من 
باچه بی توجهی دارم بزرگترین تصمیم زند گی‌ام‌را 
می‌گیرم و همین موضوع او را ترسانده بود. 
تاریخ بله برون و نامزدی گذاشته شد... مادر دلش 


می گفت به دلم می نژ ت.انگار فقط او بود که مرا 
می‌فهمید و می‌توانست دلداری‌ام بدهد...اماوقتی 
فوت کرد دیگر در این دنیا هیچکس رانداشتم. 

۳ سال پیش اتفاق وحشتناک تری برایم افتاد... 
دوقلوه | به اصرار عمو و زن‌عمویش ان همراه آنهابه 
شهر ستان رفتند و در جاده تصادف کردند و...همگی 

فوت بچه‌هایم. پایان دنیا بود. دخترهای هفت 
سلله‌ام رااز دست داده بودم و دیگر هیچ چیز در 
دنیابرایم باقی نمانده‌بود. همه دلداری‌ام می‌دادند 
و می گفتند هنوز جوان هستم و می‌توانم صاحب 
بچه شوم. گفتم محال است. هیچ بچه‌ای نمی‌تواند 
ما وهای عبر زا را راسا ارم 
فقط گریه کر دن بود. محمود خیلی زودتر از من به 


هھ 
اطلاعات کک پاره ۳۵۳۵ 


شور می‌زد. به من می گفت: شید | حواست هست داری 
چه کار می کنی؟ ازدواج بالج و لجبازی جلو نمی رود... 
یک روز از این بچه‌بازی‌هایت پشیمان‌می‌شوی که 
خیلی دیر است. ۱ 

بهش گفتم: نه..تفاقاً سهراب پسر خوبی است. 

روز بله برون مادر دیگر طاقتش طاق شده 
بود. وسط مجلس, وقتی داشتند آخرین صحبت‌ها 
رامی کر دند مادر از همه خواست چند دقیقه‌ای به 
حرف‌هاي ش گوش‌بدهند...بعد رک وپوست کنده 
حال وروز مراشرح‌داد. به سهراب گفت که من از 
سر لجبازی با خودم تن به این وصلت داده‌ام و شخص 
سهرأب برایم اهمیتی ندارد. روبه پدرم کرد و گفت: 
بای د این حرف‌هارابزنم.چون این دختر عقلش رااز 
دست داده...من هم از خدا می‌خواهم دامادی به خوبی 
سهراب داشته باشم ولی شیدا باید در وضعیت روحی 
بهتری تصمیم بگیرد... 

شو که شدم. مادر زد زير همه کاسه کوزه‌ها و 
میهمانی به هم خورد. باورم نمی‌شد چنین قدرتی 
داشته باشد. سهراب هم حرف مادرم را تایید کرد 
و گفت: پس وقتی شید خانم روحیه بهتری پیدا کرد 
دوباره می آیم خواستگاری. 

میهمان‌هارفتند. ان شب مادر حاضر نشد یک 
کلمه بامن حرف بزند. قسم هم خورد که دیگر اجازه 
نمی‌دهد هیچ خواستگاری به این خان ه پا بگذارد و 
مراتهدید کرد که نمی گذارد زند گی رابه این آسانی 


وسایل خانه تغییر کرد وحتی نگذاشت به یاد گار یک 
گل سر از بچه‌ها را برای خودم نگه دارم... 

صبح تاشب به بهانه کار می‌رفت بیرون و من در 
آن خانه بی روح تک وتنها می‌ماندم. وقتی بر می گشت. 
شامش را خورده بود ویک راست می‌رفت جلوی 
تلویزیون می‌نشست تا خوابش ببرد... فهمیده بود م 
زنی در زندگی‌اش هست...به سعید گفتم تعقیبش 
کند. گفت این بنده خدا صبح می رود شر کت و شب 
یک راست می آید خانه...امایک روز کارنامه یک بچه 
راهنمایی رادر جیبش دید م... همه نمره‌ها بیست بود. 
فکر کردم اگر دوقلوهای من زنده بودند به این سن و 
سال نر سیده بودند... وقتی شب بر گشت و کارنامه را 
جلویش گذاشتم کمی هول کرد وبعد گفت. 

مال یکی از همکارهاست. داده بود به من که 
پزش رابدهد. نمی دانم چرا توی جیبم باقی مانده! اسم 
ان بچه در ذهنم باقی ماند. میثم... 

یک روز هم رفتم خانه خواهر شوهرم و دیدم زن 
غریبه‌ای میهمانش است که اتفاقاً خیلی هم ارج و 
قرب دارد. وقتی من رسیدم همه هول کردند. زن 
دست وپایش را گم کرده‌بود... اسم پسرش میثم 
بود. دستی به سر بچه کشیدم و گفتم: کلاس چندی 
اقا میثم ؟! 

گفت: دوم راهنمایی! 

دلم هری ریخت. زن زودی کیفش رابرداشت و 
رفت. همه این تکه‌های پازل را که کنار هم می گذاشتم 
و به برادرم‌ویاپ درم می گفتم. ان کار می کر دند و 


۳ 
۷ دی ٩۱‏ الاعات کک 


بازی‌بدهم.ازروزبعدهم من در شوک بودم وهم 
مادر جدی وراسخ... انگار چیزی خورده بود به سرم 
بسیار مودبانه و محترمانه بامن صحبت کرد و گفت: 
منتظر می‌مانم خان 

شر منده‌شده بود م. نمی دانستم چه بگویم. سه راب 
بسیار منطقی ومحترم ومتحدانه ب امن رفتار کرده 
بود... چند روزی بلاتکلیف بودم. دوباره‌به سهراب 
زنگ زدم. بهش گفتم او مرد خوبی است و واقعاً شاید 
شانسی بهتر ازاو نداشته باشم... فکر می کر دم بااین 
حرف‌هایم روز بعد سهراب دست پدر ومادرش را 
می گیرد و می آید خواستگاری و ... 

اماب رخلاف تصورم سهراب گفت:نه... درس 
و دانشگاه برای شما آن‌قدر مهم است که‌اگر قبول 
نشوید تا آخر عمر یک چیز در زند گی‌تان کم است. 
پس بهتر است تا کنکور سال بعد به هم فرصت بدهیم. 
یاشماقبول می‌شوید یانه...ا گر قبول نشدید من هم 
دیگر سعی می کنم فراموشتان کنم چون نمی توانم با 
زنی که بزرگترین آرزویش رااز دست داده‌زند گی 
ساده‌وراحتی داشته‌باشم.من دلم می خواهد همه 
خوشبختی رانثار همسر آینده‌ام کنم ولی کسی که 
بزرگترین آرزویش رااز دست داده‌باشد همیشه 
چیزی برای خوشبخت شدن کم دارد... 

حرف‌هایش صریح و واضح بود. هر چه بیشتر با 
آوصحبت می کردم بیشتر بهش علاقمند می‌شدم.او 


می گفتند خیالاتی شده‌ام...سعید مرا برد پیش د کتر 
و گفت خواهرم خیالات احمقانه‌ای می کند و او فقط 
به حرف‌های سعید گوش کرد و نیم‌نگاهی هم به من 
انداخت و نسخه‌اش رانوشت. 

گفتم: سعید اینها چیه؟!به جای این کارها بروید 

یک روز هم پدرم گفت:... محمود آقامرد خوبی 
است که تو را هنوز نگه داشته. 

چیزی تو ی قلبم مچاله می شد و درد در شکمم 
می‌پیچید... برای خواهرم درد دل می کر دم واو غر 
می‌زد که بلد نیستم شوهرداری کنم. گیرم مرد 
آدم سراغ زن دیگری رفته باشد.باید فکر کنی چرا 
شوهرت دلبسته تو نشده... این ايراد از توست... 

همه پیکان‌ها به طرف من بود... چه شب ها که در 

محمود دیگر شورش راد ر آورده بود. شب و نصفه 
شب موبایلش دستش بود و پیغام می گرفت و پیغام 
می‌فرستاد... یک روز صبح زود بلند شدم و موبایلش 

باصدای بلند به هق‌هق افتادم. شوهرم وقتی بیدار 
شد و دید من از همه چیز باخبر شدم با خونسردی 
گفت: خب اگر ناراحتی طلاقت می‌دهم. 

همان روز شال و کلاه کردم ورفتم پیش یک وکیل 
... همه چیز را برایش تعریف کردم. گفت: 

-راحت می‌توانی طلاق بگیری ولی بعدش چی؟ 

گفتم: خدابز رگ است... 


پختگی ود رک عمیقی از محیط زند گی اش داشت واین 
یک مشخصه بز ر گ هر آدمی می‌تواند باشد. 
دوباره‌فرم کنکورراپر کردم.امااین بارمطمتئن 
بودم اگر قبول نشوم. سهراب راهم از دست می‌دهم. 
به جد نشستم ودرس خواندم و گهگداری سهراب 
پرانگیزه‌تر از قبل درس می‌خواندم و دوخانواده کم 
وبیش رفت و |مدهایشان راداشتند وهر چه‌بیشتر 
به هم نزدیک می‌شدیم.وجوه‌مشت رک بیشتری پیدا 
می سد. 
خلاصه این که کنکور دادم و در رشته شیمی قبول 
شدم و خبر قبولی‌ام رابه اولین کسی که دادم سهراب 
بود... حالا سهراب محبوب ترین شخص برایم بود و 
مثل یک دوست وهمراه‌تمام ان روزهایی که سخت 
درس می‌خواندم در کنارم بود... ۱ 
باخنده‌بهش گفتم:حالادیگرمی آیی 
خواستگاری؟! 
واوباصدای‌بلن د خندید و گفت: گر قبول هم 
نمی‌شدی باز می آمدم. ولی تو باید در مرز بحران قرار 
می گرفتی تا بهتر و پرانگیزه‌تر درس بخوانی... 
خلاصه من و سهراب با هم ازدواج کر دیم. حالا 
۱س ال از قبولی دانشگاه‌من می گذرد در یکی از 
دانشگاه‌های شهر ستان استاد هستم و تدریس می کنم. 
صاحب دوبچه شد هام وهمان‌طور که سهراب گفته 
بود. همه خوشبختی دنیا رابه من داده... 


قرص‌هاراریختم توسطل آشغال وبه جای‌این 
که بمانم خانه و اشک بریزم و به در و دیوار نگاه کنم 
مشغول مدرک جمع کردن شدم. 

فهمیدم. شوهرم یک زن عقد کرده که سه سال 
فهمیدم. منشی شر کت هم چند ماهی است به عقد 
موقتش در آمده... 

از آنجایی که من یکی از شر کای شر کتش بودم. 
در تمام این سالها به وسیله امضاهای جعلی کارش را 
جلو بر ده بود... 

رفتم سراغ مادر میثم... از دیدن من وحشت کرد. 
طور که شوهرم به من خیانت کرد و توراعقد کرد.حالا 

زن برافروخته شد. شنیدم که رفته شر کت و 
غوغایی به پا کر ده بود. محمود فک رش راهم نمی کرد 
این بلارامن سرش آورده‌ام. نفرت عجیبی نسبت به 
اوپیدا کر ده‌بودم.درست وقتی بچه‌هایمان فوت کرده 
بودند ومن فکر می کردم آخر دنیا شده.او رفته وزن 
عقد کر ده بود وحتی او رابه ماه عسل برده بودا 

جطور پدری که دودختر ۷ساله‌اش راازدست 
داده می تواند به ماه عسل بر ود؟! 

شکایت کردم و یک روز ماموره اریختند توی 
شر کت و همه اسنادی را که به امضای جعلی من بودند 
جمع کردند... محمود حسابی توی دردسر افتاده بود. 


بقبه در صفحه ۵۵ 


۷ 


دش از هر چیز نخست بدان که چه می خو ای 


مخ 


گزارش‌خارجی 0 


نیلوفر پوسفی 


وقتی سرباز آمریکایی به هیو لا تبدیل می‌شو۵... 


آخرین اخبار و حاشیه پرونده گروهبان بالز» سربازی که بعد از کشتن شهر وندان بی‌دفاع افغان اجساد 


سال گذشته بود که خبر وحشتناکی به سرعت 
در تمام رسانه‌های دنیا پخش شد. کشته شدن ۱۶ 
غیر نظامی‌افغان توسط یک سر باز آمریکایی...خبرهای 
اولیه حاکی از این بود که یک سرباز آمریکایی 
مستقر در پایگاه‌ولسوالی پنجوایی در ایالت قندهار 
افغانستان پس از خروج از این پایگاه غیرنظامیان 
افغان اطر اف پایگاه را به گلوله بسته است. 

این نظامی آمریکایی پیش از طلوع آفتاب‌با 
استفاده‌از تاریکی شب وارد سه خانه در روستای 
آلکوزای شهرستان پنجوای قندهار شده و حدود 


۶ تن‌ازساکنان این‌خانه‌هارادرمقابل‌چشم‌سایر ۲ 


اعضای خانواده به قتل رسانده است. تعدادی از 
قربانی ان این حادثه به نقل از مقامات محلی قندهار. 
زنان و کود کان بوده‌اند. 

بعدازاین که‌پنتاگون ترجیح داد در مقابل 
درخواست رسانه‌ها برای دانستن هویت این سر باز 
جنایتکار فقط کوت کند. سوال‌های زیادی به وجود 
آمد. یکی اواین سوالات این بود که آی ا« بالز»این 
جنایت رابه تنهایی مرتکب شده‌است؟ در واقع 
پنتاگونباپنهانکاری‌هایش باعث شد تااین س وال به 
وجود بیاید که حتما بالز همدستی داشته واین‌همدست 
احتمالاارزش این راداشته است که دولت از معرفی 
او سرباز بزند. 

سخنگوی ایساف در همان ساعت‌های اولیه اعلام 
کرد را که ررایطه‌باانن‌شسلیک‌ها 
دستگیر شده‌در یک پایگاه‌ناتودر بازداشت به سر 
می‌بر دوز خمیان این حادثه نیز به درمانگاه‌های ناتو 
منتقل شده‌اند ولی از اعلام هویت او سر باز زد.مقام‌های 
افغان به خبر گزاری‌ها گفتند که هیاتی به منطقه اعزام 
شده تا جوانب این رویداد و تعداد تلفات آن‌رابررسی 
کند.ارتش آمریکا که فکر می کرد همه چیز را کنترل 
کرده‌است متوجه تظاهرات اعتراض آمیز مردم شد 
و کاربه تکار ید که فارت اہر کا رااان 
نیز به‌مسافران هشدار داد در سفر به ولایت قندهار 
«احتباط کنند.» 

قبلا هم سربازان ناتوبه مواردی مثل بدرفتاری با 
غیر نظامیان از جمله عکس گرفتن‌بااجساد آنهاویا آزار 


1۸ 


آنها رابه آتش کشید. 


زندانیان طالبان در بازداشتگاه‌های‌این کشور متهم 
شد‌بودند ولی حاد ثه قندهار که‌منجر به کشته‌شدن 
غیرنظامیان شده» در نوع خود بی‌سابقه بود... 


و اماماجر اچه‌بود... 

سه‌ساعت از نیمه شب ۱۱مارس گذشته بود و 
همه چیز در پایگاه نظامی ارتتش آمریکا آرام به نظر 
می‌رسید. روبرت بالز مرد خانواده‌وسر بازی که ارتش 
آمریکاسه بار به او مدال اخلاق داده‌بود. از ساعاتی 
قبل شروع به خوردن مشروبات الکلی کر ده بود و اصلا 
حال خوشی نداشت. 

روبرت بعد از خوردن چند قرص که خوردن آن 
ممنوع است و مشخص نیست از کجابه دستش رسیده 
باذهنی مشوش از پاد گان بیسرون رفت. همه خوب 
می‌دانستند که بی رون رفتن از پای گاه نظامی در آن 
ساعت شب آن هم بدون‌این که کسی متوجه بشود 
کا کک ات ولی از آنجایی که‌بالز مست‌بود 
وحال خوشی نداشت به ياد نمی آورد که چه کسی او 
رااز نگهبانی پاد گان نظامی بدون هیچ مشکلی رد کرد. 
خلاصه این که بالز توانست بدون هیچ مشکلی, پنهانی 
از پایگاه نظامی اش در جنوب افغانستان بیرون بز ند و 
با پای پیاده راهی روستای کناری شود. 

چند ساعت از نیمه شب گذ شته بود ومردم همه به 
خواب سنگینی فرو رفته بودند. بالز لگدی به در یکی از 
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خانه‌ها زد ووارد آن شد. بچه‌ها وحشت زده‌از خواب 
پریدند و از ترس به آغوش پدر و مادرشان پناه بردند. 
بالز اسلحه‌اش رابه سمت کود کان نشانه گرفت و.. 

وقتی اسلحه‌اش راپایین آورد ۱۶ غیر نظامی را 
که اغلب زنان و کود کان بودند کشته بود. ولی انگار 
این کشتار بی‌ ر حمانه برایش کافی نبود. بالز با کمک 
همدستش (ارتش آمریکاهنوز وجود همدست را 
برای‌بالز قبول نکر ده است)تمامی ۱۶ جسد رابه‌اتاقی 
کشاند و بعد بی‌رحمانه انها را اتش زد... 


تحقبقات ی که‌همیشه‌ادامه‌دارد 
ارتش بعد از تحقیقات اولیه اعلام کرد که بالز به 
شدت مست بوده و مواد مصرف کر ده است ولی هیچ 


: کس نمی‌دانداین مواد چگونه به این پایگاه نظامی 


برده‌ش ده است؟ درصورتی که جرایم گروهبان 
بالز اثبات شود اودر کنار «ستوان ویلیام کالی» که 
درج نگ ویتنام‌افراد غیر نظامی زیادی رابه ر گبار 
بست تبدیل به یکی از جنایت کار ترین سربازان ار تش 
آمریکا دقن حاضر میرگ خسالی ایتجاست که این 
ستوان دیوانه بعد از دستگیری فقط به سه سال حبس 
عنوان برای بالز آن رانمی‌پذیرند. 

بعد از بازپرسی‌های اولیه از بالز در پایگهنظامی, 
تئوری‌های جدیدی به ذهن همه رسید: «بالز تنهایی 


ای ن جنایت راانجام ندادهاست وعم لا این کار غیر 
ممکن است»اين تئوری‌ها آن وقتی قوت گرفت که 
«جان هنری براون» وکیل بالز ادعا کرد که یک شاهد 
عینی آن شب بیش از یک سرباز آمریکایی رادر روستا 
دیده است. 

سذمات درمان 
نشده مغزی که در طول جنگ عراق به سر او وارد شده 
است.نمی‌تواند کل حوادث آن شب رابه یاد بیاورد 
ولی چند روستایی افغان هم با این گفته موافقند که یک 
نفر دیگر بالز رادر آن ولگردی شبانه وحشیانه‌اش 
همراهی می کر ده است. 

«بی‌بی معصومه» که آن شب همسرش محمد 
داوود و فرزندانش به قتل رسیده‌اند با گریه‌می گوید: 
« تقر یبا ساعت ۳ نصف شب بود که دو آمریکایی وارد 
اتاق شدند و بچه‌ها شروع به جیغ کشیدن کردند. یکی 
از آمریکایی‌ها همسرم را گرفت و کنار در کشاند و 
سرباز دوم در مقابل چشم بچه‌ها به سر او شلیک کرد. 
مغز همسرم روی زمین پخش شد. من با دستان خود م 
تکه‌های مغز او رادر یک کیسه پلاستیکی جمع کردم. 
بعدیکی از سربازان اسلحه رادردهان پسر ۶ماهه ام 
گذاشست وفریاد زد اگر بچه راساکت نکن اوراهم 
می کشم. بچه راساکت کردم ولی او راهم کشت». 

بالز متهم به قتل داوود وشش فرزندش شده‌است. 
هر کسی که این اتهام رامی‌شنود از خود می پر سد چطور 
او توانسته است پنهانی بدون‌داشتن‌هیچ‌همدستی از آن 
کمپ شلوغ نظامی خارج شود ؟ کمپی که همه می‌دانند 
به سدت تحت محافظت ه ای الکترونیکی ودیدبانی 
است. مسئله مهمتر این است که بین روستاهایی که 
گفته می‌شود بالز به آنها یورش برده است در کمترین 
حالت» ۳۰ دقیقه فاضله است. 

محمد وزیر یکی از اهالی روستا که شب حادثه در 
منزل حضور نداشت می گوید: «به نظر می‌رسد این 
قتل عام توسط دو گر وه جداگانه انجام شده است و هر 
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٩۱ ۷‏ طاعات تن 


کدام از گروههادر روستاهای مختلف دست به قتل 
زده‌اند». آن‌ شب همسرمادر وبرادر ودویسر ۱۵و 
٩‏ ساله محمد و جمعا ۶ نفر از اهل فامیل او هم در ميان 
کشته شده‌ها بودند. 

او در ادامه می گوید: «یک مرد نمی تواند این همه 
آدم رادر یک شب آن هم در این مدت کوتاه به قتل 
برساند.دولت آمریکاادعا کرده که اودر همین مدت 
کوتاه اجساد را کنار هم آورده و بعد آنها رتش زده 
است. آیا این امکان پذیر است؟». 

روستاییانافغان که خواستار حمایت زاین نظریه 
هستند می گویند: «چند روز قبل از این قتل عام بمبی 
درهمین منطقه منفجر شد وچند سرباز آمریکایی را 
کشت و زخمی کرد. هنوز چند ساعت از این انفجار 
وبه مردان وبچه‌ها دستور دادند کنار دیوار بیاستند و 
بعد تهدید کردند که در صورتی که بمب گذاری کار 
انها باشد همه را خواهند کشت». 

احمد شاه خان یکی از شاهدان عینی این حاد ثه 
می‌گوید:«سربازان آمریکایی آمدند وانتقامشان را 
گرفتند». به هر حال اگر ثابت شود که آن شب شخص 
دیگری به جز بالز در آن قتل عام حضور داشته است 
موضوع کاملاعوض می‌ شود. درست است که اثبات 
این موضوع کمکی به تبرئه شدن بالز نمی کند ولی 
در صورتی که این مسئله پذیر فته شود تبدیل به یک 
رسوایی دیگر برای آمریکایی‌ها خواهد شد که بعد از 
لورفتن اطلاعات محرمانه ارتش توسط سایت ویکی 
لیکز رسوایی بزرگ دیگری خواهد بود. 

بسیاری از مر دم افغانستان و حتی افرادی از خود 
ارتش آمریکابر این عقیده‌اند که‌اين مسئله که بالز 
مسئولیت‌این کشتار رابه عهده گر فته است.فقط توافقی 
با دولت آمریکا است تااز حکم اعدام او جلو گیری شود 
ولی مردم افغانستان و همه دنیا هیچوقت نمی توانند از 
کنار این جنایت به راحتی رد شوند. 


پرونده‌بالزدردستان یکو کیل 
قدرتمند 

براون و کیل ‌پرونده‌بالزباآن‌موهای‌بلندوریش 
بزی بااین قبیل پر ونده‌های‌سخت نا اشنانیست. 
دقیقابه همین دلیل بود که بالز بعد از دستگیری و 
انتقال از قندهار او رابه عنوان و کیلش انتخاب کرد. 
اووکیل بسیار کار کشته‌ای در این مدل پرونده‌های 
نظامی است. 

بالز که خانه‌اش کنار دریاچه تاپس»در نزدیکی 
«تاکوما» است براون رااز پر ونده «کولتون هر یس» 
معروف به «دزد پابرهنه» که در آن زمان‌این جوان 
نوزده‌سالهآ مر یکایی‌به‌دلیل‌دزدی‌ماشین,هواپیماهای 
کوچک. قایق و ورود غیر قانونی به خانه‌های متعدد به 
بیست سال زندان محکوم شد به یاد داشت. این وکیل 
باهوش موفق شد حکم این دزد بین‌المللی که پلیس 
بعداز "سال تحقیق موفق به دستگیر ی‌او شد ه‌بود را 
از ۲۰ به ۷سال زندان تقلیل دهد. 

یکی از پرونده‌های‌معر وف براون‌البته پرونده 
«بنجامین آن.جی» که در دهه ۰متهم به قتل ۱۳ نفر 
در یک بار قمار بازی در شهر «چیناتون‌سیاتل» شد بوده 
است که حکم داد گاه‌او که با کمک براون برایش اعلام 
شد .همه از جمله خود و کیلش رامتعجب کرد. نتیجه 
داد گاهاین قتل عام که هنوز به عنوان یکی از بد ترین و 
وحشتناک ترین قتل‌عام‌های تاریخ | مریکابه حساب 
می آید هیچ چیزی به جز مجازات مرگ نمی توانست 
باشد.ولی بنجامین با کمک بر اون موفق شد از مجازات 

البته ننگین ترین م وکل بروان «تد باندی»‌بود 
که به عنوان یک قاتل سریالی در سال ۱۹۸۹ اعدام 
شد. تد باندی یکی از معد ود مو کل‌های براون بود که 
اعدام شد. البته خود براون در این باره می گوید: «قصد 
دارم کتایی از صحبت‌هايم با باندی را به چاپ برسانم. 
صحبت‌هایی که او هیچ جا نگفته بود. او در 
حضور من به قتل ۷۰ زن اعتراف کرد». 

براون در یک مصاحبه تلویزیونی 
گفته بود: «مو کلم به قتل ۰ نفراعتراف 
کرده‌بود.او ۰ ۱۰ نفر را کشته بود نه یک 
نفر!». 

براون‌اشتیاق خاصی در مور د گروهبان 
بالز دارد.اودرجنگ ویتنام یکی از مخالفان 
تند و تیز جنگ بود و قبل از این که متوجه 
شوداز نظر فیزیکی به خط مقدم فرستاده 
نمی شود برای فرار از جنگ به مکز یک و 
عدیه کلاداارقک. 

بروان می گوید: «اطلاع نداشتم که 
اکر ےو تار 
شلیک به افراد کوتاه قد شایستگی ندارد». 
براون‌هیچوقت در جنگ شر کت نکر د ولی 
بااین حال باافرادی که به اجبار به جنگ 
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| خانم سیده شادیه جلالی 


کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوال از شما: 

باسلام خدمت مشاوران دلسوز مجله بنده 
کود کی خردسال (حدود ۷ساله) دارم و احساس 
او گاهی از دیگران خجالت می کشد و گاه حتی در 
سلام کردن هم از خود جرات نشان نمی‌دهد و 
من فکر می کنم او در مورد توانایی‌هایش دجار 
تردید شده واز ماهم هیچ حرف‌شنوی ندارد و 
حالامی‌خواستم بدانم ماچه کمکی می توانیم به 
او بکنیم و آیا دیگران (آشنایان) هم می‌توانند در 


زهراامین -ساوه 
باسخ: 
با سلام خدمت شما مادر دلسوز. 


اعتماد به نفس مجموعه باورها و احساسات ماء 
در مورد خودمان است. این که ماجگونه شخصیت 
خود را تعریف می کنیم. انگیزه‌هاء نگرش و رفتار ما 
را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بر ساز گاری عاطفی ما 
نیز تاثیر دارد. 

الگوی اعتماد به نفس خیلی زود در زند گی شکل 
می‌گیرد. پس از همان دوران کود کی باید به فکر 
انب 

در کنار احساس توانایی. احساس دوست داشته 
شسدن نیز در یجاد اعتماد به تفس تقش موثری 
دارد. کود کی که از موفقیت خود شاد می شود ولی 
احساس دوست داشته شدن نمی کند در نهایت 
ممکن است احساس اعتماد به نفس کمتری را 
تجربه کند. به همین ترتیب, کود کی که احساس 
می کند دوست داشته می‌شود. اما در مورد 
توانایی‌های خود تر دید دارد. باز هم با مشکل 
اعتماد به نفس ضعیف روبه رو خواهد شد. اعتماد 
به نفس واقعی در صورتی به وجود می‌آید که ميان 
این دو حالت توازن ایجاد شود. 

اعتماد به نفس عامل اکتسایی است که از بدو 
تولد پایه‌های آن در ذهن‌هر یک از انسان‌ها 
گذاشته و بامرور زمان این امر گسترده‌تر وعمیق‌تر 
می‌شود. متاسفانه در بسیاری از خانواده‌های سنتی 
چون مهمترین مساله برای والدین حرف شنوی و 
تسلیم بله بودن فرزندان می‌باشد. اغلب با ایجاد 
محدودیت‌های غیرضروری و مشک ل آفرین, مانع 
رشد اعتماد به نفس در کود کانشان شده که همین 
امر در بزرگسالی باعث عدم خودباوری و اتکای به 


۲۰ 


نفس فرد می‌شود. 

اعتماد به نفس واقعی از شناخت عمیق و 
همه‌جانبه ما نسبت به خود. محیط و دیگران ريشه 
می گیرد و هرچه این شناخت بیشتر باشد بر روی 
اعتماد به نفس واقعی مااثرات مثبت بیشتری 
می گذارد. برای افزایش اعتماد به نفس روش‌های 
مختلفی وجود دارد که متخصصان به موارد ذیل 
اشاره می کنند: 

۱.شناخت عمیق از کود ک.در جهت یی بردن 
به توانائی‌های عظیم و پنهان او یکی از راه‌های 
اساسی افزایش اعطا ‏ ا 

۲ تقاط دا ا ا 
رفع آنهااقدامات لازم رابه کار گیریم و در 
صورتی كا کار عملی نباشد با آنها مدارا کنیم 
یااز طریق دیگر به جبران آن بپردازیم مثلاً اگر 
ناتوانی و محدودیت‌های جسمی مادرزادی و ارئی 
داریم از طریق افزایش توانائی‌های علمی یا هنری 
خود. این پدیده را جبران کنیم. 

۳. شناخت دیگران به خصوص اشنایان کود ک 
و استفاده از توانائی‌های او در جهت مثبت نیز 
می‌تواند برای ما کارساز باشد. 

۴ در ضمن باید محیط کودک رانیز بهتر 
بشناسیم تا از آن در جهت رشد و پیشرفت او 
بهره بگيریم. 

۵ همچنین استعدادهای کودک را شناخته و در 
جهت رشد و شکوفایی اش گام بر داریم و سرانجام 
در جهت بهتر زندگی کردن از آنها استفاده کنیم. 

۶از معجزه امی‌دواری واقعی به ره بگیریم و 
هر گز تسلیم ناامیدی نشویم که ناامیدی دشمن 
سعادت و موفقیت ما در زند گی است و به کاهش 
اا ی ما 

۷ نسبت به توانائی‌های واقعی او ایمان داشته 
باشسیم و در نتیجه از ایجاد احساس حقارت و 
خود کم‌بینی پرهیز کنید. 

۸ ز مقایسه کردن کودک خود بادیگران جدا 
بپرهیزیم و تنها او رابا گذشته‌های خود مقایسه 
کنیم واگر عقب افتاد گی یا ایستایی در او به وجود 
آمده در رفع آنها گام برداریم و هميشه میل به 
پیشرفت و رشد را مدنظرخود قرار دهیم. 

٩‏ سعی کنیم کودک به خود و توانایی‌های خود 
متکی شود و از وابستگی‌های غیرضروری او به 
دیگران پرهیز کنید. 

۰ زتلقین شکست و ناتوانی به او پرهیز کرده 
وحتی تحت تاثیر تلقینات منفی دیگران در این 
موارد قرار نگیریم. 


بامفاتیج‌الحیات 


بیوندباخویشاوندان ا 

پیوند بااخویشاوندان ونیکی به آنان به ویژه‌پدرو 
مادر.از راه‌های مهم رشد و تعالی [ در همه زمینه‌ها او 
تقرب به خدای‌سبحان است که پس از ایمان به خدااز با 
فضیلت‌ترین اعمال دینی به شمار م ی آ ید واجر وپاداش 
مادی و معنوی فراوانی دارد. اين پیوند چنان مهم است 
که‌به اجماع عالمان شيعه بر پایه ادله سه گانه کتاب. 
سنت وعقل از واجبات مهم دینی شمر ده شده وبرای 
دستیابی به آن. سفر یک ساله نیز توصیه شده است. 

SS‏ ار 
باخدای‌سبحان به شمار می آید و آن چنان نزد خدا 
منفوراست که از مصاحبت و همراهی با قاطع ر حم 
(کسی کار تباط با خویشاوندان راقطع کند) نهی شده 
وخدای سبحان در سه جای قر آن او رالعن ونفرین 
کرده‌است.در فقه نیز قطع رحم از گناهان بز رگ به 
شمار | مده چنان که‌از عوامل‌سریع فناو نابودی بشر 
هم معرفی شده است؛ همچنین گفته شده:بوی بهشت 
که از مسافت هزار ساله به مشام می رسد به مشام قاطع 
رحم نخواهد رسید. 

درا 5۔ےا دای له انار امال 
مصادیق. مرز وم ر اتب صله رحم و قطع رحم به صورت 
کلی و اختصار اشاره می‌شود. سپس موارد صله ر حم به 
تفصیل بیان می‌شود. 

اهمیت صله ر حم 

خدای سبحان می‌فرماید:ویاد کن هنگامی را که‌از 
بنی‌اسرائیل پیمان گر فتیم که جز خدارانپر ستید وبه 
پدر و مادر و خویشاوندان و... نیکی کنید. 

پیامبر اکرم (ص) فرمود: آیا شما رابه برترین 
انسان‌های د نیاو آخرت از نظر اخلاق راهنمایی نکنم؟ 
گفتند: اری. فرمود: کسی است که با قطع کننده پیوند 
باوی» بپیوندد. صله رحم نز د خدای سبحان چنان مهم 
است که آن رااز جهت پاداش, سریع ترین عبادت 
قرارداده‌وافزون بر ی اداش اخروی,پاداش دنیوی‌و 
زودهنگام برای آن مقرر داشته است؛به گونه‌ای که 
خاندان گناه کار هم با رعایت صله رحم میان خود. 
دارایی آن‌هافزونی می‌یابد وبانیکی به یکدیگر بر 
عمرشان افزوده می‌شود. 

در روایتی دیگر درب اره اهمیت آن از امام رضا(ع) 
نقل‌شده که خداسه جیز راقرین سه جیز ساخت:به نماز 
وز کات فر مان داد» پس هر کس ز کات نپر دازدنمازش 
پذیرفته نیست وبه شکر خداو والدین امر کرد» پس هر 
کس شکر والدین رابه جانیاور د شکر خدانکر ده‌است و 
به تقوای الهی و صله ر حم فر مان داد. پس هر کس صله 
رحم تکند تقوای‌الهی رار عایت نکرده است. 

رسول خدا(ص) فرمود:همه امتم راز حاضر و 
غای ب وبه آن ان که تاروزقیامت در صلب مر دان و 
رحم زنان هستند سفارش می کنم به صله ر حم. اگر چه 
ال اا وا ار 


اعظم نوری 


azam noorio@gmail.com 


لامردان کم صعبت چه کنیم! 


مردهامعر وفند به‌این که همه چیز رادرون خود می ر یزند مانند زن‌ها گر یه نمی کنند. گله 
نمی کنند. اهل صحبت و در د دل نیستند و در کل اهل بر وز احساسات خود نیستند. این خصوصیت 


گرچه برای مر دان نوعی قدرت است اما برای زنانی که با این مردان ازد واج می کنند رابطه‌ای 


حال در رابطه زناشویی چگونه می‌توان با سالم نگه داشتن رابطه خود و همسر تان به اوبفهمانید 
چه خوب می شود احساسات خود را با شما در میان بگذارد و شماهم به آ رامش نسبی خود برسید؟ 
به همین منظور کارشناسان روانشناسی به شما توصیه می کنند : 


صبور باشید 
از اومی‌خواهي د یا تقاضامی کید تغییر کند. هیچ 
کس دوست ندارد عوض شود. رابطه بر پایه سازش 
بناشده‌است.یس اگر می خواهید او به خاطر شما 
کاری انجام دهد خود شما هم باید برای او کار مشابه 
انجام دهی د.لطفادر مقابل این تقاض از اوانتظار 
نداشته باشید یک شبه تغییر یابد و تمام صحبت‌های 
خودش رابا شمادر میان بگ‌ذارد. بگذارید خودش 
سرعت. زمان و مقدار اطلاعاتی را که می خواهد به 
محیط مناسب را ابجاد کنید 
هر چه اوبیشتر احساس راحتی کند بیشتر می تواند 
درد دل کند یعنی از ایجاد مکان‌های پر سر وصدا 
بپرهيزید. برنامه پیاده‌روی در غروب را بگذارید و یا 
در منزل با پذیرایی یک فنجان چای و رفتاری گرم با 
او | رامش انتقال دهید یا به نوعی حس امنیت رابه او 
منتقل کنید و فرصت دهید تابر اساس شرایط و انتقال 
حس آرامش با شما به گفتگو بنشیند. 
او را مجبور نکنید 
اگر مداوم غر بزنید ویاگله کنید تااو مجبور به 
یت اا امانا شیک پیش ری نیت 
رادر وجودش از بین می‌برید و رابطه بد تری پیش 
خواهد آمد زیرا او فکر می کند شما چیزی را از زیر 
زبانش می کشید یا به او اعتماد ندارید. 
منطقی باشید شاید برای حرف نزدن دلیلی داشته 
باشد. مردها مانند زنها نیستند که در هر شرایطی با 
احساسات جلو بروند وهر حرفی را بیان کنند. شاید از 
نظر او بیان بر خی از صحبت‌ها مو جب بحث و دلخوری 
شود و یا شاید در گذشته از اعتماد کردن به دیگران 
لطمه خورده است. 
به صحبت‌های اند کش تو جه کنید 
حتی در مواقعی که اند ک صحبت می کند و مدت 
زمانش یک دقیقه هم باشد باز هم طوری گوش کنید 
که احساس کند صحبت کردن او با شما برایتان مهم 
آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱. مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


اغلب خانم‌ها فکر می‌کنند این مرد است 
که از بدو ورودش به خانه بايد خود 
به خود از مس‌أله روزانه اش بگوید در 


صورتی که دوستانه صحبت کردن 
زن سبب می‌شود مرد تشویق به ادامه 
گفتگو شود 


است.به حرف آوردن مردها کار سختی نیست اما 
نیازمند وقت. درک و تحمل است. 
از او نظر بخواهید 

در بسیاری از موارد حتی در مواقعی که نیاز به نظر 
خواهی نیست مانند عوض کر دن کانال تلویزیون از او 
نظر بخواهید تا اوهم به نوعی وادار شود تا با نظر دادن 
با شما هم صحبت شود و یا هنگام روزنامه خواندن که 
عادت اغلب مردان است از وقایع روز از او بپر سید و 
خود باب صحبت را باز کنید. 

اغلب خانم‌ها فکر می کنند این مرد است که از بدو 
ورودش به خانه بايد خود به خود از مساله روزانه‌اش 
بگوید در صورتی که دوستانه صحبت کردن زن 
سبب می‌ش ود مرد تشویق به ادامه گفتگو شود در 
غیر این صورت اگر لحن خانم به گونه‌ای باشد که 
مرد احساس کند دارد باز خواست می‌شود ممکن 
است خانم با رفتار تند مرد مواجه شود و این می‌شود 
که اغلب خانم ها گله می کنند «اصلا اعصاب نداره 
من که چیزی نگفتم فقط گفتم چه خبر امروز چی 
کار کردی؟» 

وقایع روزانه خود را بگویید 

اشتباه‌نکنید منظور از بیان وقایع روزانه گله و 

شکایت نیست بلکه اتفاق ساده و یا جالبی که برایتان 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
34۴۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیسل دادگستسری 


شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


هنگام خرید افتاده است را کلیدی برای ادامه صحبت 
کنید و از او بخواهید تا احساس خود رادر خصوص آن 
مساله بگوید و اگر باز هم تمایل نداشت بدانید بستر 
مناسب برای صحبت فراهم نشده است. 
منطقی باشید 

لزومی ندارد از تمام گذشته و تمام مسائل روزانه 
او مطلع شوید. این را بدانید مرده اغروری دارند 
که به آنهااین اجازه رانمی دهد تمام مسائل رابا 
خانم‌هایشان در میان بگذارند. 

این هم نوعی از خصوصیات اخلاقی است که همین 
خصوصیت سبب می شود زند گی رابامسئولیت 
بیشتر بپذیرد.شایداگر این خصوصیت رانمی‌داشتند 
و مامت زر راتاي کرکود 
مرد زند گیتان نمی‌فهمد کجا حرف بزند یا کجا حرف 
نزند. 

چه چیز روی اعصاب او می‌رود؟ 

حتما بارها شده است که به شما بگوید «اين گونه 
بامن حرف نزن» و یا «چرا بدون درجریان گذاشتن 
من کاری راسر خود انجام داده‌ای؟» این مطلب گاهی 
نشان آن نیست که دست و پای شمارا بسته. بیایید 
با این دید گاه ببینیم شاید دارد احساساتش را بروز 
می‌دهد یعنی به نوعی به شما می گوید دوست دارم با 
من حرف بزنی یا از من هم نظری بپرسی! 

و در پایان اگر بااین دید گاه‌ها پیش بروید رابطه 
شیرینی برایتان حتما به وجود خواهد آمد. 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت !۱ الی ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت۹تا۱اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


معشه 


قد ی عیب مجو 


ی که نبایی 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان. ۲ 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


اواسط آبان ماه بود که به زندان ورامین رفتم. سوز 
پاییزی در هوای نیمه کویری منطقه. گزنده‌تر از تهران 
بود.دقایقی به انتظار گذشت تابالاخره‌مسوول بند. 
همراه‌پسر جوانی وار داتاق شد ند. پسر جوان سلام و 
علیکی کرد ونگاهی پر از سوال به من‌ودفتر ودستکم 
آنداکے یران کرد وشار ار وم زگ پرا داشت 
و کاملاً مشخص بود علیرغم بودن در حبس, سعی در 
خوش تیپ و خوش لباس بودن دار د. در گوشه‌ای‌از 
گونه‌اش آثار برجا مانده‌از یک زخم قدیمی خودنمایی 
می کرد وغیر آن جای زخم دیگری نداشت.طبق 
روال همیشه از او خواستم تاشمه‌ای از بیو گرافی‌اش 
رابگوید وبعد برویم به سراغ این که چه شد مرتکب 
کردن سینه‌اش گفت: 

-سال ۶۵ در یک خانواده معمولی و متوسط به دنیا 
آمدم. خانواده پرجمعیتی بودیم. پنج خواهر داشتم وسه 
برادر وخودم فرزند آخر خانواده‌بودم. اگرچه درهمین 
منطقه به دنیا آمدم وبزرگ شدم.اما اصالت ساوه‌ای 
هستیم و پدر ومادرم سالها قبل از انجا به این منطقه 
آمدند و ما هم اینجا به دنیا آمدیم و بز رگ شدیم. 

دوران کود کی‌ام با خاطرات تلخی همراه‌است. 
اولین حاد ثه تلخ زند گی‌ام وقتی شکل گر فت که نوزاد 
بودم. فقط ٩ماه‌داشتم‏ که مادرم از دنیارفت. مرگ 
مادرم در واقع بز ر گترین ضربه‌ای بود که به زند گی 
همه ماوارد آمد. بعد از م رگ مادرم پدرم ماند و ٩‏ بچه 
قد و نیم‌قد و بدتر از همه من که نوزاد بودم! 

شرایط پدرم طوری نبود که زن دیگری بپذیرد 
وبخواه دبا وازدواج کند. پدرم خودش بهتر از هر 
کس دیگری این رامی‌دانست که هیچ زنی حاضر 
نیست برای ٩‏ بچه مادری کند. به همین خاطر نه دنبال 
ازدواج رفت ونه به آن فکر کرد. بعد از مر گ مادرمان 


خودمان بز رگ شدیم. خواهرهایم بین خود شان تقسیم 
کار کر دند. یکی مسوول نظافت. یکی مسوول غذاء یکی 
مسوول خانه و خلاصه دست به دست هم دادند تاجای 
خالی مادر راپر کنند. به هر حال کار و مسائل خانه با 
همت خواهرهایم برطرف شد ام... یادمان رفت که 
نیاز به دست مهر بان مادر داریم. یادمان رفت که یک 
نگاه‌محبت آمیز اوجه ارامشی می‌توانست به ما بدهد. 
شاید همین خلاء مادر و کمبودهای روحی -روانی‌مان 
باعث شد تا امروز من اینجا باشم. 

روزهادر پی‌هم آمدند ورفتند. تامن به سن‌مدر سه 
رسیدم.دراین مدت یکی_دوتااز خواهرهایم ازدواج 
کر دند ورفتند سر خانه‌وزند گی‌شان. بر ادرهایم هم 
بعد از انجام خدمت. | مدند و مشغول کار شدند. 

من اما... مدرسه برایم عذاب بود. نه بهتر است 
بگویم شسکنجه گاه. نه از درس سردر می آوردم ونه از 
درس خواندن لذت می‌بردم. 

کسی هم نبود که دل بسوزاند یا بخواهد نقش معلم 
رابرایم بازی کند. ضمن این که هر وقت هم خواهرها 
ی برادرهایم می‌خواستند کمکم کنند. کلافه می‌شدند. 
چون من اصلاً چیزی یاد نمی گر فتم. دو-سه سال اول 
ابتدایی راباهر جان کندنی بود.به مدرسهرفتم و 
مثلاً درس خواندم اما بعد دیگر نتوانستم. یعنی مغزم 
نمی کشید. پدرم که دید نمی توانم درس بخوانم. گفت 
که دیگر به مدرسه نروم. 

یکی -دو سال بعد از این که درس و مدرسه را رها 
کردم پدرم فوت کرد. حالا دیگر عملاً بی‌سرپرست 
شده‌بودیم.اگرچه خواهر وبر ادرهای‌بزرگترم تلاش 
به دشواری می‌شد خانواده‌ای بدون پدر و مادر را 
سرپرستی کرد. 

بعدازم رگ پ درم عمل هر کس مسوولیت 
زندگی‌اش رابه عهده گرفت. تاقبل از فوت پدرم دو- 
سه‌تااز خواهرهایم ویکی از برادرهایم ازدواج کرده 
بودند. بعد از فوت پدرم بقیه برای خودشان به تقلا و 
تکاپو افتادند خواهرهایم کار می کر دند جهیزیه‌شان 
راجور م ی کردند وبرادرهایم در پی پس‌اندازی برای 
آینده‌شان بودند. خداراشکر که بعد از چند سال 
همه سر وسامان گرفتند و رفتند سر خانه و 
زند گیشان. 
۱ من‌هم در جایی مشغول کار شدم و 
۲ ٍ, کم کم در کار وشغل خودم مهارت به 

۹ دست آوردم.| گر چه از نگاه‌بیرون: 


۰+ 


باتشکرازهمکاریقوهقضاییه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در یدای گزرش ها با کان میدهند. 


همه چیز طبق یک روال سالم پیش می‌رفت ومشکلی 
وجودنداشت.اما کمبودهای روحی_روانی زیادی در 
همه ما وجود داشت. کمبودهایی که شاید در من بیشتر 
از همه بود. این راباقاطعیت می گویم چون من حتی 
مادرم راهم به‌یاد نمی آورم. همین کمبود محبت بود 
که در جستجوی مهر ومحبت نداشته زند گی‌ام.در 
کوچه وخیابن به دنبال آن گشتم را اشتباهی کهامروز 
مرابه اینجا کشاند! 

اولین تجر به عاطفی من سالهاقبل اتفاق‌افتاد.زمانی 
که خیلی کم سن و سال بودم وبرای اولین بار عاشق 

دختری اهل همین منطقه وهم سن وسال خودم. 
ماهمدیگر راخیلی دوست داشتیم.بااین که قصد 
ازدواج داشتم. اما خانواده دختر اصلا از من خوششان 
نمی آمدا!هر باریکی از اعضاء خان_واده‌اش بر ایمان 
دردسر درست می کرد.ولی با تمام اینها ماهمدیگر را 
خیلی دوست داشتیم. 

این عشق و دوستی آن قدر عمیق بود که او حتی دو 
بار دست به خود کشی زد تأشاید خانواده‌اش راضی 
شوند. اما فایده‌ای نداشت.. چرا که آنها مصرانه تا کید 
داشتند که من لیاقت دخترشان را ندارم! 

ماحتی‌فرار کردیم.به خاطر این فرار به‌زندان 
رفتیم.اماباز هم نظر خانواده‌اش تغییر نکر د و در نتیجه 
مجبور شدیم قید هم را بزنيم. اين اولین تجر به عشقی 
و نیز اولین سابقه زندانم بود. 

بعداز آن‌باهیچ کس‌دوست‌نشدم.سعی کردم 
اصلاً دیگر به این موضوع و مساله فکر هم نکنم. سه 
-چهار سالی از این ماجرا گذشت. کم کم خاطره تلخ 
آن راهم به فراموشی سپردم. شاید همین فراموشی 
باعث شد دوباره عاشق شوم. این بار بادختری اشنا 
شدم که دانشجوی رشته حسابداری بود. دختر خوب 
ونجیبی بود. مدتی باهم دوست بودیم با این که 
سطح تحصیلاتمان به هم نمی‌خورد. اماخب همدیگر 
رادوست داشتیم وبالاخره‌اين علاقه باعث شد به 
خواستگاری‌اش بر وم‌وباتوافق خانواده‌هانامزد کر دیم. 
ااا بد ویرک بیماری خی ماش و وهخ 
باعث جدایی‌مان شد. این دومین ضربه روحی-عاطفی 
بود که به من وارد شد. ضربه‌ای که مراواداشت تا 
اگر قراراست سومین نفر وارد زند گی‌ام شود دقت 
بیشتری کنم! 

دختر همسایه‌مان رااز خیلی قبل می شناختم. 
دختری ساده» نجیب وسر به زیر .از یک خانواده‌محترم. 
همه چیزمان به هم می خور د و در یک سطح خانوادگی. 
اقتصادی و تحصیلی بودیم. 

٩‏ سالم بود که رفتیم خواستگاری.از آنجا که هر 
دوخانواده خیلی خوب همدیگر رامی‌شناختند, بدون 
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هیچ مشکل و مساله‌ای ازدواج ما سر گرفت. 

همسرم زن مهربان و پا کدامن و نجیبی بود. زندگی 
خوب وراحتی داشتیم. پدر همسرم یک طبقه از خانه‌اش 
رادر اختیارمان گذاشت تادغدغه خانه نداشته باشیم. 
تولد پسر و دخترم زندگی‌مان را شیرین‌تر کرد البته 
حادئه تلخ تصادف دخترم و مر گ زودهنگام او در حالی 
که فقط یک سال‌وهفت ماه‌داشت.ضر به هولناک دیگری 
بود که من و همسرم چاره‌ای جز تحمل آن نداشتیم. 

زند گی‌ام مثل بقیه زند گی‌هاء روی روال عادی خود 
در جریان بود.امامن‌همه‌اش احساس می کردم چیزی 
کم دارم. یک چیز مهم! یک خلاء... شاید همان کمبود 
محبت دوران کود کی‌ام بود.دلم می‌خواست همسر م 
برایم مادری کند!اما خوب اوفقط وظایف همسری اش 
رابه جامی آورد. او با من ازدواج کر ده بود تاهمسرم 
باشد. نه مادرم! 

این مشکل روحی-روانی که من احساس می کنم تا 
حد بیماری‌هم پیش رفته بود باعث شد تامن‌همچنان در 
جستجوی کمی عشق ومحبت و عاطفه باشم.احساس 
می کردم شاید بیرون از چارچوب زند گی‌ام کسی باشد 
که‌اين حالت یااین کمبود مراد رک کند و بتواند دستم 
رابگیرد واين طور بود که در گیر ماجرایی تازه شدم. 

شغلم رااز دست داده و بیکار بودم. نمی خواستم تا 
پیدا کردن کار جدید. در خانه بنشینم» هر روز ماشین 
رابرمی‌داشتم ومسافر کشی می کردم.یکی از همین 
روزهاء در مسیر همیشگی در حر کت بودم که خانم 
جوانی رادیدم که کنار خیابان ایستاده بود. تامن به او 
برسم چند اتومبیل دیگر برایش بوق زدند.امااوتوجهی 
نکرد وبالاخره‌وقتی من به او نزدیک شدم وبوق زدم. 
ایستاد و سوار شد.اگرچه من به عنوان مسافر اوراسوار 
کر دم»اماخیلی زود سر صحبت بین ما باز شد ووقتی 
داشت پیاده می‌شد. شماره تلفن همدیگر را داشتیم! 

یک هفته‌ای باهم ارتباط تلفنی داشتیم ویااوتماس 
می گرفت ویامن. بعد از یک هفته دوبارههمدیگر را 
دیدیم واو راسوار کردم و همین‌طور که داشتیم در 
خیابان‌ها می‌چر خیدیم. یک ماشین عروس, در حالی 
که تزیین شده‌بود بوق‌زنان از کنارمان گذشت.اوبا 
دیدن ماشین, اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: 

_چهارده سالم بود که ازدواج کر دم. هیچ چیز از 
زند گی نفهمیدم. نه از کود کی نه از نوجوانی. حتی 
نفهمیدم چطور عروس شدم! مرابردند محضر و عقد 
کر دند و تمام...نه لباس عروسی,نه جشنی, نه ماشین 
گل‌زده‌ای!بچه‌دار که شدم. اختلافاتمان شر وع شد 
وشوهرم به راحتی‌طلاقم‌داد.الان ؟سال‌است که 
بچه‌ام را ندیده‌ام! 


تعجب کردم چون اوابتدابه‌من گفته بودازدواج 


در پرانتز: 


(زمینه گناه. خطاء جر م همیشه و گاه به هر دلیلی برای همه ما ایجاد می‌شود. اما هر کدام 
ازمایک عامل‌بازدارنده‌دار یم.عاملسی که گاهی به آن وجدان‌می گو ییم. گاه‌ایمان‌و گاه 
قانون. به هر حال هر کدام به چیزی پایبندیم برای آن که به خطانر ویم. 

اما گاه یادمان می رود. یادمان می رود و دل هرزه گرد را می‌فرستیم پی شیطنت. دل 
هرزه گرد به مراتسب از پای‌هرزه گرد بد تر اسست!چرا که دیگر به هیچ لجام وعنانی سر 
نمی‌دهد. آن وقت همه معیارها در هم می شکند. دیوارها فر و می‌ریزد. 


۷ دی ٩۱‏ اطلاعات مکی 


نکر ده! چیزی نگفتم تا درد دلهایش تمام شود. او بعد از 
چند لحظه گفت:هنوز حسرت پوشیدن لباس عروس 
و نشستن در ماشین گل‌زده را دارد! 
ماشین دارم! 
لباس عروس تهیه کند.او گفت:مقداری طلادارم. آنها 
رامی‌فروشم وبا پول آن هر چه لازم باشد می‌خریم. 

شور واشتیاق اوبرای پوشیدن لباس عروس آن 
قدر بود که دلم برایش سوخت. آخراین ارزویی نبود 
که نتوان به آن رسید. 

همان روز باهم رفتیم شهرری. اوطلاهایش را 
فروخت وبعد هم به‌اتفاق ر فتیم افسریه.اولباس عروس 
خرت وپرت‌هم خریدم واوبه آرایشگاه رفت و بعد از 
نجادر حالی که اولباس عروس پوشیده بود وماشین هم 
تزیین‌شده بود بوق ز نان به سمت محمود آباد مازندران 
حرکت کردیم. دو روز باهم بودیم. درست مثل زن و 
شوهرهایی که به ماه عسل می‌روند! 

بعد از دوروز بر گشتیم سر خانه و زندگی‌مان. یعنی 
اورفت خانه خودشان. و من هم رفتم خانه. بعد ازاين 
بیشتر از حد یک دوستی ساده‌است. خصوصاً بعد از آن 
که پیامکی از طرف یکی از خواه انش دریافت کردم 
که در آن نوشته بود: «بیا واو راعقد کن وگرنه از طرف 
همین خاطر خودم را جمع و جور کردم. تا این که... 

تااين که دقیقاً بیست روز بعد از این ماجرایک روز 
که در خیابان قرچک با ماشین در حر کت بودم» مأًمور 
کلانتری مرا متوقف کرد. و بعد هم به بهانه استعلام 
مرابه کلانتری برد! در کلانتری متوجه شدم آن‌زن 
وخانواده‌اش از من به جرم سرقت. دم‌ربایی و تجاوز 
شکایت کرده‌اند. آن زن مدعی شده من با تهدید چاقو 
طلاهایش را دزدیده و او رابه زور سوار ماشین کرده و 
به شمال برده‌ام.... 

من‌همه‌ماجرارابرای‌باز پرس پرونده‌ام شرح 
دادم. روزی که به داد گاه رفتم همه اینها رابرای قاضی 
گفتم. قاضی دستور تفحص داد. من به همراه مور به 
طلافروشی, گل‌فروشی. لباس عروس فروشی وحتی 
آرایش‌گاه‌رفتیم وهمه آنهااشهادت‌دادند که آن‌زن 
بامیل‌ورغبت خودش اقدام به فروش طلاها, خرید 
لباس, رفتن به آرایشگاه و حتی پرداخت پول گلفروش 
نموده است و زور و تهدیدی هم در کار نبوده است! 

حتی پرینت تلفن‌ها هم نشان می‌داد که بیشتر 
تماس‌ها از طرف او بوده نه من! 


حر یم هامی شکند وقوانین به سخره گر فته‌می‌شوند اتعهدات.سست 
می شوند ونیرنگ وخیانت ودروغ جای صداقت وساد گی و راستی رامی گیردااین 
جوان کمبود محبت را بهانه هر زه گر دی دلش قرار داده در حالی که گر به دنبال محبت 
صادقانه و یک‌رنگ بود باید آن رادر چشمان همسرش می جست. همسری که به رغم تمام 
نامهربانی‌هاء همچنان وفادار مانده و به همسر ش پشت نکر ده وروی ترش ننموده...|ومسیر 
رااشتباه رفته, در حالی که همسرش می توانست اور ااز خود بر اند.اما ماند تابه اونشان دهد 
محبت و عشق واقعی نه در خیابان‌ها و کوچه‌هاء که در خانه, در همان نزدیکی است.) 


تاریخ داد گاه‌دوم من بر ای صدور رای تاریخ ۵ 
شهریور بود که متأ سفانه به اشتباه به داد گاه‌ورامین 
اعزام شدم. چون داد گاه رااز دست دادم. تاریخ بعدی 
به چندین ماه بعد مو کول شد. 

باور کنید خودم از این بابت واقعاً شر مندهام. اول 
شرمنده‌خداوبعد خانواده‌ام.همسرمزن فوق‌العاده 
خانمی است.او علیرغم این خیانت آشکار من, تاامروز 
عکس العمل بدی نشان نداده است!حتی به ملاقاتم 
می‌آید. برایم لباس و پول می آورد. پسرم را می آورد 
که‌اوراببینم. همسرم قبل از ازدواجمان شاغل بود. 
امابعد ازاین که بچه‌دار شدیم. چون نمی خواست 
چی زی برای من و بچه‌ها کم بگذارد.قید کارش رازد. 
زند گی خوبی داشتم.اما از روی‌نادانی خودم همه چیز 
راخراب کردم. من زن و بچه‌ام رادوست دارم کاش 
می‌شد به عقب بر می گشتم و این چند ماه را از زند گی‌ام 
پاک می‌کردم.من درحق آنهاخیلی ظلم کردم.ماً 
می‌دانستم همسرم‌به نوع لباس پوشید نم حساس 
است‌امابه عمد لباس‌های شیک می‌پوشیدم وبیرون 
می‌رفتم وهر وقت او اعتراض می کرد به خانه پدری‌ام 
می‌رفتم وده‌روز آنجامی‌ماندم ودراین‌مدت اگر کسی 
سرراهم قرار می گر فت با اوطرح دوستی می‌ر یختم وبه 
طور کامل زن و بچه‌ام رافراموش می کردم. 

شاید چون زود ازدواج کر ده و به پختگی لازم 
نرسیده‌بودماینجوری رفتارمی کر دم.شاید چون 
بیم ار بودم و شاید چون از یاد خداغاف ل بودم.من 
بیرون از زن دان نماز نمی خواندم.امااز وقتی‌زندان 
آمده‌ام سعی می کنم نمازهایم رابخوانم.احساس 
می کنم این نماز خواندن وبه یاد خدابودن رامش 
گم‌شدهام رابه من بر گردان‌ده. در نمازهایم از خدا 
می‌خواهم تا کمکم کند که دیگر مرتکب این اشتباهات 
نشوم. من با همسرم صادق نبودم. می‌دانم که او هر گز 
به من خیانت نمی کند. اما من بی توجه به روحیه او به 
او خیانت کردم. شاید چون تنوع طلب شده بودم! شاید 
چون سرم به سنگ نخورده بود. الان خیلی شر منده‌ام. 
امیدوارم زودتر جلسه داد گاه بر گزار شود. 

می‌دانم از سرقت و آدم‌ربایی تبر ثه می‌شوم و شاید 
از ان زن‌به خاطر دروغ‌هایش شکایت نمی کنم. چون 
من نباید دنبال وسوسه هوس می‌رفتم. 

گاهی‌وقتی‌به‌این فکرمی کنم که‌الان‌هم دوره‌ای‌های 
من خانه و مغازه‌دارند وزن و بچه‌ شان در رفاه هستند 
ومن برای پنج د قیقه صحبت تلفنی با همسرم باید با 
پنجاه نفر بجنگم واقعاً غصه می خور م. 

به جوان‌های‌هم سن و سال خودم توصیه می کنم که 
دنبال ناموس مردم نروند. 


۳۳ 


مشک 


« 


وی 


فصله ت هادر اختلاقات زن و شوح است 


@اندرەموروا 


یادش به‌خیرامهر ماه ۵۲ بود و بايد به دانش‌کده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرآن می‌رفتم ولی به 
دلیلی که خودش آهی دارد و باشد برای قصه‌ای دیگر. 
دوماه‌دیر تر به دانشگاه‌رفتم وسه هفته با خاله‌ام 
زندگی کردم سپس وارد کوی دانشگاه شدم که در 
خیابان امیر | باد شمالی‌است.به‌من‌اتاقی شش نفره 
درساختمان ۲۵۰نفری‌دادند وروز گار دانشجویی 
را که بسیار زیباو پ رخاطره‌است. آغاز کر دم. صبح‌ها 
صبحانه‌ای می‌خوردیم به پنج ریال که کره و عسل و 
تخم‌مرغ و چیزهای دیگر بود. بعد با اتوبوس خوابگاه 
به دانشگاه می رفتیم. سال اولی‌ها حکم سرباز اش خور 
راداشتند.یادم هست همان روزهای اول به دانشکده 
هنرهای زیبارفتیم که نزدیک دانشکده‌مابود. از 
پشت پنجره‌یکی از کلاس‌ها نگاه کردیم. دانشجویی 
روی گلیمی به چند کوسن لم داده‌بود وبقیه داشتند 
عکسش رامی کشیدند. ان صحنه رابه دوستانم نشان 
دادم. یکی از انهادر راباز کرد و داخل شد. اقایی 
که روپوش سفیدی تنش بود اعتراض کرد که اینجا 
چه می کنی ؟ دانشجوها دار ند امتحان می‌دهند و شما 
وارد کلاس شده‌اید که چه؟ بعداورابیرون کردو 
دررابست.جوانی که ریش و مویی بلند داشت واز 
آنجامی گذشت. به دوستم گفت:سال‌اولی هستی؟ 
بیاببرمت یه چیز بهتر نشونت بد م.واورابه کلاسی 
برد. کمی بعد دوستم که بیرون آمد.دیدم دستش را 
جلو دهان ودماغش گرفته بود. یک طرف سبیلش را 
از دست داده‌بود. سو گند خورد که دیگر هر گز وارد 
دانشکده هنر ها نشود. 

مااوراعاقل صدامی کردیم. اسمش محمدعاقل 
بیرنگ کوهدامنی‌بود. از کابل بورسیه گر فته بود. 
دانشگاه به او خوابگاه‌وماهی سه‌هزارریال کمک هزینه 
می‌داد.روزی‌پرسیدم:عاقل؟ بااین سیصد تومن 
چکار می کنی؟ گفت: هزار ووپانصد ریالش را خودم 
خرج می کنم. هزار وو پانصد ش راهم برای خانواده‌ام 
گسیل می کنم(می‌فرستم).و توضیح می داد که آن 
پول‌در کش وراوبهاندازه حقوق یک مدیر است و 
خانواده‌اش می توانند هر روز گشت ( گوشت) بخورند. 
جوان خوبی بود. نصف سر ش تاس بود وسبیل پر پشتی 
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داشت. قدش کوتاه بود و پوستین بلندی می‌پوشید که 
به او نمی آمد. آن روزها کت چرم اصل مد بود. شاعر 
بسیار خوبی بود وغزل‌هایی می گفت که‌استادهای 
ماازجمله شفیعی کد کنی.زرین کوب.مظاهر مصفا 
وخانم یمین دا نشور رآ به تسین وامی داشت این 
بیتی از اوست: 
ای آسمان به جای تو من گریه می کنم 
بر خارخار خشک وطن گریه می کنم 

خیلی بااحساس بود. آن‌قدر که دلباخته یکی 
از زیباترین دختر های دانشکده شد که اسمش‌ الهه 
عَضدی بود وش ھر تی جهانی داشت زیرادر مسابقات 
دختر شایسته»به مقام نخست رسیده بود. شبی از 
شب‌هاعاقل رابه کافه‌ای‌بردم که‌درمیدان ۳۴ 
اسفند (انقلاب) بود.به اوشام ارزان‌قیمتی دادم. خوردو 
لذت برد و پرسید:وویااین جه‌هست ؟ «ووی» صوت 
تعجبی او بود. گفتم: کشک بادمجان. مولوی‌وار گفت 
فرداشب نیز کشک بادمجانم ارزوست!بیرون آمدیم 
و زیر برف زیبایی که می‌بارید. پیاده تا کوی(خوابگاه) 
رفتیم.من‌پیوسته حرف می زدم واو خاموش بود وگه گاه 
آه می کشید. گفتم: چقدر آهمی کشی! زیر لب مصرعی 
از حافظ ارجمند زمزمه کرد: از بس که آهمی کشم و 
دست می گزم... و از عشقی که در سینه داشت. حرف 
زد و گفت دلباخته یکی از نیکورویان دانشکده شده و 
روزش شب و شبش چاه تنهایی شده است. بین راه 
غزلی شراکتی گفتیم وقرار شد فردا آن رابهالهه بدهم 
و بگویم این دوست من عاشق شما شده و می خواد بیاد 
خواستگاری. این راهم بگویم که آن‌روزها کسی که به 
دختری نظری پیدا می کرد اکث ر آقصدش ازدواج بود 
ومعمولاً کسی اهل دوستی خشک خالی نبود.ازدواج 
کردن اسان وارزان بود و کسی‌از آن واهمه نداشت. 
باری...صبح شد وبه دانشگاه آمدیم.عاقل پوستین 
معروفش راپوشید وعطر بدبوی شب‌های مسکور | که 
شیشه‌ای بنفش داشت. زد وراه افتادیم تا ببینیم دختر 
شایسته کجاست؟ از بوفه دانشکده که در زیر زمین 
بود تاطبقه سوم را گشتیم واو را پیدا نکردیم. 

از دانشکده‌بیرون آمدیم تاجاهای دیگر راهم 
بگردیم.دانه‌های برف درشت شده‌بودند وصدای‌پای 


آنهابه خوبی شنیده‌می‌شد. محمد عاقل پوستینش رابه 
خودش پیچیده بود و می‌لرزید. از کنار زمین چمن که 
حالا محل نماز جمعه است. گذشتیم و به سوی باشگاه 
دانشگاه رفتیم که طرف خیابان ۱ ۲ آذر(۱۶ آذر) بود. 
الهه ود وستش شکوه کلانتری راپیدا کر ديم که داشتند 
می‌رفتند. این شکوه کلانتری‌هم از زیبارویان دانشکده 
بود که چندین کشته مرده‌داشت ولی به هیچکس 
محل داگ هم نمی گذاشت. به عاقل گفتم: بریم جلو؟ 
باصدایی که می‌لرزید. گفت: ووی!من شرمم هست. 
بیابر گردیم... گفتم:«همه لرزش دست ودلم از آن 
بود که عشق پناهی گردد. گر یز گاهی نه!» فرار نکن! 
گفت: من شرمم هست. شما پر وا 
بچه‌معروف‌های دانش کده بودم. با خوشرویی جواب 
دادند.بی‌مقدمهغزل راخوان دم وبه خانم عضدی 
گفتم:اینو دوستم واسه شما گفته چون عاشقتون شده و 
می خواد بیاد خواستگاری. خندید وپر سید:خودشون 
چرانیومدن؟( توضیح می‌دهم که دخترها خیلی 
بدشان می اید کسی حرف دلش رابا قاصد بفر ستد 
وخودش جلو نیاید.)اشاره کردم و عاقل رانشانش 
دادم که پشت سپیداری پنهان شده بود. الهه و شکوه 
روی ترش کردند وباهم گفتند:این؟ گفتم:در قضاوت 
عجله نکنین! پسر خیلی خوبیه. تازه خار جی هم هست. 
شکوه پر سید مثلاً کدوم خارج؟ ما فقط به آمریکایی 
وانگلیسی و فرانسوی میگیم خارچی, ما حتی ایتلیایی 
ویونانی رو خارجی نمی‌دونیم. گفتم: اشتباه نکنین! 
کردند و رفتند. محمدعاقل چندی آنجا ایستاد ورفتن 
محبوبش رانگاه کرد بعد از جای پای الهه مشتی گل 
برداشت و گفت: این توتیای چشم دل من است! 

دلم نیامد به عاقل بگویم این دخترها کشور اورا 
قابل نمی دانند مخصوصاً بااین پوستینی که پوشیده‌ای. 
درچشم آنهایاد آور گله‌بانی‌هستی که برای گوسپندان 
خود نی می‌نوازد. اینها یسری را خارجی می‌دانند که 
کنار رود تایمز گیتار اسپانیش بز ند ولهجه‌ای‌بریتیشی 
داشته‌باشد.ولی انگار بلند فکر می کر دم وصدای 
فکرم راشنید و آهی‌عمیق کشید. آن روز تاشب به 
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جای کلاس رفتن.اين طرف آن طرف رفتیم واو آه 
کشید ومن آهم رافروخوردم وسعی کردم لبخندی بر 
لبش بنشانم که پیوسته هم موفق می‌شدم ما لبخندش 
زهر خند بود و بسی تلخ. 

شب که شد. قرار شد محمد عاقل خود کشی کند. 
گفتم: تو رو تنها نمی‌ذارم. بریم با هم خود کشی کنیم 
آخه منم آهی و غصه‌هایی دارم. درودی‌نثارم کرد و 
به داروخانه رفتیم. با ترس و احتیاط دو ورق آسپیرین 
خریدیم ودنبال‌جایی برای خود کشی گشتیم. کوی 
برای خود کشی‌مناسب نبودزیراپر از دانشجوبودو 
دمی‌ماراتنها نمی گذاشتند تاسر صبر وبا خیالی آسوده 
خود کشی مان رابکنیم وبه کار و بارمان بر سیم! خوابگاه 
رافرام وش کردیم وپس از کمی فکر که کجابرویم. 
یاد خانه حمید طالبیان افتادم که در یکی از کوچه‌های 
خیاب ان بهبودی بود. او حالا در اتریش مهندس معمار 
است و کیابیایی دارد. به محمد عاقل گفتم: بریم خونه 
حمید. خبر شودارم که واسه چند روز رفته مشهد 
پیش باباش این 

سر راه خانه حمید. برای این که گرسنه از دنیا 
نرویم!نفری‌یک ساندویج دونونه مرغ خوردیم و 
نرمک‌نرمک به بهبو دی رفتیم. کیفم رابه عاقل دادم 
واز دی وارخانه حمید بالا رفتم وبه حیاط پریدم و 
درراب از کردم.من ومحمدعاقل که داخل شدیم. 
دیدیم آنجا چه خبر است!بیشتر از پیست نفر که خبر 
داشتند حمید به مشهد رفته» آمده بودند و بزم گرفته 
بودند.عاقل گفت: ووی!انگار امشب همه می خواهند 
خود کشی کنند! حالاما کجا گم شیم ؟(برویم) گفتم: 
همین جا خوبه. خونه حمید کلی اتاق داره. میریم طبقه 
بالاو واسه خود کشی جایی پیدا می کنیم. 

وقتی که‌داغل‌هال شديم عی‌اصفر موس وی 
دوغ | بادی رادیدم که از دوستان دوران دبیر ستانم 
در مشهد بود. جوان خوش ذوق وبااستعدادی‌بود که 
حالا از منتقدان خوب ادبی است. از دیدن من و عاقل 
خوشحال شد و گفت:امشب چند تااز شاعرای مشهد 
هم اینجان. چه خوب شد اومدین. بریم شعر بخونیم. 
به محمد عاقل گفتم:غصه نخوری‌ها! مشب حتما 
خود کشی می کنیم ولی خوبه که قبلش يه خور ده شعر 
بخونیم وبشنویم. به جای اعتراض, آهی کشید ووارد 
حلقه شاعر ان خر اسانی شدیم. رضاد بیر ی جوان هم 
انجابود. شاعری که فقط دو کلاس سواد مکتبی داشت 
ولی ذوقش بیداد می کرد طوری که اولین بار که د کتر 
شفیعی کد کنی شعر اوراشنید. به‌مدیر انتشارات طوس 
پیشنهاد کرد دفتری از شعرهای او رابه نام «رویش» 
چاپ کند و کرد. در چهارراه‌راهنمایی مشهد آرایشگاه 
داشت و شعر کار گر ی می گفت. حالا رباعی می گوید و 
آن شور و حال سابقش راندارد. ساعتی پیش شاعرهای 
خراسانی‌نشستیم وباشوری که داشتیم.حالی کردیم 
تا این که محمد عاقل آهسته به من گفت: 

-وقت تنگ است و خود کشی دیر می‌شود!اگر 
می‌خواستیم شعر بخونيممی‌فتم اجمن قلم تامئل 
علی معلم دستگیر شویم! 

دیدم حق دارد و ما برای شعر خواندن نیامده‌ایم و 
کار مهم تری داریم.از آن اتاق بیرون مدیم تابه طبقه 


۷ دی ۱ الاعات مکی 


بالا برویم.علی اصغر موسوی دنبالمان آمد وپرسید: 
کجا؟ ماجرای خود کشی رابرایش تعریف کردم. کمی 
به من و عاقل نگاه کرد و گفت: منم پایهم. گفتم: ما فقط 
بیست تاقر ص داریم.قرص‌هارانگاه کرد و گفت: 
این خیلی خطرناکه!هفت تاش آدمو می کشه. سه 
نفریم. سه هفتاء بیس ویکی! گفتی چند تاقر ص داریم؟ 
گفتم:بیست تا. گفت: فقط یکی کم داریم که چون تو 
از همه‌مون لاغرتری.اگه کمترم بخوری: می‌میری! 
به بازوهایم که حتی یک اپسیلن عضله نداشست.نگاه 
کردم ودیدم راست می گوید. دم فروبستم ورفتیم 
طبقه بالا و وصیت‌های خودمان را نوشتیم و اشهدمان 
را گفتیم وقرص‌های آسپرین راخوردیم. گمان کنم 
همان قرص‌هابود که سینوزیت عاقل راخوب کرد 
چون دیگر هرگزاز سر دردش شکایت نمی کردا 
حوالی ظهر بود که از خواب بیدار شدیم. غیر از 
من وعاقل و علیاصغر کسی آنجا نمانده بود. اتاق‌ها 
حسابی درهم ریخته و کثیف بود.اصغر پیشنهاد کرد 
حالا که نمر ده‌ايم. خوب است به شکرانه‌اش خانه 
حمید راتمیز کنیم. دیدیم حرفش حساب است و 
جواب ندارد پس افتادیم به جان خانه و آن‌راحسابی 
جارو پارو کر دیم و به دانشکده رفتیم.دنیا همان دنیای 
دیروز بود. علی موسوی‌هنوز آهش رامی کشید که 
برای فر وغی بود که در مشهد جا گذاشته بود. محمد 
عاقل بیرنگ کوهدامنی هم از هچران الهه آن‌قدر آه 
می کشید که به قول حافظ مثل گل به تن لخت لخت 
خودش آتش زده‌بود.مدام تب می کر دورخسارش 
گل می‌انداخت و غزل و رباعی می گفت: 
«من کفش تور جفت کنم‌ای سر مست 
جوراب تو رانیز بشویم با دست 
پس لقمه بگیرم» بگذارم دهنت 
اما تو زنی به زیر هر چیز که هست» 
ماباردیگره رروزصبح از کوی بهدانشکده 
می رفتیم وهر شب به خوابگاه‌برمی گشتیم. محمد عاقل 
روزبه روز لاغر تر و افسرده‌تر می‌شد و بهتر و بیشتر از 
پیش شعر می گفت. البته دیگر از الهه چیزی به زبان 
نیاورد اما آه‌هایش تمامی نداشت. واز درسش هم 
غافل نبود. می گفت:«عشق باید نغز باشد تاعاشق را 
فاخر کند و هنر بیافریند. عشقی که نغز نباشد.عاشق 
رامجنون وبیابانگردمی کند اماعشق نغز, آدم را 
فرهاد می کند و کوه می تراشد و شیرین‌شیرین نقش 
می‌زند.» 
زمستان گذشت وبهار آمد. ما خرم‌تر از 
شایرک‌های‌شادخوی و گنجشک‌های‌پر گوی به 
دانشکده آمدیم. هوا پر از عطر گل‌های نوش‌کفته و 
علف شسبنم خورده بود. با نسیمی که بوی بهار می‌داد. 
رفتم و دوستان رادیدم. محمدعاقل نبود. از اين زاویه 
به آن‌زاویه رفتم واورادر کنج خلوتی پیدا کردم که 
پشت یکی از درهای مترو ک و بسته دانشکده بود. 
حالش را پرسیدم. آهی کشید و گفت: 
«دلم گل, شاپر ک بوییدش و رفت 
میان موی شب پیچیدش و رفت 
گلی دیدم. نچیدم. حیفم آمد 
ملخ حیفش نیامد. چیدش و رفت!» 


وقطره‌ای‌اشک گونه‌اش راغلغلک داد.پر سیدم:چی 
شده ‌عاقل ؟ منظورت از این دوبیتی چیه ؟ زهر خندی 
زدوبابغضی که راه حلقش رات نگ کرده‌بود. گفت: 
با جهانگیر نعلبندیان حلال شده. جهانگیر نعلبند یان؟ 
او رامی‌شناختم. اهل آن دوردست‌های شاسکول آباد 
بود. مگر می‌ شود الهه‌ای که در سراسر دنیادختر 
شایسته شده.با جهانگیر ازدواج کند؟ ولی محمدعاقل 
راست می گفت و معنی شعرش رافهمیدم:«گلی دید م. 
نچیدم.حیفم امد //ملخ حیفش نیامد. چید ش ورفت!» 
سعی کردم او را آرام کنم ولی انگار نیازی به آرامش 
نداشت زیر ااز این هجرآنابدی به شور و حالی افتاده‌بود 
که مپرس!جنان شعرهایی می گفت که د کتر بهزادی 
آندوهجردی جایزه‌بهتر ین شاعر دانشکده رابه او داد 
ام این جایزه‌ها از فوران آهی که در سینه‌اش بود هیچ 
تکاست مخصوصا وقتی که الهه‌درسشرانیمه کاره 
رهاکردوباجهانگیر به دیار فراموشی رفت ودیگر 
کسی نامش رانشنید. دوستش, شکوه کلانتری هم از 
رفتن الهه افسرده‌و عصبی شده بود. روزی شنیدم که 
می گفت:الهه اشتباه کر د. یه خواستگار انگلیسی داشت 
وردش کرد.یکی نبود بهش بگه لندن روول کردی و 
رفتی یه شهر کوچیک و دور که چی بشه ؟! 

همین شکوه نیز سرنوشت عجیبی داشت. با 
جوانی آمریکایی ازدواج کرد و چند روز پیش از اي ن که 
شوهرشاورابه | مریکاببرد.به دانشکده آمدوشیرینی 
داد و برای دخترهای دیگر آرزوی خوش بختی کرد و 
رفت. آن روز پسرهای زیادی بودند که از رفتن شکوه 
سیاهپوش اندوه‌شد ند اماسیاهی‌اندوه آ نهاهنوزجا 
داشت تا فراترین رنگ‌ها شود. 

نزدیک به دو ماه بعد خبری شنیدیم که در و دیوار 
سینه همه رالر زاند و ازشدت آه طوفانی شد:شکوه 
خود کشی کرده‌بود! آخر چرا؟ او که آرزو داشت با 
مردی آمریکایی ازدواج کند و به نیویورک برود. پس 
وقتی که معما حل نشود. سنگینی اش بر سینه می‌ماند 
و آهرانیز سرد و سنگین می کند. 

روزهاچه‌سنگین, چه سبک.می آمدند ومی‌رفتند. 
من و محمد عاقل همچنان باهم دوست بودیم و گاهی به 
او کشک بادمجان می‌دادم و پیاده تا خوابگاه می‌رفتیم 
محمدعاقل رفتم. حالا دیگر اتاق‌ه ای ما تک‌نفره 
بود.اتاق اوساده‌وبدون تزئین‌بودوهمیشهبوی 
بخور و کالیپتوس می‌داد. پوستین معروفش راهم 
هنوز داشت وبااین که پس از چهار سال حسابی کهنه 
شده‌بود. آن را با بالایوش دیگری عوض نمی کرد. 
پرسیدم: چرا؟ گفت: روزی که بُشر حافی با محبوبش 
که خداست. اشتی کر د.پابر هنه بود و تا اخرعمرش 
هرگز کفش نپوشید و به حافی(برهنه‌پای) معروف 
شد.من‌نیزدر این پوستین بودم که مبتلا شدم...و 
آهی کشید که‌تاهفت آسمان رفت وبرنگشت.بعد 
دفتری نشانم داد که پر از شعرهایی بود که برای الهه 
گفته بود و جه سوز و گدازی داشتند: 
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در هر کحامی تو اند داشد از خانه تامدر سه و از روستا تا 


شهر ۰ 


کم ار د زر کت 


سوزژه 


راز درسته 


کیانا نصرت‌زاده 


هرچه سعی می کردم بفهمم چراپدر و مادرم بقیه 
بچه‌ها را بیشتر از من دوست دارند نمی‌فهمیدم... یک 
جورهایی همیشه فکر می کردم توجه کمتری نسبت 
به من و مشکلاتم دارند... 

در خانه‌ای بز رگ شده‌بودم که چهار بچه بودیم 
ودوتاهم بچه‌های عمه طوبی بودند که باما بزرگ 
شدند. در میان این هیاهو و شلوغی. مادر فقط می رسید 
بپزد وبشوید و تمیز کاری کند. صبح به صبح بساط 
صبحانه رامن اماده می کر دم. مد رسهام دور تر از 
مدرسه بقیه بچه‌ها بود و برای همین هم زودتر بیدار 
می‌شدم.سماور را ره می‌انداختم و بقیه یکی‌یکی بلند 
می‌شدند... هنوز هوا گر گ‌میش بود که پیاده می‌رفتم 
دم ایستگاه اتوبوس و به سمت مد رسه راه می‌افتادم. 

بعداز ظهرهاء همه تک تک گزارش درس ومدر سه 


و روزشان رامی‌دادند. من همیشه کوتاه‌ترین جواب را 
داشتم: همه چیز خوب بود. 

بچه درسخوانی بودم. مادر نگران امتحان‌های 
من نبود. خودم می خواندم و خودم هم برای کارهایم 
برنامه‌ریزی‌می کردم...امابر ادرهایم کله شق‌بودند. 
ردیف ردیف تجدید می | وردند وهمه تابستان راباید 
در خان ه می‌ماندیم وسفر نمی‌رفتیم تا آنها بتوانند 
تجدیدها را بدهند و قبول شوند... 

بچه‌ه ای عمه طوبی هم توجه مضاعف داشتند. 
پدرشان فوت کرده‌بود وبه واسطه یتیم بودنشان 
پدر و مادرم توجه ویژه‌ای به آنها می کردند... خواهرم 
سیمین هم چون همیشه مریض بود وضعیف, مادر 
چشم از او برنمی‌داشت که مبادا بیشتر مریض شود. 
مبادا باد سردی به صور تش بخورد و ... 

وقتی بچه‌تر بودم هم متوجه می‌شدم که بزر گترها 
هیچ توجهی به من ندارند وحداقل در آن شلوغی و 
آشوب بازار دیده نمی‌شدم. 

وقتی‌دانشگاهر شته‌خوبی‌قبول‌شدم.ماد رخوشحال 
شد ولی بعد از چند ساعت یادش رفت که دخترش 
چه موفقیت بزرگی کسب کر ده بر ادرم در استانه 
سر بازی رفتن بود و مادر حسابی نگرانش بود... 

همین روال ادامه داشت. یکی یکی ازدواج کردیم و 
رفتیم سر خانه و زند گی‌مان... مادرم برای ازدواج همه 
بچه‌هایش سنگ تمام گذاشت ولی به من که رسید 
چون می‌دانست من در طی سالهایی که کار کر ده‌بودم 
پول خوبی جمع کردم. خرید جهیزیه رابه عهده خودم 
گذاشت... بعد هم من همراه همسرم به شهر ستان 
رفتم وعملا دور از چشم آنها بودم. بچه‌دار که شدم 
درست‌همزمان بود بابارداری پردردسر خواهرم و 
مادر ترجیح داد پیش او بماند و من به تنهایی بچه‌ام را 
تروخشک کردم... هر چند شوهر خوبی‌داشتم. شغل 
فاا وموقضیت اجعباعیام ییاز یرجه 
بود ولی همیشه یک چیز در قلب من کم بود و آن هم 
توجه پدر و مادرم... 

وقتی‌مر یض شد م ود کتر گفت یک بیماری طولانی 
وپردردسربه سراغم آم ده ضمیرناخود گاهم 
خوشحال بود که بالاخره توجه دیگران به من جلب 
خواهد شد.ولی باز این طور نشد. مادر به هفته ای یکی دو 
بر تلفن کردن اکتفا کرد می‌تالید که گرفترنوه‌هایش 
است و پدر مریضم را نمی تواند تنها بگذارد... 

راست می گفت.زن بیچاره حسابی در گیر بود ومن 
از او بیچاره‌تر که هیچکس فکر نمی کرد دختری موفق 


ودست وپاداری مثل من یک وقت‌هایی به ساده‌ترین 
چیزها نیاز پیدا می کند. 

این اندوه یا بهتر بگویم این خشم همیشه با من بود و 
رهایم نمی کرد. دنیا هیچ سهمی برای من قائل نبود... 

انگار این قانون از پیش نوشته شده بود و من هر 
کجامی رفت م هم راهم بود. همه فک می کر دندزنی 
قوی مثل من به هیچکس نیاز ندارد. حتی شوهر م هم 
این احساس راداشت. هر وقت مشکلی برایش پیش 
می آمد.ساعت‌هابرایم در ددل می کر د. من همیشه راه 
حلی برای مشکلش داشتم. اما وقتی من مریض شدم و 
بی‌صبرانه منتظر حمایت اطر افیان بودم. تنهاتر از قبل 
در رختخواب ماندم و جز چند تلفنی که به احوالپرسی 
کلیشه‌ای ختم می‌شد چیز دیگری نصیبم نشد. دنیای 
غم به سراغم آمد. تصمیم گرفتم مدتی کار نکنم. به 
سختی امورات خانه آم رامی گذراندم. 

دیگر انگیزه‌ای برای رسید گی به امورات بچه‌ها 
می‌رفت.د کتر هاحیرت‌زده شده‌بودند که بدن‌من 
چرااین قدر ناتوان‌شده‌وبه‌هیچ شکلی در مقابل 
بیماری مقاومت نمی کند؟ خودم هم نمی‌دانستم چه 
بلایی دارد سرم می آید. وزنم مثل یک سقوط آزاد کم 
می‌شد و داروها به بیماری جواب نمی‌دادند.... 

یک تیم پزشکی تصمیم گر فت بامشاوره‌وهمکاری 
تمام‌متخصص‌ها مشکل بیماری مر ابررسی کنند. به 
هیچ جوابی نمی ر سید ند. شوهرم بر ای اولین بار نگر انم 
شده‌بود. یک روز صبح وقتی روی تخت بیمارستان 
بودم چشم باز کر دم و دیدم پدرم. مادرم وهمه خواهر 
و برادرها دورم جمع شده‌اند. شاید تابه ان روز که 
۵سال داشتم هر گز این همه چشم همزمان به من 
خیره نشده‌بود. مادرم برای اولین بار نگاهی پر از 
دلواپسی به من داشت. پدرم عصبی به نظر می‌رسید و 
مدام به پرستار می گفت:یعنی چه که د کترها متوجه 
نمی‌شوند ؟.... بچه من دارد اب می‌شود... 

ته دلم ذوق‌زده بودم که همه به من توجه می کنند. 
بچه گان هاست ولی صادقانه بگویم که بیماریام‌را 
دوست داشتم... 

مادرم دست از همه کارهایش برداشت وپیش 
بالاخره‌یک روز بغضم تر کید وبه مادر گفتم:اين اولین 
بار است که شما این قدر به من توجه می کنید. 

از حرفم تعجب کرد. شاید هم فکر می کرد هذیان 
می گویم ولی وقتی د رددلم رابی‌هیچ کم و کسری بهش 
گفتم. حیرت زده شد و گفت: مگر می‌شود مادری بین 
بچه‌هایش فرق بگذارد... 

لیستی از کم توجهی‌هایش راریختم پیش رویش 
واوشروع بهانکار کرد...انکاری که‌هم مراعصبی 
می کرد و هم خودش رآ.... دست آخر گفت: 

_خب تو همه کارهایت رادرست وبی‌دردسر انجام 
می‌دادی. قوی بودی و عاقل, دلواپسم نمی کردی. ولی 
بقیه بچه‌ها مثل تو نبودند و نیاز به توجه بیشتری 
داشتند. 
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تقریبآهمه مردم این شعر معروف را که مورد 
علاقه بسیار زیاد مداحان است شنیده‌اند. شعری که 


درایام محرم ورد زبان مر دم است ودر بسیاری از 
پارچه نوشته‌ها دیده‌می‌شود. اما کمتر کسی است که 
بداند این شعر معر وف را«محتشم کاشانی» سروده. 
شاعری که مقبره‌اش مظلومانه در یکی از محلات 
کاشان قرار دارد و آنقدر بی‌توجهی و جفا دیده که در 
نقشه‌های توریستی شهر که بین مردم توزیع می شود 


نامی از او برده نمی‌شود و پیدا کر دن مقبره‌اش بسیار 
سخت است. مقبره‌ای کوچک و حقیر اما معنوی و 
روح افزا. در مقایسه با تپه سیلک وحتی باغ فين 
کاشان. معدودافرادی که به دیدن این مکان می‌روند 
فاتحه‌ای بر ای این شاعر می‌خوانند.دمی بااشعارش 
که روی دیوارها نوشته شده‌سر می کنند وبا یاد امام 
حسین(ع)» غریب کربلا. غریبانه این شاعر راوداع 
می گویند. 


ا 


91( . محمدعلی پوسفی 
لے 2272 رش وال یدیم 


مدیراداره‌محی ط زیست رامهرمز گفت:در 
آخرین سر شماری آهوانایرانی دشت دیمه ر امه من 
افزای ش تعداداين آهوه ااز ۳۰ رآس به پیش از ۶۰ 
رأس گزارش‌شده‌است.حسن آقاشیرمحمدی دز 
گفت و گوبا خبر نگار ماد ر رامهر مز اظهار کرد:پرورش 
اهوان ایرانی در سایت دیمه رامهرمز در حدود پنج 
سال گذشته با مشکل خشکسالی و تأمین آب و علوفه 
مواجه بود که باتلاش در زمینه تأمین علوفه.اين گونه 
هم اکنون رشد خوبی دارد. 
وی‌بابیان اینکه روند کلی گسترش پرورش 
اهوی ایرانی در دشت دیمه مثبت ارزیابی شده است. 
افزود: شرایط مناسب برای پرورش این گونه فراهم 
شد هو با زدیدهای میدانی دامپز شک بر ای جلو گیری 
از بیماری آهوان انجام می شود با مشاهده هر مورد 
خاص, آهوی‌بیمار از سایت خارج شده‌و پس از درمان 
کامل به سایت باز گر دانده می‌شود. 

آقاشیری‌محمدی‌بیان کر د:این آهوان‌بااین که‌بومی 
رأمهرمز نبوده‌وبومی‌بوش هر هستند.ولی به گونه‌های 


۷ ۱ اطلاعات مکی 


بومی رامهر مز بسیار نزدیکند وشرایط آب وهوایی و 
علوفه‌ای منطقه دیمه برای آنها بسار مناسب است. 

مدیر اداره محیط زیست رامهر مز تصریح کرد: 
رهاسازی گونه آهوی ایرانی موجود در سایت دیمه 
نیز در دستور کار قرار دارد که با تأمین تجهیزات لازم 
برای رصد واتخاذ تمهیدات خاص, رهاسازی آهوان 
انجام خواهد شد.گر تاکنون‌اين رهاسازی انجام نشده 
است به دلیل تامین نشدن تجهیزات و پر سنل لازم 
کار بوده است. 


الیاس محمدی دهنوی 


کے ` 


الناز اعتمادی 


ا 


تنها آز امش و سکوت سر چشعه 
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تشکیل ستاد حرف روپی! 

از رده لین بر 
الهی نازل شد. بسیار شیرین‌تر و دلچسب تر از واریز 
پارانه‌های دولت که پول خودمان راماهانه به حساب 
خودمان‌می‌ریزد.الان زمین روسفید است. چرا که 
آس مان بر سر حرفش بود واگر هواشناسی مژده‌داد که 
موج جدیدی از بارش در راه است:در عمل نیز این گونه 
شد.بی آن که‌ادعای‌هواشناسی تکذیب گر دد.باری؛ 
باران که بماند. برف بارید. فتبار ک الله احسن الخالقین! 

تشکر ملت: خدایا متشکریم....آ سمون متشکریم! 

ای من به قر بان‌این خدابر وم که حرفش حرف است. 
کاش بعضی از بند گان خداهم یاد می گر فتند. درست 
است که از قديم‌الایام گفته‌اند: «حرف از روی حرف 
می آید وبرف از روی‌برف»؛ امااين دلیل نمی شود که 
بعضی‌هامثل برف, حرف بزنند؛بعد مثل برف پاک کن 
وبرف روب.همان حرفها راپاک کنند وبروبند. نه انگار 
که برفی بوده و نه انگار حرفی زده‌شده... 

هشدار سعدی: 

لاف از سخن چو در توان زد 

آن خشت بود که پر توان زد 

شاید تعجب کر ده‌باشید که حالا مگر چی شده که 
این طوری مثل آسمان. دلمان پر است ومثل رعد و 
بسرق.زدیم ضربتی برف وحرف راباهم قاطی کر دیم ؟ 
مگر همه نمی گویند که برف حرف ندارد؛ پس الآن که 
داردبرف می آید.اين حرف‌هاچیست؟.... چشم,الساعه 
عرض می کنیم. در این سالها بوده‌اند و هستند مسوولان 
ومدیرانی که گویافقط بلد ند حرف بزنند.بی آن که به 
عواقب آن‌فکر کنند یابه‌امکان عملی‌شدن آن‌بینديشند. 
ها و ار حسارت داشتدد رور کیک 
حرفی زدند. فرداش آن رااز بیخ تکذیب کردند. 

درخواست مدیرمسوول: لطفاً تامطلب از همین 
جاش درز گر فته نشده,ادعای واهی خود راب یک مثال 
زندهابت‌نمایید.در غیر این صورت.از چاپ آن 
معذوريم.به‌همان‌دلیلی که خود شما گفتید که حرف 
از روی حرف نباید بیاید و باد از روی برف! 

تأیید وتکذیب دردوصحنه:در راستای آنچه که 
عرض شد وسپس شاهدمثال خواسته شد؛ذیلاًبه موردی 
جدید درراستای قیمت گذاری خودرواشاره‌می‌شود که 
دراین‌هوای‌بس ناجوانمردانه سرد.بحث داغ روز 
است. دراین راستا, آقای حسن رادمرد.معاون بازر گانی 
داخلی‌وزیر صنعت.معدن وتجارت.بادوخبر گزاریدو 
مصاحبه تر تیب داده که‌اولی در تایید | زادسازی قیمت 
خودرواست ودومی در تکذیب شدید آن... مناسب 
برای سلیقه‌های مختلف با طمع‌های متفاوت. 


۳۸ 


صحنه‌اول /در مصاحبه با خبر گزاری فارس: 

-«قیمت گذاری خودرو آزاد می‌شود و به تشکل‌ها 
وانجمن‌های مربوط به آن سپر ده می‌شود. خودروجزو 
کالاهای در جه دو محسوب می‌شود.» (به نقل از جراید 
هميشه در صحنه) 

صحنه دوم/در مصاحبه با خبر گزاری میر: 

-«ما هیچ بر نامه‌ای برای آزادسازی قیمت گذاری 
خودرونداریم.خودروجزوسبد کالاه ای مصرفی 
خانوارهاست وقیمت گذاری آن همچنان در اختیار 
دولت قرار دار د.» (به نقل از همان جراید که عرض شد) 

گمانه‌زنی اقتصادی: برخی از کارشناسان 
علاقه‌مند به سوارشدن خودروه ای لو کس براين 
باورند که دولت در حال تست زدن‌مردم وبازار 
برای اجرای زیر پوستی روند آزادسازی قیمت گذاری 
خودرو در راستای استقبال خودروسازان می‌باشد. 
همان سیاست اقتصادی حر کت با چراغ خاموش. این 
سیاست راهم غلط نکنم.از اصفر آقای آمپول زن سر 
کوچهما_درنارمک-یاد گرفته که غالبا قبل از 
تزریق پنی سیلین ودر آوردن آخ‌ملت.اول آن راتست 
می کند. حساسیت موضعی نشان داد. نمی‌زند. 

تک‌پیشنیاد فوری:از آسمان خداهمچنان دارد 
برف می آید و به نظر من در این‌هواهیچ چیزی‌بهتر 
از تشکیل فوری «ستاد حرف ‌روبی» نیست!...| گر 
موافقید. لایک بزنید. چی گفتم؟... اگر موافقید. تکبیر! 

چگُوثه نسخه پیمار را بپیچیه؛ 

به پیر به پیغمبر که قصد سیاه‌نمایی نداریم.زبانمان 
مودر آوردازبس که در مقام یک رسانه این حرف را 
زدیم.مافقط مثل آینه, منتقل ومنعکس می کنیم. خب 
آقای ان کلهم اجمعین, همه خودشان قول دارند که 
آینه کارش چیست؟ حتی گفته‌اند که ادم مومن.برای 
دیگران حکم اينه رادارد.و حتی باز اضافه کر ده‌اند 
کهاخلاق دم بایدمثل اینه باشد که روبه روحرف 
می‌زند ونه چون شانه» پشت سر برود وموبه مو گوید 
و پوید وجوید وموید. 

خب وظیفه یک رسانه راستگو ومردمی ومعتدل و 
شفاف مثل آینه نیزهمین است که‌اطلاع رسانی درست 
ودرمان‌داشته‌باشد.بدون‌هوچیگری وفحاشی وتهمت 
زنی و آبروبری و...از این دست مزخرفات که قطب 
۰ ی الم رسانه‌ای است.رسانه باید که په 
موقع. حرف مسوّولان رابه گوش مردم و متقابلاً حرف 
مردم رابه گوش مسوژولان برس‌اند.ما که نمی‌توانیم 
فرضا یک جوجه ارد ک زشت ول‌معطل در افریقارا 
ماستمالی کنیم یک قوی پر طلایی نشان بد هیم. منتهی 
گوشها را باید شست /جور دیگر گوشید! 

حذف رسانه:اصلاً بگذارید خودمان راراحت 
کنیم؛یعنی خودمان رااز وسط بر داریم ببینیم چه 
می‌شود یا که چه نمی‌شود. باهم می‌رویم داخل یک 
کابینه یک دولت وبدون‌هر گونه اظهارنظری.عین 
گفته‌های معقول دووزیر رامی‌آوریم: 

وزیر امور اقتصادی:«پرهیز از رسانه‌ای کردن 
تورم.از جمله راهکارها بر ای مهار تورم در فصل پایانی 


ES I‏ ار ار مه 

وزیر سابق ببداشت:«با توجه به این که نرخ ار ز 
مرجع نسبت به سال گذشته ۱۶/۵ درصد افزایش 
یافته وارز مر جع کافی نیز در اختیار بخش دارویی قرار 
نگرفته.افزایش ق دارورادر برخی اقلام شاهد 
هستیم.»(به نقل از جراید اواسط هفته) 

پرسش‌ممیق ا ۲ 
به عنوان یک قلم رسانه از جناب وزیر امور اقتصادی 
ودارایی وبرازند گی عزیز این است وج زاین هم 
نمی‌تواند باشد که آیااکنون ماباب د کت های ور 
محترم بهداشت راپوشش دهیم ومنعکس کنیم یااز 
رسانه‌ای کردن آن پرهیز نماییم ؟....لطفاً تکلیف ما را 
مشخص بفر مایید. 

تعیین تکلیف: شما بی‌ز حمت. بسته پیشنهادی 
خودتان راارائه بفرمایید بت مر و ۱ ۱۱۳ 
است؛سعی می‌ش ود همانجاحل و فصل شود. (اين 
مطلب را روابط عمومی یک وزار تخانه به مافکس نمود 
که چون متن فکس شده خوانانبود؛فلذانام وزار تخانه 
خوانده نمی‌شد.) 

بسته پیشنهادی:از بحت رسالت رسانه‌ای 
خودمان خارج می‌شویم وبه رسالت طنازانه خودمان 
می‌پردازيم که دولت وملت نیز شاید همین افتظار رااز 
ماداشته‌باشند.انتظار این که اگر برخی‌اقلام دارویی 
گران شد. چه کار باید کرد؟ 

|-مشورت بامریض:مشورت بابیمه جواب 
نمی دهد آنها گر فتار تر ازاین حرفهایند.در ثانی, آنها 
حق بیمه شان راهرماه مر تب می گیر ند و بیم و ملالی 
ندارند. پزشک معالج.قبل از نوشتن دار وباید از شخص 
ارک تا کاس رل اروا سوه 
تماید که شمامیل دارید چه نوع دارویی بریتان تجویز 
کنم؟ ارزان باشد یا گران؟...می‌توانید نقدی پر داخت 
کنید یا در چند قسط بنویسم ؟... با قاشق می‌خورید یا 
قطره چکان؟... خود تان تزریق می کنید یا توانایی مالی 
آن را دارید بدهید آمپول زن بزند؟.... 

۲-روزی یک بار:تاالآن رسم بر این بود که پزشکان 
اکثر داروهاراتوصیه‌می کر دند که روزی‌سه‌بار مصر ف 
شود. وعجیب آن که د کتر داروساز نیز عینآهمان‌را 
روی جعبه داروتکرارمی کرد که نشان از تبانی آشکار 


حالا بایدا کثر داروها مصر فشان روزی یک وعده تجویز 
شود. در خانه اگر کس است. یک بار بس است. 
باشد.وسطشان یک خط زارد که‌می‌توانید آن‌ راباهر 
زوری که دارید.به دونیمه مساوی تقسیم کنید. خب 
کافی است از حالایک خط د یگرهم به آن اضافه شود. 
چیزی که زیاداست. خط. این شکلی. هر قرصی به 
چهار قسمت مساوی تقسیم می‌شود که در این صورت 
به خوردنش می‌ارزد و می‌صرفد آدم مریض بشود. 
کپسول‌هاهم که قشنگ از وسط باز می‌شوند وشما 
می‌توانید پودر داخلش راچند وعده‌مصر ف نمایید. 
ماخودمان‌سابق که کپسول گازمان کم فشار می‌شد. 
آن راسروته می کردیم. چه ربطی داشت؟... مگر بقیه 
هر چه می گویند. خیلی ربط دارد ؟... 
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اینهیم یک ماست مالی واقعی 


شمابه کدوم خمیازه نمره۲۰ میدید؟ 


ی ی از 


احسان مرادی -ساوه 


هر روز که از مدرسه تعطیل می‌شویم. من و یحیی 
به دنبال قمری گمشده‌ام به هر جا که به فکرمان 
می‌رسد. سر ک می کشیم. ولی امروز تنهام؛ یحیی 
کنارم نیست تادو تایی دنبال قمری‌ام بگردیم. 
مادرش زنگ دوم اجازه‌اورا گرفت ورفتند.به آخرین 
مغازه‌راسته بازارچه پر نده فروش‌ها داخل می‌شوم. 
نقاشی قمری‌ام را که هفته پیش کشیده بودم و معلم 
یک بیست خوش آب و رنگ و با خط نستعلیقش 
داده‌ام و خودم سعی می کنم از این صداهای درهم و 
شلوغ پرنده‌های داخل د کانش صدای قمری‌ام را 
می کشم. گاهی به قفس‌های بالای سرم خیره می‌شوم 
و گوشهایم را تیز می‌کنم. اما فایده‌ای ندارد. بر 
می گردم پیش پیرمرد پرنده فروش. پیر مرد هنوز 
چشمانش روی حلقه چشمان قرمز رنگ و طوق 
پهن سیاه و سفید گردن قمری‌ام گرد شده و نگاهش 
ماسیده است. روی پنجه کتانی‌های یک وری و 
زهواردرفته‌ام می‌ایستم و قدم را بلندتر می کنم تا به 
دستان پیر مرد که دفتر نقاشی‌ام را در دست گرفته 
برسم. می‌پرسم:«آقا همچین قمری‌ای برای فروش 
اینجا نیاوردن؟» کمی دیر جوابم رامی‌دهد. سمعکش 
راداخل گوشش فشار می‌دهد و بعد از پشت شيشه 
عینک نمره چه ارش قیافه‌ام را بران داز می کند و 
می‌گوید:«نه. کسی این قمری رو برای فروش اینجا 
نیاورده ولی هفته پیش یه بابیی اومد اینجاو گفت که 
پسرش شاگرد ممتاز مدرسه شده و می خواد براش 
به عنوان جایزه قمری بخره. درست عین همین قمری 
رواز من خرید ورفت. حالا بگو ببینم قمریت رو 
دزدیدن...؟» 

این حرف را که از زبان پیرمرد می‌شنوم. حالم بد 
و پاهایم سست می‌شود. نیرویی از سمت مغازه‌های 
دیگر بازارچه من رابه بیرون می کشد. صدای پیر مرد 
کجا..؟» 

بابام به من قول داده بود که اگر شاگرد ممتاز 


۳۰ 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


دارد برایم می‌خرد. دستانم هم دیگر قدرت مشت 
شدن برای نگه داشتن دسته کیفم را ندارند. دست 
ساییده می‌شوند. آن طرف‌تر صدایی آشنا می‌شنوم. 
سری می‌چرخانم و بین د کان‌های کبوتر فروش‌ها, 
بهروز پسر پاش‌اخان را می‌بینم که لابهلای جمعیت 
جوان ان دوره گرفته است واز کفترهايش صحبت 
می کند. یکی از بغل دستی‌هایش می گوید: «چند 
روز پیش بچه‌های زیر بازارچه شر ط گذاشته بودند 
که کفترهاشون رو به نقطه اوج برسونند. تقی برنده 
شد. جای تو خالی بود.» دیگری می‌پر سد: «راستی 
بهروز. دیگه کفترهات روهوا نمی کنی ؟» بهروز که 
با قیافه‌ای بده کار و ناراحت روی سکویی 
چند ک زده. می گوید: «چند هفته پیش 
با بابام حرفم شد. گفتم می‌خوام 

یه گنجه کفتر خونه بیارم. ۱ 
می‌دونید که بابام از 
کفتر بدش میاد. 
سر حرفم 
وایستادم 


و جر وبحثمون بالا گرفت. فرداش دیدم بابام کله 
همه کفترهام رو کنده. بی‌وجدان یکیشون رو هم زنده 
نذاشته بود! حالا منم دست بردار نیستم. اومدم چند 
5 کفتر درست و حسابی بخر م...» 

از کنارشان می‌گذرم. ولی بهروز هنوز سر 
کفترهای طوقی و دم پر سیاه با صاحب مغازه چانه 
می‌زند. انگار نه انگار که چند هفته پیش پاشاخان سر 
کفترهاش رابریدهبود.امااوهمچنان رفیق کفتر و کفتر 
بازی است. از صدایشان دور می‌شوم. در گاراژ سوار 


«قمری گمشده...» نوشته «احسان مرادی» با ساختار و 
شکل ساده‌اش, به دلیل پرهیز آگاهانه و هنرمندانه این نو پسنده نوجوان و 
نوقلم از پر گویی و احساساتی گرایی, جاذبه و لطفی خاص و تفکر برانگیز دارد. مضمون 
و موضوع این داستان که ظاهری واقع گرا دارد. تازه است.| گر از لایه و سطح اول داستان 
بتوانیم عبور کنیم. در لایه دوم و زیرین, به عمق پنهان «قمری گمشده...» می‌رسیم که 
شقاوت و حماقت مستدام انسانی را در برهه‌ای از زمان و مکان و موقعیت‌های 
به ظاهر عادی و متعارف عریان می کند. 


مینی‌بوس روستایمان می‌شوم. مینی‌بوس که حر کت 
می کند سرم چسبیده روی شیشه لر زان مینی بوس» 
لرز می گیرد. و چشمان نیم باز و خسته‌ام نظاره گر 
پرنده‌هایی می‌شوند که روی سیم برق نشسته‌اند 
و چهچهه می‌زنند. کم کم چشمانم بسته می‌شوند. 
انگار دارم خواب قمری‌ام را می‌بینم. آخرین روستا 
روستای ماست. با شنیدن صدای کشیدن ترمز 
دستی مینی‌بوس از خواب می‌پرم. از مینی‌بوس که 
پیاده می شوم همه حواسم به قمری است. از سر کوچه 
انگشتانم راروی چینه‌های گلی که تا خانه مان ادامه 
دارد. می کشم و غبارهای خاک همچون گردی به 


پایین چینه‌ه امی‌ریزند و داخل شب گم 
می‌شوند. 

جلوی در خانه» پاشاخان چپق به دست با کلاه 
مخملی اش»روبروی مادرم ایستاده و در مورد 
بدهکاری‌های بابا صحبت می کند. پاشاخان چهارتا 
تراکتور دارد که کار گرهایش زمین‌های اهالی ده 
رابا آنها شخم می‌زنند. اما حالا چند ماهی از شخم 
زدن مزرعه ما گذشته است و پدرم هنوز نتوانسته 
بدهکاریش را با پاشاخان صاف کند.مادرم طفره 
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می‌رود که آره فردااشب عروسی آبجی راحله است 
وباباهم چند روزی است به شهر رفته و خلاصه 
دست مان تنگ است. پشت در داداش مر تضی فال 
گوش ایستاده تامادر امر خیری رابا یاشاخان در 
میان بگذارد. او عاشق طوبی دختر پاشاخان است. از 
کنارشان رد می‌شوم و به سمت پله‌های ایوان می‌روم 
و می‌نشینم و نگاهی به ترتیز ک‌های باغچه می‌اندازم 
که چند روز پیش قمری‌ام از آن‌ها خورده بود ومن 
دنبالش می کردم و از روی آجرهای کلاغ پر دور 
باغچه می‌پرید. اصلا کاش بابا بر گه رضایت نامه را 
امضا نکر ده بود. کاش به اردو نرفته بودم. 

رفته بودم اردو. قمری‌ام را سپر ده بودم به آبجی 
راحله و داداش محسن. گفته بودم قمری‌ام سر به 
هواست. مواظبش باشید. جان شما و جان قمری‌ام. 
وقتی از ار د وبر گشته بودم. ازهر دویشان پر سیده‌بودم 
«قمری‌ام کو؟ کجاست؟» گفته بودند «قمریات از 
دستمان پرید. پر زد و رفت.» بادی شروع به وزیدن 
می کند و کلید خانه یحیی اینا روی ستون چوبی تکان 
تکان می‌خورد. صدای قمری به گوشم می‌رسد. صدا 
را دنب‌ال می کنم. از خانه یحیی اینامی آید. کلیدی 
را که مادر یحیی به مادرم سپرده تا در نبود آنها 
به پدر یحیی بدهیم با ترس ولرز از روی میخ روی 
ستون چوبی ایوان برمی‌دارم. مهران سر کلاس بهم 
گفته بود: «یعقوب. شاید قمریت رو یحیی بر داشته 
تا دو تاقمری داشته باشه. به سمت خانه یحیی اینها 
می‌روم و کلید را داخل قفل خانه شان می‌چر خانم. در 
راباز می کنم. حياط خانه تاریک است و ساکت. فقط 
صدای قمری است که از لای پیچک‌های مو به گوش 
می‌رسد. جلوتر می‌روم تاصداراپی دا کنم. باد در 
گلوی ناودان خانه یحیی‌اینا می‌پیچد و صدایی شسبیه 
قمری را درمی‌آورد. خیالاتی شدهام. برمی گردم 
خانه. زودتر می‌خوابم. فردا عروسی آبجی راحله 


انیت 


همه جارا آذین‌بندی کرده‌اند و ریسه لامپ‌های 
آبی و زرد و قرمز می‌درخشد. حنا می آورند تاروی 
دست‌های ۱ عرو الست 
یحیی راصدامی‌زنم که برویم. هوس کرده‌ام که بروم 
بالای پشت بام. زل بزنم به ستاره‌ها. یحیی از پشت 
بیاورد. من زودتر از یحیی به پشت بام می‌رسم وبا 
لباس‌هایی که مثلا به خاطر عروسی پوشیده‌ام, طاقباز 
روبه ستاره‌ها می‌خوابم و در خیال و سکوت از آنها 
سوال می کنم که قمری من راندیده‌اند؟ از خودم برای 
هزارمین بار می پرسم: یعنی قمری من‌الان کجاست؟ 
شامش را خورده است؟ صدای پای یحبی رامی‌شنوم 
که از راه پله خودشان می | ید. قمری‌اش هم بغلش جا 
خوش کرده است. او هم میآ ید و مثل من طاقباز دراز 
می کشد و قمری‌اش را نوازش می کند. من التماس 
می کنم «یحیی. قمری‌ات را چند دقیقه به من بده.» 
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یحیی قمری‌اش رابه من نمی‌دهد تا نازش کنم وروی 
صورتم بگیرمش و پرهای نرمش را زیر گونه‌هایم 
بمالم. در جاغلت می‌زنم. رو به حیاط دراز می کشم 
ویاییین رانگاه می کنم. ماه داخل حوض فیروزه‌ای 
LS‏ ما یل و وه 
است که می‌آید. اما دل من نمیر قصد. طوبی دختر 
پاشاخان رامی‌بینم که با چادر گل گلی اش از خانه مان 
خارج می‌شود و به سمت خانه شان می‌رود. نمی‌دانم 
چرا این همه زود از عروسی دل کنده لابد او هم مثل 
من از عروسی آبجی راحله بدش می آید. اما به خاطر 
داداش محسن هم که شده باید توی عروسی بماند و 
آبروداری کند. من هنوز به یحیی التماس می کنم که 
قمری‌اش رابدهد تا کمی‌نازش کنم.اما او لجباز است. 
ندید بدید است! می گوید: «تو حسودی, می‌خواهی 
قمری من راهم پرش بدهی» لجم می گیرد. آخر سر 
کفرم رادر می آورد. بلند می‌شوم تا بروم به زیر زمین 
و قفس قمری‌ام راپاک کنم. ببوسم و بگذارمش کنار. 
صدایی مرا می‌خواند. صدای قمری است. صدای 
قمری من است! هر وقت می‌خواستم بهش دانه 
بدهم. صدایش بلند می‌شد. « کو کو» می کرد. از روی 
خرپشته بالا می‌روم. فقط حياط خانه پاشاخان روشن 
است. طوبی هم از توی قفسش برای پرنده‌هایش 
دانه می‌ریزد. قمری‌ام را می‌بینم که در بغلش و 
شلوار شق و رقش نزدیک خانه پاشاخان می‌شود. در 
می‌زند و کیسهدانه ارزن کتان قمری من رابه طوبی 
می‌دهد. تازه می‌فهمم. آبجی راحله با داداش محسن 
دست به یکی کرده‌اند و قمری من را داده‌اند به دختر 
پاشاخان که مثلا خوشش بیاید و به داداش محسن 
جواب بله بگوید! اما دیگر نمی‌توانم قمری‌ام راپس 
نمی گذارد حرفم را بزنم و بابا هم دعوایم می کند 
که «بچه, به پاشاخان تهمت می‌زنی؟ پاشاخان مرد 
شریفیه! باغ‌های ما را شخم می‌زنه.» مادرم می گوید 
«هنوز دویست هزار تومان از بدهی بابا به پاشاخان 
مانده است!» برای همین فقط باید نگاهش کنم. کاش 
نمی‌دانستم که قمریام دست طوبی است. کاش همه 
اینها دروغ بود. 


فردای شب عروسی. تا لنگ ظهر خوابیده‌ام. 
یحیی بالای سرم می آید و می‌گوید: «یعقوب بلند 
شو. کله قمریت توی کوچه افتاده!» با هم به کوچه 
می‌رویم. مهران هم آنجاست. سه تایی راه می‌افتیم. 
قطره‌ه ای خون راروی خاک داغ دنبال می کنیم و 
به جلوی در خانه پاشاخان می‌رسیم. کله قمری‌ام با 
ار 
کفترهای دیگری یک جا جمع شد هو پرهای صورتی 
شرابیش با کرک های مسی رنگ سینه‌اش روی 
خاک داغ پخش و پلا شده اند. کله قمری‌ام را توی 
دستانم می گیرم. چشمانش بسته است. درست مثل 


کله کفترهای تازه کشته شده بهروز. نم 


خانم فخری‌سادات پیراسته-تهران 

«نسکافه‌ای» شمابیشتر نوشته‌هایی است که از سر 
تفنن و برای خالی نماندن عر یضه ولابد به انگیزه تخلیه 
ذهنی و روحی, خیلی از بر و بچه‌های پر شور تند تند. 
در «وبلاگ»هایشان نقش می‌زنند. خط و ربط ونوع 
نگاه و دید گاه و پر دازشی که دارید. به گونه‌ای بارز 
نشان از استعداد وذوق تعیین کننده‌شمادر عرصه 
«نویسند گی» دارد. عمیق تر بخوانید و مطمئن باشید 
که‌بد ون خواندن وباز خواندن«داستان»های ارز شمند 
و قوی داستان‌نویس‌های حقیقی و تثبیت‌شده. خیلی 
بعید است که حتی با پشتوانه «قریحه» نیر ومند و 
خلاق, بتوانید «داستان»هایی قوی. کامل و ماند گار 
بنویسید. آسان‌پسند نباشید وبا کار و تلاش پیگیر. 
برخودتان سخت بگیرید وباشکیبایی به پیش بروید. 
برایتان نشاط و پویند گی آرزو می کنم. 


× آقای مصطفی بیان_نیشابور 

قدر استعداد و قر یحه خود رابدانید. یقین داشته 
باشید که‌این موهبتی است خدایی. بر ای این که بتوانید 
به عمق آشاره من بیشتر پی ببرید. بیش از پیش به 
خودتان فرصت ومجال لازم رابرای «فکر کردن» 
اه 
این صفحات چاپ شده است. در ستون «پیام و پاسخ» 
هم د رحد ممکن ومقد ور.شماری دیگراز«نوشته»های 
شمابا دقت و علاقمندی. مورد «بررسی» همه‌سویه 
قرار گرفته و«نقد» شده‌است. شتاب و تساهل به 
اساس کار شماصدمه‌می‌زند.«ایستگاه‌راه آهن»تان 
حاکی از همین شتاب و سهل‌انگاری است. به دستور 
متعارف زبان فارسی و املای کلمات توجه کنید. 

موفق باشید. 


خانم راضیه آذر پیرا-«فولاد شهر» اصفهان 

نثر و زبان هموار و پاکیزه‌ای رادر نوشتن «صندلی 
برعکس» به کار بر ده‌اید. در مجموع می توان تشخیص 
داد که از استعداد وذوق نویسند گی بهره‌لازم رادارید. 
نهایت‌اين که_بدون تر دید ودرنگ وسر گردانی!_باید 
بایک بر نامه‌ریزی حساب شده. پیگیرانه و پرشکیب. 
به مطالعه جدی بیردازید و با کاربرد عنصرهای 
را ار رکو 
باز خوانی دقیق و جدی رمان‌ها و مجموعه داستان‌های 
کوتاه نویسند گان حقیقی و نامور و تثبیت شده تاریخ 
بارس ا اس ای اران له 
کتاب‌ه ای مربوط به آموزش داستان‌نویسی راء از 
جمله «هنر داستان‌نویسی» تالیف شادروان ابر اهیم 
یونسی و کتاب‌های «ادبیات داستانی» و«عناصر 
داستان» نوشته داستان نویس ومنتقد ومترجم واستاد 
داستان‌نویسی.«جمال میرصادقی». به صورت کتاب 


درسی بخوانید. موفق باشید. 
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رمزها و رازه 


سفری به دنبای اسرار آمیز خرافات! 


وجود جنس لطیف در کشتی» بد یمن است! 
برخی خرافات بر پایه عقل سلیم استوار شده‌اند. 
برای مثال, در زمانی که کشتی‌های بادبانی کهنه و 
قدیمی در دریاهارفت و آمد می کردند. مردم عقیده 
داشتند که‌وجودزن‌درعر شه کشتی,برای‌دریانوردان 
بدبختی و فلاکت به بار می آورد! وقتی‌درست به این 
موضوع فکر کنیم می‌بینیم که این سخن, چندان هم 
پوچ و بی‌معنی نبوده‌است. زیر اصدهامرد تنها, ناگزیر 
بودند سالهادردریابمانند. وجودیک زن‌درمیان 
آنان.احتمالاً آرامش کشتی رابه هم می‌ریخت و چه 
بسا دریانوردان, به خاطر این زن با یکدیگر به جدال و 
رقابت می‌پرداختند. بنابراین؛ چنین خرافه‌ای به نفع 
آنان بود! 
شکستن آ ينه شگون ندارد! 
بیشتر مردم» به ویژه زنان و جوانان با «آینه» میانه 
خوبی دارند. چهره خود رادر آن می‌نگرند و به مرتب 
کردن سر ووضع خود می‌پر داز ند اماباید مراقب 
بود که آینه نشکند زیراشکستن 
آینه»جزوخرافات خیلی بد 
محسوب می‌شود. وقتی آینه‌ای 
(LSS‏ 
۱ 2۵ ۱۱۱۱/ بدبختی به‌بار 
۱ ۲۷ | می‌آورد!اماچرا؟ 
ر ا در قرون گذشته, 


N= 
یه مردم‌می‌پند اشتا‎ 


که انعکاس تصویر انسان در آینه. با زتابی از روح او 
می‌باشد و بر این باور بودند که انسان‌های نیک‌سیرت 
دارای روح هستند و موجودات بدسرشت فاقد روح 
می‌باشند. افسانه‌هایی نیز دراین باره بر سر زبان‌ها 
بود. معروفترین این افسانه‌هاءمربوط به موجودات 
خون آشامی می‌شدبه نام «وامپایر» که یکی از آنهابه 
نام «درا کولا» شبها از درون قبر برمی خاست و خون 
آدمهارامی‌مکید!گفته 
خونآشام» فاقد روح 
هستند و هنگامی که به 
آینه می‌نگرند تصویرشان 
در آینه منعکس نمی شود! 

شکستن و ترک 
خوردن آینه از دید گاه 
مردمان خرافه‌پرست. 
فاجعه‌ای به شمار می‌رفت, زیر ا بر این باور بودند که 
باشکستن آینه,ارتباط بخشی از روح انسان باجسم 
او قطع می شود و فقدان بخشی از روح.به طور یقین 
برای آن شسخص, نکبت و بد بختی به بار خواهد آورد. 
بیشتر خرافات.بایک بار بد شانسی وبد بختی‌همراه 
است.در حالی که شکستن آینه هفت سال بد بختی 
به دنبال دارد که از این بابت. جزو خرافات خیلی بد 
محسوب می شود! نمی‌توانیم گناه چنین خرافه‌ای را 
به گردن مردمان قرون وسطی بيندازيم, زیرادر آن 


زمان, آینه‌ها از جنس یک نوع فلز براق و درخشان 
ساخته شده بود که اصلاً نمی شکست! 

برای یافتن ریشه این خر افه باید به ز مان رومی‌ها 
برویم که کاسه بلورینی رااز آب پر می کر دند وشبیه 
گوی بلورین به داخل آن می‌نگریستند و چهره 
خودرادر آن می‌دیدن د. این ظرف «میر اتوریوم» 
0 نامیده‌می‌شد. یک فر درومی,باز تاب 
چهره‌خودرادراین آب‌می‌دیدویک پیشگونیز 
آینده او راپیشگویی می کر د! گاهی این کاسه بلورین 
به زمین می‌افتاد و می‌شکست که نشانه بداقبالی 
محسوب می شد. اما چطو ر هفت سال بد بختی به د نبال 
داشت؟ رومی‌ها براین باور بود ند که سلامت وشانس 
واقبال شخص. هر هفت سال یک بار. دستخوش تغییر 
می‌شود.بنابراین.وقتی «میر اتوریوم» از دست کسی به 
زمین می‌افتاد و می‌شکست. پیشگویان به او می گفتند 
که هفت سال خوب او تبدیل به هفت سال نکبت بار 
خواهد شد! 
اما چرا این خرافه» هنوز هم پابر جامانده است؟ 

در روز گار ما که آینه‌ها شکل دیگری پیدا کرده‌اند 
این موضوع رامی‌توان این جور توجیه کرد که از لحاظ 
منطقی.یک اینه شکسته وتر ک خورده.منظره 
ناخوشایندی دارد ون‌گاه کردن در چنین آینه‌ای, 
روح انسان را مکار خواهد ساخت. از این گذشته: اگر 
شیشهای بشکند, فور | خرده‌شیشه‌هاراجمع کرده 
بیرون می‌ریزند. اما اگر آینه بز ر گی بشکند وتکه‌تکه 
شود تکه‌های بزر گ آن رانگاه‌می‌دارند. چون هنوز 
می‌توانند چهره خود رادر آن‌ببینند.امااستفاده‌ازچنین 
آینه‌ای که لبه‌های تیز و بر نده‌دارد خطرناک است و 
احتمالاً دست و بال طرف را خواهد برید! 

راستی‌اولین باری که این خرافه را شنیدید چه 
وقت بود؟ احتمال وقتی که کوچک بودید وبا آینه‌ای 
بازی می کر دید. یکی از افراد بزر گسال خانواده به شما 
هشدار داد که مراقب باشید و آینه را نشکنید! 

گذشته از آنچه که در بالا گفته شد. چون آینه یک 
کالای شکستنی و گرانبها است. این خرافه. خیلی زود 
در میان مردم رواج یافت! 

باز کردن چتر در خانه! 

این خرافه رانیز می‌توان در شمار همان خر افاتی 
به حساب اورد که امر وزه‌بیشتر جنبه هشداردهنده 
دارد. به ویژه‌برای کود کانی که ممکن است بایک 
چتر گشوده دور اتاق بدوند و خدای نکر ده‌با یژه‌های 
آن چشم و چال کسی را کور کنند! 

برای یافتن ریشه چنین خرافه‌ای باید به هزاران 
سال قبل در مصر باستان باز گردیم. در سرزمین 
خشک وسوزان مصر.به ندرت بارآن‌می‌بارید و 
در چنین گرمایی.«سایه‌بان» پدی ده‌ای مقدس به 
شمار می‌رفت. در آن زمان تنهافراعنه ومقامات 
مهم مملکتی چتر داشتند. این چتر ها از پرطاووس و 
یا «یاییروس» که نوعی کاغذ بود ساخته شده بود و از 
ان به منزله سایبانی در برابر | فتاب سوزان استفاده 
می کر دند. گفته می‌شد که «نات» الهه آسمان.به شکل 
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یک چترغول آسابود. از دید گاه‌مصریان‌باستان. این 
هم خود دلیل دیگری برای مقدس بودن سایبان به 
شمارمی‌رفت.مردم عادی»حتی اجازه نداشتند در 
سایه چتر قرار بگیر ند! 
ژاپنی‌هاء چینی‌هاء یونانی‌هاء رومی‌هاوبر خی ملل 
دیگر از چتر, به عنوان سایبان و نماد و نشان اشرافیت 
استفاده‌می کر دند. یکی از امپراتوران ژاین. هر بار که 
جایی می‌رفت همیشه ۲۴ خد مت کار با چترهایی که 
بالای‌سرش می گر فتن د او رااز گزند آفتاب مصون 
می‌داشتند. امروزه چترهای سایه‌افکن راجترهای 
«آفتابی» می‌نامند. در گذشته, سایه گستری در داخل 
خانه, توهینی به خدایان آفتاب محسوب می شد!و 
ازهمین جابود که‌اين خرافه یا گرفت.در زمان‌های 
گذشته فقط چترهای آفتابی معمول بود. تنها چند 
صد سالی است که از چتر برای حفاظت در برابر باران 
استفاده می‌شود. هنگامی که انگلیسی هاء برای سهولت 
وسرعت در باز کردن چتر, در داخل آن فنر گذاشتند 
چتر به یک وسیله خط ر آفرین تبدیل شد و این خرافه. 
بیش از هر وقت دیگری رونق گرفت! 
عبور از زیر نردبان 
از زمان‌های قدیم. گذشتن از زیر نردبان رابدیمن 
می دانند!امصریان باستان. ب رای‌این خرافهامتیاز و 
اعتبارزیادی قایل‌بودند. آ نها نردبان راوسیله‌ای 
مقدس می‌پنداشتند واز دید گاه آنان» هر وسیله‌ای 
که آنان رابه «را» 12یعنی خدای افتاب نزدیک تر 
می‌ساخت. خوش‌یمن به شمار م ی آمد!امادر عین 
حال, معتقدند که اهرام. نماد و نشانه مر گ است و هر 
کس به داخل یک هرم يا در مثلث شکلی قدم بگذارد 
خواهد مردایک نردبان که به دیواری تکیه داده‌شده 
باشد نیز شکل مثلثی را به وجود می آورد! 
صدها سال بعد مسیحیان این خرافات رادوباره 
رواج دادن د. زی راهنگامی که حضرت عیسی(ع) 
مصلوب شد. یک نر دبان چوپی در کنار صلیبی که به 
آن آویخته شده بود باقی مانده بود. 
درمراسم اعدام نیز از نردبان استفاده‌می کر دند.از 
این رو آن را بدیمن می‌دانند. در اروپای قرون وسطی. 
محکومین را مجبور می کردند که تا رسیدن به جایگاه 
اعدام. زیر نردبان حر کت کنند. سپس از آن 
نردبان‌برای‌به دار اویختن 
آنان استفاده می‌شد. 
از لحاظ عقلانی نیز 
عبوراز زیر نردبان: 
کار درستی به نظر 
نمی‌رسد. زیرا ممکن 
است جیزی از آن 
بالا رد شده روی 


۷ ی ۱ تیه و و و ۰۰۰۰۰۰ 


یاچکشی که کار گر با آن مشغول کار است! 
رابطه قورباغه با ز گیل! 

برخی از مردم باصراحت می‌گویند: «من اصلاً 
خرافاتی نیستم وبه این چر ند یات اعتقادی ندارم»! 
اما همین مردم ممکن است دقایقی بعد بر گردند و 
بگویند:«جلوی‌باد ننشین, و گر نه سرمامی خوری!» و 
یا «به قورباغه دست نزن چون ز گیل درمی آوری» 

تمام این حرفها خرافات است.امروزه‌تقریباً هر 
کس می داند که هم سرماخورد گی وهم زگیل,بر 
اثر «ویروس» حاصل می‌ شود نه چیز دیگر!این که 
می گویند جریان هوا به انسان آسیب می‌رساند از یک 
خرافه باستانی (که‌اساس آن‌راترس‌از شیاطین واجنه 
تشکیل می‌داده) سر چشمه می گیر د. 


از روز گاران قدیم مرسوم بوده‌ودر گذشته» معمولاً 
گندم و برنج و دیگر خوراکی‌ها را مظهر و نماد باروری 
و حاصلخیزی می‌دانستند واين گونه خوراکی‌ها نشان 
ازشگون وبر کت داشت. گاهی در مراسم ازدواج. 
عروس خانم خود مشتی گندم حمل می کرد یا آن‌را 
به صورت تاج گلی د ر آورده‌بر سرش می گذاشتند یا 
به گردنش می آویختند.بعدهاهنگامی که روی سر 
عروس دانه‌های گندم می‌پاشیدند دختران دم بخت 
می‌دویدند واين دانه‌هارا که بابدن عروس تماس پیدا 
کردهبود از زمین جمع می کردند. باور عمومی بر آن 
بود که بااین کارء گره‌بخت این دختران جوان باز خواهد 
شد ودر آینده‌نزدیک, آنها نیز به خانه بخت خواهند 
رفت. البته اين. آرزوی همه دوشی ز گان دم‌بخت بود 
که در طول زمان تغییر نکر ده است! این رسم هنوز هم 
به اشکال گوناگون اجرامی شود والبته مجموعه این 
مراسم هم نه زشت است ونه عیب ونه ناپسند. مغلا 
یک نمونه آن‌چنین است که عروس خانم پشت به 


- کے دختران جوان می ایستد ودسته گلی را که دردست 


قورباغه‌ه اووزغ‌هااز جمله جانورانی هستند که 
ازصدهاسال پیش باجاد وگری‌مربوطمی‌شدند. 
گذ شته از این, وقتی به بدن وزغی نگاه‌می کنید می‌بینید 
سراسر بدنش از بر جستگی‌های ز گیل مانندی پوشیده 
شده‌است. همین موضوع. مبنای چنین پنداری قرار 
گرفت. اماهمان گونه که گفتیم عامل پیدایش ز گیل 
ویروس است. البته در پاره‌ای مواقع. به ویژه زمانی که 
این جانور دچار ترس و وحشت می‌شود مایعی مانند 
ادرار. از بدنش ترشح می کند که به پوست سیب 
می‌زند. پس بااین حساب.,بهتر است به قورباغه ويا 
وزغ دست نزنید! 

خرافه‌سرایان. گاهی هم به جانبداری از جناب 
وزغ سخنانی رارواج داده‌اند. از آن جمله می‌گویند 
اگر درزیرزمین خانه شماوزغی پیداشود خوش‌یمن 
است وباید آن‌رابه فال نیک گرفت البته هیچکس 
علت آن رانمی‌داند! 

ازدواج! 

درباره‌ازدواج»خرافات زیادی‌وجوددارد که 
بیشترشان‌درحمایت ‌ازعروس می‌باشد. مانند 
پوشیدن لباس سفید در شب عر وسی (برای فراری 
دادن ارواح خبیشه) و یا انداختن تور یا حجابی بر روی 
صورت عروس (برای آن که عروس خانم رادر برابر 
چشم زخم حفظ نماید)! 

در برخی از نقاط ایران» به ویژه در روستاها ودر 
میان قبایل و عشایر گوناگون هنوز هم عروس راسوار 
بر اسب یا الاغی کرده روف سراو پارچه‌ای می‌اندازند 
تاصورتش را هیچکس نبیند! _ 

در مراسم ازدواج. معمولا دیده‌اید که روی سر 
عر وس وداماد.خوراکی‌هایی از قبیل نقل وبرنج و گند م 
و اشیایی مانند سکه واسکناس می‌ریزند. این رسم 


دارد از بالای سر خود به سوی آنان پر تاب می کند. هر 
دختری زودتر آن را در هواقاپ بزند شانس بیشتری 
برای ازدواج خواهد داشت! 

امااز لحاظ جنبه خرافی این موضوع. عوام بر این 
باوربودند که با پاشیدن خوراکی‌های گوناگون بر سر 
عروس وداماد.زوج جوان از گزند ارواح شیطانی 
محفوظ خواهند ماند و ارواح پلید با مشاهده این چتر 
ایمنی, فراررابر قرار ترجیح‌داده‌و آن‌مکان رات رک 
خواهند گفت! 

ارواح در آستانه در! 

درمراسم ازدواج.معمول رسم‌بر آن‌بود که 
داماد. عروس را تا آستانه در خانه همراهی می کرد. 
بنابراین باور خرافی قدیمی, آستانه در یا در گاه. مکان 
بحث‌انگیزی بود که گفته می‌شد ارواح پلید و ترسناک 
در آنجا کمین کر ده‌اند تابرای‌هر فردغریبه‌ای که‌وارد 
خانه می شود مزاحمت فراهم کنند! از این رو داماد 
درگاه خانه می‌برد و همراه او از کنار این ارواح شریر 
امرثی عبور می کرد تابه آنهابفهماند که این دختر تازه 
وارد.غریبه نیست.باور عمومی بر آن بود که بااین کار. 
ارواح. دست از مزاحمت می کشیدند و همسر جوان. 

حلقه ازدواج! 

اما در باره حلقه ازدواج چه می‌دانید؟ 

معمولاً همیشه حلقه از دواج رابه انگشت چهارم 
دست چپ می‌انداز ند. زیر ایونانیان باستان بر این باور 
بودند که‌از آن‌انگشست.,ر گ مخصوصی مستقیم به 
قلب می‌رود.این ر گ «ونا آ موریس» ۷۳6۵۵۵۲15 
یا « رگ عشق» نامیده می‌شود. 

البته نباید فراموش کرد که‌انگشست چهارم دست 
چپ. کمتر از دیگر انگشتان مور داستفاد هو فر سایش 
قرار می گیر د واز این رو مناسب ترین مکان بر ای حلقه 
ازدواج است. 


۳۳ 


,و اححبت تین کار حاحر گر 


ادخ 


۰ 


دانی کم 


ححییت تزین کار هادشو 


ند 


2 
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از گوشه و کنار چان ۳۷ مور ار 
کشتی الکتریکی 


اکنون پس از انواع وسایل نقلیه اعم از اتوبوس ها و خودرو ها و هواپیماها, این بار 
نوبت کشتی های الکتریکی است. کشور نروژ اولین کشتی کوچک الکتریکی جهان را 
به آب خواهد انداخت. البته هنوز ساخت آن تکمیل نشده است اما این کشتی در بندر 
کار خود رااز سال ۲۰۱۵ آغاز خواهد کرد.البته 
این کشتی چندان‌هم کوچک نبوده‌و گنجایش 
۰فرو ۲۰ | خودرورادارد.این وسیله‌برای 
حر کت تنهااز باتری های الکتر یکی بهره خواهد 
گرفت که تنها ۱۰ دقیقه زمان لازم دارند تابین 
سفرها کاملاشارژ شوند. طر احی بدنه آن به 
گونه‌ای‌است که کمترین میزان مقاومت آب 
را در هنگام حر کت حس کند. برای سبک تر 
شدن کشتی نیز طراحان در ساخت بدنه بجای استیل از آلومینیم استفاده کر ده‌اند. 
باتری‌ه ای ۱۰ هزار کیلوگرمی آن نیروی محر که لازم برای دوموتور الکتریکی 


رکورد بی برفی! 
شهرشيكاگوكەھرسالە ر اا 2 7 7 0 ۱7 
بهره‌ای نداشته وهفته گذشته بعداز ۳۲۰ روز مقدار کمی برف دراین شهر بارید 
که رک ورد طولانی ترین مدت بدون برف راشکست.البته مقدار برف باریده‌در 


پرندگان صابونی 

لندن همواره شهر ی بوده که به دلیل معماری زیبای ساختمانهایش شهرت داشته 
است وساختمان های معروف متعددی در آن‌دیده‌می‌شود. همچنین یکی از مه بانترین 
میدان‌هاوبالای‌ساختمان هایش دیده‌می شوند.اما این تعداد پر نده‌بافضولاتش ان 
زیبایی ‌ساختمان ه ارااز بین می برند.اين 
مشکل عوامل شر کت « کون ونبالن»رابر ان 
داشت تابه‌دنبال راه حلی بر ای از بین بردن 
این مناظر ناخوشایند باشند. آنهاراهی پیدا 
کردند که خود کبوترهابه حل مشکل کمک 
می‌کنند. آنها کاری کر دند تا کبوترهاصابون 
بیرون بریزن دا آنها در این پروژه تغذیه 


۳۴ 


کشتی راتامین می کنند و بسیار سریع شارژ می شوند 
وقدرتی برابر ۰ ۸۰ کیلووات راتولید می کنند.بااین 
قدرت. کشتی می تواند با سرعت میانگین ۱۰ گره 
دریایی حر کت کند.با توجه‌به وزن‌باتری‌هاءاز آنجا 
که گاهادر مسیرهای پیش بینی شده‌بر ای این کشتی 
بادهای تندی می وزد. بای حفظ بیشتر تعادل‌باتری‌ها 
رادر دو سمت کشتی نصب کرده‌اند تا وزنشان بطور مساوی در عرض کشتی پخش 
شود. در تصویر می توانید این کشتی را در مراحل آزمایشی ببینید. 


هفته گذشته نیز تنهااحدود ۳ سانتی متر بوده است. این ر کورد روزهای بدون بارش 
اب این کمی نبوده‌است.البته شاید این 
امر را کم اهمیت بدانید اما برای شسهری مانند شسیکاگو که تکیه بسیاری بر صنعت 
کشاورزی خود دارد یک فاجعه محسوب می شود. یکی از عوامل کمبودبارش. 
رود خانه شیکاگو است که در این موقع از سال یخ زده است وبا ایجاد لایه ای محافظ 
از یخ روی سطح آب از بخار شدن آن جلو گیری می کند. «هنری هندر سون» عضو 
سازمان حمایت از منابع ملی می گوید:« این کمبود بارش یک بحران محسوب شده 
واز هم | کنون تأثیرات مخریش رابر صنعت کشاورزی گذاشته است.چرا کهاين 
امر تنها باعث کمبود آب و خشک شدن زمین ها نمی شود, بلکه باعث پایین آمدن 
سطح دریاچه میشیگان نیز می شود. باتو جه به شیب مسیر رودخانه شیکا گو که 
از این د ریاچه جاری می شود پایین آمدن سطح دریاچه باعث می شود که جهت 
جریان رودخانه تغییر کرده و به سمت دریاچه بر گر دد. در این صورت ما با مشکل 
ورود فاضلاب شهری به دریاچه و آلوده شدن کلی دریاچه مواجه هستیم.» البته این 
کمبود بارش برف به کاهش هزینه‌های شسهری کمک کرده‌است.در سال ۲۰۱۱ 
۱ یر دود ۱۰۰ هزارتن نمک‌برای‌ذوب 
کردن ها بان ها عاد شد که امسال تا کنون تنها ۴۸۰۰تن نمک مصرف 
۱ اء ةل هزیته داشته‌است.اماآیا کاهش 
هزینه می تواند مشکل آلودگی و غير قابل استفاده شدن دریاچه راحل کند؟ 


تعدادی کبوتر را کاملا کنترل کر دهو مقداری با کتری «لاکتوباسیلوس»در غذای آنها 
اضافه کر دند تاواردمعده‌شان شود.البته خوب است بدانید که این با کتری هیچ خطری 
برای پرندهایجاد نکر ده وبطور طبیعی نیز در اندام‌های گوارشی وجود دارند.متابولیسم 
این با کتریهابه گونه ای است که درون بدن کبوتر هامقداری‌صابون تولید می کنند 
کهپرن ده‌همراه‌بادفع فضولات آن رانیز دفع می کند.همچنین از میزان چسبند گی 
آن به سطوح نیز کاسته شده و راحت تر 
پاک می شوند. آلود گی کمتری دارند و دیگر 
بوی نامطبوعی نیز از آنها متصاعد نمی شود. 
به این تر تیب در شهری بارانی مانند لندن. 
کی رن ی نواند نمامی‌این آلودگی هارا 
کی ری د کیوترهایی که تاقبل چهره 
شهر رازشت می کر دند.اکنون حتی آن‌را 
تمیزتر هم می کنند! 


4 
الاعات کل هاره ۵۴۵ 


پربنتر با ابعاد حبرت انگیز 

در محصولات الکتر ونیکی نماد یشگاه C۴8‏ 
سال۱۳ ۰ پرینتر جدید شر کت «سیستم های 
سه بعدی» توانست توجه همگان راجلب کند. 
این پرینتر بز رگترین پرینتر نوع خود است که 
می‌تواند اجسام سه بعد ی بسیار بزر گتری را 
7 نسبت به‌سایرد ستگاه‌هاایجاد کند. این مدل 
که pli«CubeX»‏ دارد ظرفیت پرینت برابر 
۰ ۰ سانتی متر مکعب رادارد که می تواند 
اجسامی درابعاد ۳۲۶۲۷ ۲سانتی‌متر پرینت 
بگیرد. به عنوان مثال یک توپ بسکتبال براحتی 
دراین فضاجای می گیرد. 7110625 می تواند تا 
9۰و‘ ۵۰ میکر ون راداراست. همچنین می تواند استحکام سازه ساخته شده را 


سفر به سیاره سرخ 

آیااز غذاهای خشک وبدون آب. بی وزنی و 
فضاهای محدود خوشتان‌می آید؟اگر پاسختان 
مثبت است شابد بتوان دک ۳۳۱۱ 
باشید که در مریخ ساکن می شوند. هفته گذشته 
سازمان فضایی کشور هلند پروژه ای بنام «اولین در 
مریخ» راارائه کرد که در ان نیازهای‌اولیه برای 
فضان وردان مشتاق به باز دید از مریخ بیان شده 
است. اما ایاسفر به مریخ ممکن است ؟ البته هلند 
کشوری‌نیست که در پروژه‌های فضایی معروف 
باشد. حتی بر خی این طرح رایک شوخی دانسته‌اند. 
امااگر حداقل ۱۸سلل‌داشته ۱ ۳۳۳ 
روحی و جسمانی خوبی باشید و برنامه ای‌هم برای 
بر گشتن به زمین نداشته باشید می توانید یکی از 
اولین انسان‌هایی باشید که سطح این سیاره سرخ 


بلندترین پل معلق اروپادر شسهر انگلبر گ از کشور سوییس برای استفادهعموم 
افتتاح شد. شهری که از محبوب ترین مکان های اسکی بازان است. پل معلق «تتلیس» 
یک پل ۱۰۰ متری است که در صدمین سالر وز ساخت تله کابین شهر در ژانویه ۱٩۹۱۳‏ 
که دو شهر»انگلب رگ »و« گر شنیالپ» را به یکد یگر متصل می کند افتتاخ شد. این تله 
کابین اولین تله کابین کابلی در جهان نیز می باشد. کوه تتلیس در رشته کوه‌های آلپ در 
سوییس قر ار دار د ودر مر ز شهر های‌ابوالدن وبرن می باشد.اين کوه‌به دلیل بر خورداری 
از تله کابین میزبان بیشترین تعداد اسکی بازان در زمستان است و قسمتی از ادامه مسیر 


رد 
۷ دی ٩۱‏ طلاعات کک 


۷-۸ ۱7 


مشابه دیگری وجود ندارد و طرح تولید انبوه آن آغاز شده است. این دستگاه‌از ۸ 
در حد سبک. متوسط و یا محکم ایجاد کند. این مقدار کیفیت و ابعاد در هیچ پرینتر فوریه ۲۰۱۳ باق کے تیم ۰ دلار وارد بازار خواهد شد. 


رااز نزدیک می بیند. درحالیکه بسیاری این پروژه 
را احمقانه می نامند تاکنون حدود ۱۰۰۰ نفر برای 
شر کت در آن درخواست داده‌اند. اما این سازمان 
به‌جای دانشمندان و خلبانان: بیشتر به دنبال کسانی 
است که بتوانند همکاری گروهی خوبی هم با یکدیگر 
8 وبتوانند مدت ۸سال رانیزبرای آموزش 
و آماد گی برای زند گی و ساخت یک فضای مسکونی 
درمریخ راطی کنند. طبقاين بر نامه‌اولین گروه 
درسال ۰۲۳ ۲به مریخ خواهند رفت تا تاسیسات و 
۱ ا ای سکونت ایجاد کنند وبعد از 
آن‌هر دوس ال افراد بیشتری به مریخ خواهندرفت. 
البته‌هنوز تاطر ح تکمیلی این پر وژه‌ز مان بسیاری‌مانده 
۱ وار است بتواند بهره گیری 
از تکنول وژی های کنونی اعم از انرژی خور شیدی و 
روبات‌های کار امد این پر وژه راعملی کند. 


که هم بسیار طولانی بوده و خطراتی راهم در پی داشت اکنون به کمک پل حذف شده 
است.این پل که در ارتفاع ۲۰۰۰متری از سطح دریاقرار دارد. منظره‌ای زیبا از کوه 
های‌پربرف در پایین دره‌به نمایش می گذارد که حدود ۵۰۰متر تاپل فاصله دارند. 
البته رسیدن به پل خود یک سفر و کوهنوردی طولانی رامی طلبد که در میان راه‌باید 
از یک تونل زیر زمینی نیز عبور کنید. اما دو قسمت از مهمترین و پر استفاده ترین نقاط 
این کوه‌ها را به یکدیگر وصل می کند و راه‌اسکی بازان رانیز بسیار نزدیکتر کرده است. 
ساخت آن حدود ۴ ماه به طول انجامید و ۱۰۶ میلیون دلار هزینه برداشت. 


۳۵ 
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کسانی که در جستحه 


ی آن حستند می دهد 


دسر 


یک‌هفته‌حادثه ...۲ توبمنکی 


دروغ بزرک یک عاشق 

دخترنوجوانی که باه دف‌انتقام‌جویی از پسر مور دعلاقه اش.ادعای 
| آدم‌ربایی کرده بود. دستگیر شد. 

چندی پیش معاون اجتماعی پلیس گیلان درباره جزئیات این خبر گفت: در 
| پی‌طرح شکایت مر دی مبنی بر این که دو جوان ناشناس دخترش رابه زور 
| سوار خودرویی کر ده‌وپس از پیمودن مسیرینسبتاً طولانی در یک بیراهه 
| ۲۰ میلیون ريال پول و گوشی تلفن همراه‌این دختر را گر فته وپس از رها کردن 

وی در خیابان متواری شدهاند به این تر تیب بررسی این ماجرا به صورت 

ویزه‌در دس تور کار پلیس قرار گرفت وماًموران‌در باز جویی‌اولیه از دختر 
۱ با تناقض گویی‌های وی روبه رو شدند. جرا که دختر جوان در اظهارات خود 
۱ مدعی شد که هیچ تصویری از آدم‌ربایان در ذهنش باقی نمانده ونمی‌تواند 
| آنان را چهره‌نگاری کند. پلیس گیلان در ادامه تحقیقات خود پس از چند روز 
| یس موردعلاقه این دختر راشناسایی ووی رااحضار کر د. در باز جویی از او 
| بود که پلیس به دروغ بودن ماجرای آدم‌ربایی پی برد. 
| بدین تر تیب با اشارهبه اظهارات پسر موردعلاقه این دختر. وی مدعی شد که 
| پس از صرف هزینه‌های زیاد درار تباط بااین دختر.ازروابطش با پسران‌دیگر 
| مطلع شده و به وی گفته که تمایلی به ادامه رابطه بااوراندارد این دختر پس 
| از شنیدن این صحبت‌هاء وی را تهد ید به انتقام گیری کر ده است. 
" پلیس پس از شنیدن اظهارات این پسر و همچنین مواجهه این دختر و پسر با 
| یکدیگر به د رستی ادعاهای پسر پی بر ده‌ودرادامه‌دختر ۱۹ساله‌نیز اظهارات 
| پسر موردعلاقه‌اش را تأیید واظهار ندامت کرد! 


۶ 


قتل به خاطر متلک پر انی به دو دختر 

متلک‌پرانی یک پسر به دو خواهر در مشهد جنایتی خیابانی رارقم زد. 
چندی پیش پسر جوانی به نام حمید در خیابان نويد مشهد با دو خواهر ۱۴و ۱۶ 
ساله روبه رو شد و دقایقی بعد بین حمید و آن دو خواهر حرف‌هایی رد و بدل شد 
ودر آن‌هنگام پسر ۰ ۲ساله‌ای به نام «مهران» که شاهد ماجر ابود. جلو آمد تا 
ببیند چه اتفاقی افتاده است. ملیحه و زهرا بلافاصله به سوی مهران رفتند وادعا | 
کر دند که حمید به آنها متلک‌پرانی کر ده است و قصد مزاحمت دارد. اما حمید 
گفت: دختر خانم ها به وی متلک گفته‌اند ومن هم جوابشان رادادم. مهران دو 
خواهر رابه خانه شان روانه کرد و درادامه با تلفن همراهش به دوستان خود 
زنگ زدوبه سمت حمید حمله‌ور شد و لحظاتی بعد دو دوست مهران نیز وارد 
مع ر که شد ند و حمید رابه باد کتک گرفتند و دراین میان قتل فجیعی رقم خورد. | 
حمید که متهم به قتل مهران است به خبرنگاران گفت:مهران و دوستانش مرا | 
داخل کوچه‌ای حسابی کتک ز دند و چون زمین به خاطر بارند گی برف لغزنده | 
بود. کنترل خود را از دست دادم و زمین خوردم دوستان مهران که عجله داشتند ۱ 


رفتند.ولیاودست بردارم نبود وبامشت ولگد کتکم می‌زدومن که خیلی | ۱ 


عصبانی شده بودم وقتی اطمینان پیدا کردم دوستان مهران رفتند از روی زمین 
بلند شدم و چاقویی که از قبل داشتم در آوردم وضر به‌ای به گردن مهران زدم و | 
فرار کردم پس از چند ساعت از کارم ناراحت و پشیمان شدم و در ادامه توسط 
پلیس در خانه خواهرم دستگیر شدم. حمید در حالی که اضطراب ونگرانی بسیار | 
زیادی داشت گفت: پدرم ۱ ۱ سال پیش به خاطر سرطان از دنیا رفت و مادرم با 
رنج و زحمت مرا به این سن رساند. ای کاش چنین اشتباهی نمی کردم و جواب | 
آن دو دختر رانمی‌دادم.پلیس مشهد با اشاره به این موضوع که مجرم صراحتاً | 


به‌ارتکاب قتل اعتراف کرده‌است گفت؛متاسفانه ناتوانی در کنترل خش مو | | 


هیجانات و همراه داشتن چاقو سبب شد تا این قتل خیابانی رخ دهد. 


۳7۶ 


گربه ای دستگیر شد ۱ 
مأموران ونگهبانان زندان در شمال شرقی برزیل موفق به گرفتن گربه‌ای در 
اطراف زندان شدند که روی بدنش تعدادی ابزار الات از جمله اره آهن‌بری | 
و مته کوچک و فازمتر بسته شده و به طرف سلول‌های زندان در حال حر کت 
بود. 
براساس‌این گزارش؛برپهلوی 
این گربه یک تلفن همراه 
روشن نیز چسبانده بودند 
که درحال ضبط تصاویری 
از زوای ای مختلف زندان بود 
به گفته پلی س برزیل, ۲۶۳ 
زندانی این زندان در این 
رابطه مظنون هستند وبه نظر 
می‌رسد که عده‌ای‌از زندانیان 
بااين وسایل تصمیم داشتند 
راه فراری برای خود پیدا کنند. ما موران‌هم باتایید موضوع اظهار داشتند که Î‏ 
مردی ماهرانه این وسایل را به بدن گربه بسته بوده و به نظر می‌ر سد این راهکار 
برای فرار زندانیان از زندان بوده‌است و ضمنا با فیلمبرداری از زوایای مختلف | 
می خواستند مسیر فرار و نگهبان‌هارابه طور دقیق شناسایی کنند.سخنگوی | 
زندان‌ هم دراین باره گفت: این یک معمای پیچیدهاست که بتوان حدس زد | 
که چه کسی این تجهیزات رابه یک گربه نصب کر ده‌است.ما گربه رابه‌مر کز 
بیماری‌های حیوانی انتقال داده‌ایم. ام در حال حاضر پلیس و مسوولین‌این زندان | 
سعی دارند تابا تلاش شبانه‌روزی و تحقیقات خود دریابند که چه کسی چنین 
روشی برای فراری دادن زندانی‌هااز زندان پیشنهاد داده است در حال حاضر 


تمامی زندانیان در این رابطه مظنون به حساب می آیند. 


یک شکار چی دوستش راشکار کرد 
شکارچی دوستش رابه جای حیوان وحشی شکار کرد و وی رابه قتل 
رساند. 
۲ درپی‌انتقال یک مرد جوان به بیمارستان که مورد اصابت گلوله‌های ساجمه‌ای 
اسلحه شکاری قرار گر فته بود مأموران پلیس در محل حاضر و تحقیقات خود 
رادراین زمینه آغاز کر دند. بنابراین در تحقیقات مأموران از مصدوم که 


وضعیت وخیمی داشت وهمراه‌او اعلام کرد که هنگام شکار در مرداب و پیاده 
شدن از قایق به دلیل سهل‌انگاری در نحوه‌حمل سلاح. نا گهان تیر از اسلحه 
۱ شلیک شده و گلوله به وی اصابت کر ده است. اما چند روز بعد مصد وم به علت 
شدت جراحات وارده جان خود رااز دست داد و در پی مر گ وی تحقیقات 
۲ تحقیقات نیز حاکی از این بود که گلوله از فاصله حدود ۲۰متری به وی اصابت 
کرده که همین موضوع سبب ابطال اظهارات دوست او می‌باشد. 
رئیس پلیس بندر انزلی در ادامه افزود:اکیپ عملیاتی در مسیر تحقیقات 
تکمیلی خود به دوست قربانی که وی را به بیمارستان انتقال داده مشکو ک 
شدند. بنابراین او رادستگیر و به بازجویی از وی پر داختند واوابتدامنکر به 
قتل رساندن دوستش شد ولی در ادامه گفت: شب حادثه یک لحظه در تاریکی 
جنگل تصور کردم که در فاصله چهل متری‌حیوان وحشی به سویم می آید. 
بنابراین وی راهدف قرار دادم و پس از چند دقیقه دوستم راصدا کردم. 
اما جوابی نشنیدم وقتی نزدیک شکار شدم متوجه شدم به اشتباه دوستم را 
هدف قرار داده‌ام و ... 
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PETA A 
۳۵۳۵ متخ ار‎ 


حمیده‌اخوان 


رازسلامنی حمیدهاخوان 
وکو شیر ماد سم پاک 


اگر شماهم جزو آن دسته از افرادی هستید که نگران سلامت شیر مادر 
می‌باشید.بهتر است بدانید کهآ کادمی تغذ یه و رژیم‌های غذایی این پیشنهادات 
رابرای نحوه ذخیره و نگهداری شیر مادر ارائه می‌دهد: 

#۶دست‌های خود راقبل از دوشیدن شیر بشسویید و مطمئن باشید تمام 
قسمت‌های سینه تمیز باشد و شیر رادر بطری پا کیزه ذخیره کنید. 

##هموارهشیر خود را در یخچال نگهداری کنید و آن‌رادر طول ۴روز مصر ف 
کنید یا شیر را برای استفاده‌های بعدی در فریزر بگذارید. 

# بر روی بطری شیر تاریخ بزنید و اول بطری‌هایی را استفاده کنید که 
قد یمی‌تر هستند. 

۴ در هر وعده‌شیر دادن به کود ک از طر یق بطری.میزان شیری که باقی 
می‌ماند و کود ک در آن وعده نمی‌خورد را دور بیندازید. 
شده, آن را در یخچال بگذارید یا در زیر آب جاری بگیرید. 

#«دقت کنید.هر گز شیر رادوبار فریزنکنید. شیری که از فریزر خارج 
می کنید باید در ظرف ۲۴ ساعت مصر ف شود. 


توجه‌دین اسلام‌به سلامتی 

بدن‌مانند توجه به‌سلامتی 

روح و روان است. از 

الا ےک 

درقرآن کریمبه 

آنها توجه شده زیتون 

ات هو سوه لته 

از زیتون به عنوان میوه 

بهشتی نام برده‌شده‌وبه آن 

قسم یاد شده. همچنین در قران 

کریم شش بار به اين میوه قسم یاد شده 

کتای‌ون‌باقری کارشناس تغذیه ورژیم در مانی در این موردمی گوید: 

را او کے ای >> را سح د 

مدیترانه ای مور داستفاده‌زیاد ق رار می گیر د.زیتون با دارابودن بیش از ۸۰ 

ماده مغذی و مفید برای بدن مانند فیبراسیدهای چرب غیر اشباع, ویتامین 

۳ سلنیم وروی» خواص بسیار مفیدی برای بدن دارد.از جمله خواص دیگر 

زیتون می توان به خاصیت ضد التهابی و نقش موثر آن درپیشگیری از ابتلا 

به‌بیماری‌های قلبی و عروقی. کاهش کلسترول بد خون. کاهش فشار خون و 

سرطان دستگاه گوارش اشاره کر د. خاصیت دیگر زیتون نقش پیشگیری کننده 

آن از ابتلابه بیماری آسم و آلرژی وهمچنین بر طرف کنند گی گر گرفتگی 

خانم هادر دوران یائسگی است.به علاوه‌این که مصرف زیتون سبب افزایش 

جذب کلسیم و در نتیجه افزايش بافت استخوانی و پیشگیری از پو کی استخوان 

می‌شود. بر این اساس متخصصان تغذ یه مصرف روزانه زیتون رابه منظور 

ار تقای سطح سلامت سیستم قلب و عروق و به عنوان عامل پیشگیری کننده‌از 

گرفتگی عروق توصیه می کنند. از خواص مفید دیگر زیتون نقش سلامت بخش 

آن‌دردستگاه گوارش می‌باشد واستفاده‌از آن به منظور پیشگیری از پبوست 

توصیه می شود.با توجه به خواص ذ کر شده می توان گفت مصرف زیتون در 

بیماران قلبی و عروقی, بیماران مبتلا به انواع رماتیسم. بیماران مبتلا به آسم و 
آلرژی و افراد دارای سابقه فشار خون بالا بسیار مفید خواهد بود. 


۷ دی ۱ اطلاعات مکی 


زندگی همه ما 
شرایطی پیش می آید 
که باعث تغیبر خلق و 
خو وافزایش استرس 
مامی‌شود.در این 
زمینه می‌توان از | 
کرد که روی خلق و 
خوی ماتائیر مثبت 
می‌گذ‌ارد. 


۱- جلسه خواستگاری /چای بابونه: 

کے اس وه اون رو ساره اک ی کر 
مگ ای ااا باس لا گوس کا بیط قفاب حه 
ا ےا ارا ادا کار ی ا جو است برای 
ارام کر دن خود یک فنجان چای بابونه بنوشید.اثر | رامبخشی این‌چای به قدری 
زیاد است که علایم اختلال اضطراب را به خوبی کاهش می‌دهد. 

۲-مصاحبه کاری/دانه سویا: 

زمانی که مصاحبه کاری مهمی در پیش دارید. ممکن است دچار مشکل 
کے سر کا کانادایی در باه مواد کے وی را ری 
اسید آمینه‌لازم) به تقویت اعتماد به نفس کمک می کند. این اسید آمینه از منابع 
خوب ومتعدد دیگری مانند گوشت طیور وماهی سالمون نیز تامین می‌شود. 
وروی دنه سراف وال ارمصا کار ار 

۳- ایام امتحان /غلات: 

برای تقوبت مر سید قل ازامحان یک مبانه با سر دار از 
غلات سبوس دار مانند جوی دو سر بخورید تا مغز تقویت شود. این غله نه تنها 
منبع عالی انرژی است بلکه منبع غنی فولات نیز است که در پرداز ش سریع 
ااا ا 

ع-باردار شدن /غذاهای دریایی: 

کی از درس رواد عای رد یی رن ار داریاست مصرف عا ها 
رای علت بل دنمان رو اد یاد الاد 
غذایی برای باروری هر دو جنس لازم است.در زنان بر ای تخمک گذاری و تولید 
منظم تخمک و در مردان روی میزان تستسترون تاثیر می گذارد. 

۵- استرس شدید / گرد و: 

نتایج بررسی‌ها نشان می دهد کمبود امگا ۳ استرس و رفتارهای تهاجمی در 
فرد ایجاد می کند. گر دو غنی از این ماده خوراکی است. 

- جدایی, طلاق /ماهی چرب: 

جدایی یا طلاق به طور طبیعی به افسر د گی واحساس منفی منجر می شود 
وبه سختی‌می‌توان از آن رهایی پی دا کرد.اگرچه این احساسات اجتناب 
ای ای ای ایس دص اعدا اراس ای رام 
داد.مصرف ماهی چرب مانند سالمون و تن را که غنی از اسید چرب‌امگا ۳و 
ویتامین۱۲ 13 است. افزایش دهید.این مواد در تنظیم کردن خلق و خو و کاهش 
افسرد گی مفید است. 

۷-زمان تصمیم گیری‌های میم / ماست: 

اگر می‌خواهید تصمیم مهمی بگیرید چه در حوزه شغلی چه خانواد گی و چه 
مالی نیاز به تمر کز دارید برای انجام دادن این کار ماست که غنی از ید وروی 
است. باعت عملکرد بهتر مغز می‌شود.محققان در یافتند. با کتری مفید موجود 
فا اسان اک در 


انسان با گوشت 


و و ست ور گت و اتخ 


اذ ۱۵ 


دامی گر ده 


حعیعبت 
۷ 


2 


۰ 


مه 


أده داد 


ماندنی بر زدان می ر اند 


30 کنر ح مز انصاری 


مرگ بهر ام چهارم پادشاهی بزدگرد اول 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که بهرام چهارم از حکمرانی کر مان به پادشاهی‌ایران 
رسید. او مردی زن‌دوست بود و کار ملک رارها کرده بود. چند داستان نیز از رفتار 
عشرت‌طلبش نوشتم.ا زجمله دختری به نام فراثی و نامزدش‌هاموت که سبب شد ند 
شاه از آن پس مانند گر گ به گله ر عیتش نزند و دختران زیبای پارسی رانرّباید.از 
جنگ های او با ارمنستان و هون‌ها نیز نوشتم و معلوم شد بهرام چهارم که مردی نوشخوار 


اتحاد کنیزان و مرک شاه 

روایت دوم مرگ بهرام چهارم می گوید: 
شاه‌نیکاره ای فراوانی داشت که یکی از آنهادر 
نسا(ماهیدشت کرمانشاه) بود. این نیکار در دشتی 
خرم ونغز قرار داشت ودیوارهایش سفید وسقفش 
هفت رنگ داشت.باغ بز ر گی در آن بود که‌پراز 
اتاق های تو در تو بود و مانند هزار تو(ماز) بود که اگر 
کسی نقشه اتاق‌های نیکار ر انداشت. گم می‌شد. آن 
نی کار را تازه‌بنا کر ده‌بودند و قبلاً مال یکی از خان‌های 
بودند و شاه برای نخستین بار به دیدار آنان آمده بود. 
هنگامی که بهرام چهارم وارد اندرونی شد. ریواک 
کنیزها رابه صف کرد و شاه‌از آنهاسان دید سپس 
ریواک آن کنیز را آماده کرد و پیش شاه برد و گفت: 

این کنیز دستمال شاه راپیدا کر ده و آن را آورده. 

سپس به کنیز اشاره کرد که دستمال راتقدیم 
کند.شاه‌دستمال را گرفت وریواک رفت. روز بعد و 
روزهای بعد ریواک کنیزان رابه صف کرد و شاه هر 
بار دستمالش رابه کنیزی‌داد. روز هشتم که برابر با 
سیزدهم اوت ۹ میلادی بود. دستمالش رابر سر 

-اين کنیزان به پشیزی نمی‌ارزند. برو از روستایی 
که همین نزدیکی است. چند کنیز جوان بیاور. 

یکی از کنیزانی که آنجا بود. گفت: 

-هر کنیزی که در این نیکار است. دختر یکی از 
بز ر گان‌ایران ز مین است.از داد گری شاهانه به‌ دور 
است که دختران روستایی را از ما بهتر بداند. 

شاه فر مود زنان با هم فرقی ندارند وافزون بر پاسی 
ارزش ندارند اما اگر کنیزی نادان باشد. نیکوتر است. 
پس به خود ننازید که از بزرگزاد گانید! 

چون بهرام چهارم رفت. بین زنان نیکار پچپچه شد و 
نسایی(ماهیدشتی) بود و سورین نام داشت. طرحی 
راکه آراسته‌بود.به خوابگاه شاه‌ببرد. سورین و چند 
زن دیگر بررسرش ریختند ودست وپایش رابستند 
خام کر دند و به خوابگاه ر فتند. شاه حیر ان شد و پر سید: 


چیست؟ سورین گفت: کنیزی روستایی آورده‌ایم. شاه 
پرسید: پس ریواک کجاست؟ سورین و کنیزان دیگر 
پیش رفتند و کنیز روستایی رابه شاه‌نمایاندند. سورین 
گفت:این همان گنیر ی است که شاه خواسته بود.مانیز 
آمدیم تا به اوو به ما بنگری و ببینی کدام بهتریم. 

چون سورین این را گفت. کنیزان پیش تر رفتند و 
ناگاه دشنه از آستین کشیدند وشاه‌رازدند. نگهبانان با 
فریاد شاه‌ر یختند و کنیزان رابستند و برای شاه پزشک 
آوردند.اوتادمی پیش از نیمه شب زنده‌ماندوشب 
سیزدهم اوت ۹ میلادی را صبح نکرد. 

مورخان هر دو زوایت رانقل کر دهاند اما به‌راستی 
معلوم‌نیست که‌اورازنانش کشتند یابادسیسه‌بزرگان 
کشته شد. نولد که حدس دوم رادرست تر می‌داند. 
بهرام چهارم چشمانی درشت. صورتی کشیده ریشی 
که پش ت و کوقاه سبیلی درازو گیسوانی بلنذ داشته 
که روی شانه‌هایش افشانه‌بوده نقاشان سنتی.اورا 
باریشی انبوه و مجعد کشیده‌اند که درست نیست. او 
قامتی بلند وشانه‌هایی فراخ داشت.از بهرام چهارم 
کتیبه‌ای پیدا نش ده اسست. یک نیم تنه مفر غی از او 
هست که در موزه‌لوور پاریس نگهداری می‌شود. 
حمزه‌اصفهانی این نیم تنه رادیده و نوشته:«تاج اوسبز. 
ميان سه شرفه زر وپیراهن آسمان گون...در نگاهش 
اثری است که بیننده‌راخوف خواهد گرفت.» کاسه‌ای 
نقره‌ای نیز هست که در موزه‌بالتیمور خانه کر ده‌ونقش 
بهرام چهارم بر آن نشسته است. در موزه بریتانیا مهر 
بسیار زیبایی‌هست که بهرام چهارم رانشان می‌دهد 
که روی جسد دشمن ایستاده و نیزه‌اش رادر سر او 
فرو کرده است. 

یزد گرد اول» بادشاه بز هکار؟ 

پس ازبهرام چهارم. یز د گر داول تاج بر سر گذاشت. 
برخی از مورخان گفته اند پسر شاپور سوم بود. گروهی 
نیزاوراپس بهرام چهارم خوانده‌اند. بااین که رسم 
بوده و هست که مورخانی که معاصر پادشاهی هستند. 
از او تعریف‌ه امی کنند. در منابع پهلوی از او به بدی 
ياد کرده‌اند. لقب‌هایی که معاصر انش به او داده‌اند. 
چنین است: د بهر «45111» یعنی نیرنگ باز بزهکار 
و گناهکار. معروف‌ترین لقبش یزد کرت بزهکار است. 
مورخان اسلامی وعربی»اورایزدجردالاثیم نامیده‌اند 
یعنی یزد گرد گناهکار. همه تاریخ‌نویسان, از رومی 
گرفته تاارمنی و مسلمان.خرد و دانش اوراستوده‌اند. 


بلعمی می گوید:«مردی باعقل وحکم بود و تجربت و 


و نوشین‌خواه بود. در آورد گاه مردی باهوش و کاردان بود وبا سپاهی اند ک می‌توانست 
سپاهی بز رگ راشکست بدهد. پاد شاه او یازده سال طول کشید. درباره مر گش دو 
روایت تار یخی نقل شد ه که یکی راخواند بد:مادر ودختری از طبر ستان به داد خواهی 
آمده‌بودند. دختر. چشم شاه را گر فت.شاه»مادر رار د کرد و دختر راباخود برد.چون 
شب شد. مادر به خیمه گاه شاه آمد واو را کشت. روایت دوم را در این شماره بخوانید: 


خرّد بسیار داشت. چون ملک بیافت. از همه با زگشت 
وستم کرد وعجب آورد و بر اهل علم استخفاف کرد و 
رعیت راخوار داشت وهیچ گناه عفو نکر د و گناه خرد 
راعقوبت بز ر گ کرد وشفیعان رارد کردی‌وشفیع را 
گفتی چند رشوت از اوستدی ومر دم راتهمت کردی...» 
همین بلعمی او را «یزدجر دالخشن» نامیده است. 

میرخوند گفته است:«اوراعجم. یزد گرد 
فر وبنده گر گویند. یعنی اند وزنده گناه... خون بسیار 
ريخت و گفت:سه‌چیز است که بااین سه جیز.امان 
نیست.دریاو آتش وسلطان.هم ازاوست که گفته: 
داناترین پادشاهان کسی است که در حالت غضب 
تأخیرنمای د ودر پاداش نیکو کار تعجیل کندامااوبر 
دانش خود هر گز کار نکر د و پیوسته‌در فکر ایذاع(آزار) 
خلایق بود. زمان سلطنتش بيست و دوسال وپنج 
ماه بود.» 

دینوری در کتابش نوشته: یزد گرد را «ائیم» یعنی 
بزهکار گفتند. بدخوی و ترش روی و بی گذشت بود و 
کسی رابرای کارهای‌نیکویاداش نمی‌داد. گر دیزی نیز 
گفته است: «یز دج ر د ستم می کرد به رعیت. چون ستم 
اواز حد بشد. مر دمان بی‌طاقت شدند و ستوه گشتند و 
از وی پیش ایزد تعالی بنالیدند. خدای, عز و جل دعای 
ایشان‌مستجاب کرد واوراهلاک کرد.سبب‌هلا کتش 
اسبی بود که...» فردوسی نیز مانند دیگر مورخان قاتل 
اورا«اسبی‌دانسته که چون گورخر بود.» می گویند: 
«فرشته‌ای که جامه اسب یا گور خر پوشیده بود از دریا 
آمد و یزد گرد رامکافات کرد و به دریا باز گشت.» 

اما مورخان رومی و ارمنی او را بسیار ستوده‌اند واز 
داد گری و بخشش ومهربانی ودانش وحکمت‌یزد گرد 
اول سخن‌ها گفته‌اند. همه این روایت‌های تاریخی را 
به وقتش خواهم گفت تاببینیم کدام درست است: 
یزد گرد اول شاهنشاهی بزهکار و ستمگر بود یا داد گر 
ویزدانشناس؟ این یزد گرد پسری داشت به نام بهرام 
که به بهرام گور مشهور است. به این نکته توجه کنید 
که گفته‌اند یزد گرد رااسب یا گورخر کشت.وپسرش 
بهرام گور.قاتل گورخرها بود. اونیز هنگام دنبال کردن 
گور به باتلاقی فرورفت وبه پایان رسید.داستان‌اين 
پدر و پسر بسی شورانگیز و زیباست. 

معمای یزد کرد اول 

نولد که درباره‌ريشه نام یزد گر د توضیحات مفصلی 
داده و گفته یزد گر ددر زبان پهلوی زد کرت.درسریانی 
ایزد گر در عربی یزد جرد در یونانی ایسدیگردس د 


ارمنی یز کرت‌است.همچنین گفته:«لقب‌توهین آمیزی 
که حمزه اصفهانی به یزد گر د داده‌واورادفر ک خوانده 
وبزهگر ترجمه کر ده به معنی درشت و خشن است 
که بامتون تاریخی عربی نیز مطابقت دارد زیر | آنها به 
یزد گرد اول صفت غلیظ داده‌اند.» 

می‌توانیم از این سخنان نتیجه بگیر یم که صفت 
بزه کاری و نیرنگ‌بازی یز د گرد ماجرای دیگری 
داشته زیرا در حقیقت خشن و سخت گیر بوده. از 
مجازات مجرمان نمی گذشته و هیچ شفاعتی را 
قبول نمی کر ده‌و می گفته: چقدر رشوه گرفته‌ ای که 
برای شفاعت آمده‌ای؟ چرااز رشوه سخن به میان 
آورده؟ زیر آن روزهابساط دربار به تباهی کشیده 
بود وبزرگان و موبدان. همه چیز.حتی شرافت رابا 
سکه‌های زرین خرید وفروش می کر دند. پس یزد گرد 
به بزرگانی که از مجر مان حمایت می کر دند و شفیع 
آنهامی‌شدند.بدبین‌بود. نکته دیگری‌نیز درخور 
توجه است:مور خان گفته‌اند:او آآدمی دانشمند وحکیم 
و خردمند بود اما باده گساری و عیاشی نمی کرد به 
همین دلیل خونخوار شده بود! این موضوع هیچ استناد 
علمی ندارد و کاملای زیط است که کسی خردمند 
باشد و خوشگذرانی نکند و به جایش خونخواری پيشه 
کند. این اخبار که همگی از مورخان پس از اسلام به ما 
رسیده, معمای یزد گرد اول راییچیده‌تر می کند. اخبار 
دیگری که از ارمنستان و روم رسیده تقریباً برعکس 
است واوراداد گر و مهر بان و دلیر دانسته‌اند!«لاند» 
در کتاب قصص سریانی چنین نوشته:«پادش‌اهی 
نیک سیرت ور حم‌دل است واز میان شاهان عنایت 
خاص‌الهی دارد. یادش به‌خیر وزندگی آینده‌اش بهتر 
از گذ شته باد! هر روز بر بیچا رگان نیکی می کرد.» 

اکنون این پرسش به ذهن خواننده می آید که چرا 
درباره یزد گرد اول اخبار ضد و نقیضی به مارسیده و 
کدام راباور کنیم؟ 

آزادی ادبان 

پس از مقدمه‌ای که خواندید. اینک به شما خواهم 
گفت که دلیل تضاد مور خان ایرانی ورومی و ارمنی 
چیست؟ یزد گرد پادشاهی خردمند و حکیم بود. در 
این هیچ گمانی نیست و تک‌تک مورخان آن را تأیید 
کرده‌ان د. همین هوش و دانشی که داشت. او رابه 
کوان اعت با دشسمعان طرح دوستی پریزد پس با 
آر کادیوس.امپراتور روم دوست شد.اوبااین کارش: 
بی ان که قراردادی‌ببنددو کارهای‌سیاسی کند, به 
آسانی بین ایران و روم دوستی و صلح بر قرار کرد. 
آر کادیوس علاقه زیادی به یزد گرداول داشت طوری 
که پسر خودشماروثارا که اسقف میافارقین بود به 
نام سفیر به بارگاهایران فرستاد: پزد گرد و اطرافیانش 
بادیدن‌ماروثااز او خوششان | مد زیرارخساری باوقار 
و شکوهی فاخر داشت. 

آن روزهایزد گرد بیماری رنج‌آوری داشت و هیچ 
پزشکی داروی دردش رانداشت. مار وثا که افزون بر 
مقام اسقفی. پز شکی حاذق نیز بود.درد شاه را تشخیص 
داد و دارویش را ساخت. شاه بهبود یافت و سپاسگزار 
ثا شد واز او خواست هر حاجتی دارد. بگوید. 


€ 
۱ الاعات شش 


ماروٹا گفت:-برای خودم چیزی نمی خواهم. برای 
کیش خویش از تودرخواستی‌دارم. کاش زندانیان 
عیسوی رابیامرزی و آزادشان کنی. کاش به عیسویان 
فرمان بدهی درایران آزادانه زند گی کنند و کلیسایی 
داشته باشند ومانند شمازرتشتیان. خدای‌جهانیان 
راپرستش کنند. 

یزد گرد فر مود من خود در چنین اندیشه‌ای هستم 
وافزون بر عیسویان. می خواهم به یهودیان نیز فرمان 
آزادی‌بدهم.در کشور من‌هر کس می‌تواند به کیش 
خویش باشد بااین گرو که کسی رانیازارد وادیان دیگر 
راریشخند نکند. 

این کار یزد گر د. گر جه انگیزه‌ای سیاسی نداشت 
و قصدش فقط آزادی ادیان بود نتایج سیاسی به بار 


آورد ورابطه روم و ارمنستان با ایران بسیار بهتر شد. 
ماروثامی‌دید که پس از سیصدسالایران کیش 
عیسویان رابه رسمیت شناخته است و می‌توانند 
آزادان هدر ای ران زندگی کنند.برای مسیحیان این 
فر مان‌یزد گردهمان‌ارزشی رادارد که‌نز دیک به 
یک قرن قبل از آن, امپراتور کنستانتین در سال ۳۱۳ 


میلادی صادر کرد و به عیسویان آزادی داد. یزد گرد 
به جاثلیق بز رگ یهبلاها فر مان داد کلیسای بز ر گی 
در تیسفون بسازد. سال ۱۰ ۴میلادی شاه فرمان داد 
همه اسقف‌ها به تیسفون بیایند. این مجمع به ریاست 
اسقف سلو کیه و تیسفون و با نظارت ماروثا تشکیل شد 
وفرمان به رسمیت شناختن کیش عیسوی را خواند ند 
وبه‌جان شاه‌دعا کر دند. شاه جلو اسقف‌هابه‌وزیر 
اعظمش گفت از امروز عیسویان آزادند. هر کس آنان 
را آزرد. کیفر شود. 

یزد گرد پس زاین کار با بزر گان يهود دیدار 
کرد وبااین که اهمیت سیاسی نداشتند و وزنه‌ای 
به مار نمی‌رفتند به آنان نیزآزادی کامل داد و 
قرار شد حق و حقوقی مانند شهر وندان ایرانی داشته 
باشند.رئیس بهودیان که اعسراب به آنان می گفتند 
رآس‌الجالوت.ریشگالوتانام داشت ودختری داشت 
به نام شوشین‌دخت که در شکوه و زیبایی وسنگدلی؛ 
شهره روز گار بود وبه هیچ خواستگاری پاسخ نمی‌داد 
زیرادر خواب دیده‌بود فرشته‌ای فرود آمد و تصویری 
به‌اونمایاند و گفت این است شوهر تو.بادیگری 
وصلت نکن ومنتظر این مرد باش! یزد گرد که داستان 
زیبایی شوشین‌دخت راشنیده بود. او رااز ریشگالوتا 
خواستگاری کرد.این موضوع برای قوم یهود اهمیت 


1 


بسیاری داشت ومی‌دانستند اگر شوشین‌دخت به کاخ 


شاه ایران راه یابد. همان آرامشی را خواهند داشت که 
در روزگار کوروش بزرگ داشتند. 

ریشگالوتادخترش رابانگ زد اماشوشین‌دخت 
نیامد.ناجار جند کنیز رامأمور کرد که‌بروند ودخترش 
رابیارایند وبه حضور شاه بیاورند. شوشین‌دخت. 
کنیزان رامجروح کرد و باخشمی آشفته به با گاه 
پدرش آمد وبا فریاد گفت:من با کسی ازدواج می کنم 
که صورتش رادر خواب به من نمایانده‌اند نه بااین 
مرد که می گوید شاه‌ایران است و مانند کسی که از تو 
فروتر است. به دیدارت آمده. 

بز د گرد گفت:انگار خوش ترداشستی که پا سپاو 
شمشیر آمده‌بودم. شوشین‌دخت نگاه آتشین خود 
رابه یزد گرد دوخت و خواست چیزی بگوید ولی 
نتوانست و با شگفتی به رخسار شاه خیره ماند و به زانو 
افتاد وپس از چندی گفت:سو گند به یهوّه(خدای بهود) 
که این همان مردی است که فرشته‌ای ر خسارش را 
به من نمایاند. 

ازدواج شوشین‌دخت و يزد گرد سبب شد 
یهودیان قدرت بگیرند وبیش از پیش ثروتمند شوند. 
شوشین د خت املاک زیادی از شاه گرفت و همه 
رابه نام یهودیان کرد وپدرش بهیهودی‌هایی که 
در جاهای مختلف سر گردان بودند. مر کزیت داد. 
ریشگالوتا مردی رند وزی رک بود و هر گز کاری نکرد 
که زرتشتی‌هااز قوم یهود بر نجن د و کینه‌ای به دل 
بگیرند اما عیسویان چنین سیاستی نداشتند. بعد آ 
خواهم گفت چه کردند و چه پیش آمد. 

انجمن‌های مخفی زر تشتیان 

کارهایی که یزد گرد برای عیسویان و یهودیان 
می کرد موب دان وبز رگان و ثروتمن دان‌ایرانی را 
خشمگین کرد و شایعه‌هایی ساختند که یزد گر داز 
کیش نیا کان خویش بر گشته و عیسوی شده. نا گفته 
نگذارم که مورخان رومی نیز چنین چیزی نوشته‌اند 
امادرست نیست زیرا شواهدی داریم که او فقط برای 
دخالت نک ردن در عقاید مذهبی اقلیت‌هابه آنان 
آزادی دادواگر می‌دید از آزادی خود سوءاستفاده 
می کنند. با قاطعیت بسیار مانع می‌شد و خطا کار را 
کیفر می کرد. 

باری... بر خی از موبدان و ثروتمندان بانفوذ, دور از 
چشم و گوش شاه جلسه‌هایی بر گزار کردند و یزد گرد 
را«از دین بر گشته» و «بزهکار» خواندند وسو گند 
خوردند مانع گسترش کیش عیسوی شوند. آنها کسی 
رابه نام ماموزان مأمور کردند تا یزد گرد اول رابکشد. 
همان گونه که دو شاه قبلی را کشته بودند.البته کشتن 
این شاه دشوار بود زیرادر خوشگذرانی غرق نبود وبر 
کارهای کش ورش تمر کز داشت. ماموزان در این فکر 
بود که‌از شاه‌نقطه ضعفی بیدا کند و کارش رابسازد ولی 
شاه‌نقطه‌ ضعفی نداشت.ر وزی‌ماموزان‌پیش‌ریشگالوتا 
رفت ویس از مذاکره‌های بسیار و دادن وعده‌های‌مالی 
بسی گرانبها و پیش پر داخت‌های ارزنده از او خواست 
دخترش راوادارد شاه را مسموم کند. شوشین‌دخت 
موقعیت بسیار خوبی داشت وپیوسته می توانست 


بی‌هیچ رخصتی به دیدار شاه برود. ادامه دارد 
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بسن سیم 


جر ان خلیل جر ان 


این حجم عظیم که می بینید 
«عا سک مستندیلکه مسیون هاسلقه‌لاستیک کیت ماش AS Sl‏ 
جمع آوری شده‌اند. البته این لاستیک ها دور انداخته نشده‌اند و برای بازیافت و 
ساخت محصولات دیگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 


و 


< ۱ 
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2 ٠ 1 کت تم‎ ۱ ENTS 
در تصویر تعدادی از مردم تایلند را‎ 

می بینید که در حال چیدن گل های زیباو شمع های‌روشن در میان آنهاهستند. 
۱ ت س ال نومکان های مذهبی شان راباگل‌های رنگارنگ و 


چراغانی تزیین می کنند. 


این تصویر منظره ترسناکی 
است که ساکنین سواحل غر ب استر الیا چند روز قبل شاهد بوده‌اند. حجم عظیمی از 
ابرهای طوفانی که موجی از گرد وخاک قرمز رنگ رانیز همراه خود به سمت استر الیا 
ایجاد کردند که خسارات بسیاری به شهر ها و جنگل ها وارد کرد. 


۴۰ 


در تصویری که توسط ناسا منتشر شده است. 
انفجاری عظیم رامی بینید که در سطح خورشید رصد شد هوذرات خورشیدی 
بسیاری رابه سوی زمین روانه کر ده‌است.این انفجار به حدی بوده‌است که گدازه 
های سطح خور شید تا ۱۶۰ هزار مایل از سطح خور شید فاصله گرفته اند. فاصله ای 
که می تواند براحتی ۰ ۲ کره زمین را در خود جای دهد. 


هر ساله در ایام عید سال نوی 
میلادی, ک ود کان با آواز خوانی ودر حالی که مانند جادو گر های‌مهربان داستان‌های 
کریس مس لباس پوش یده‌اندبه‌در خانههارفته و > ۳۳ 
نیازمند جمع آوری می کنند. این رسم در بسیاری از کشورهای جهان بر گزار می شود. 


یکی از کشاورزان مکزیکی بعد 
از راهپیمایی | نقدر خسته شده‌است که در کنار پلا کاردهایش کف خیابان دراز 
کشیده است. تعداد بسیاری از کشاورزان مکزیک مدت ۲۰ روز است که از مناطق 
مختلف به سمت تاباسکوبا پای پیاده ر اه افتاده‌اند ودر خواست یشتیبانی و کمک 
دولت را برای بهبود وضعیت خاک و قابل کشت کردن آن دارند. 


الاعات لی سا رو ۳۵۴۵ 


داستان‌زندگی ا 


بقیه از صفحه ۱۵ 


این وسط گاهی اوقات خانواده‌ام. فامیل و حتی اهالی 
محل طعنه می زدن و می گفتند «خیلی اروپایی شدی 
آقا کریم؟»ولی گوش من بد هکار این حرفهانبود.چون 
باهر دور آها[لیداوش_اپور]آمثل چش_مانم اعتماد 
داشتم.... تااین که کم کم احساس کردم دارد دو اتفاق 
می‌افتد:؛از یک سورفتار لیدابامن سرد واز طرف 
دیگر شاپور هم کم‌پیدا شده بود؛ دیگر مثل گذشته- 
که گاهی وقتها روزی چند ساعت کنار هم بودیم-به 
از گرفتاری‌ه ای کاری می‌نالید. لیدا هم مثل اسپند 
روی آتش شده‌بود وبا کوچکترین بهانه‌ای دعواراه 
می‌انداخت و....دو ست نداشتم باور کنم! اما چاره‌ای 
نداشتم غیر ازاین که آنها راتحت‌نظر قرار بدهم؛این 
کار را کردم و... آتش گرفتم وقتی فهمیدم آنها مرادر 
این دو سال آخر بازی داده‌اند؛ آن روز دوتایی در منزل 
شاپور و داخل بالکن خانه‌شان بودند که مانند دیوانه‌ها 
با یک چاقو وارد خانه شدم و ابتدا ضربه‌ای به لیدا زدم 
که فقط بازویش زخمی شد وفرار کرد. سپس به طرف 
شاپور دویدم وبه او چند ضربه زدم و...اگر پدرش نبود 
وباچوب به گردنم نمی کوبید حتماً اورامی کشتم ومن 
هم راهی طناب دار می‌شدم اما خوشبختانه این اتفاق 
نیفتاد.امابی‌وجدانی آنها زمانی بیشتر شد که پدر و 
مادرم به دست وپایشان افتادند تارضایت بگیر ند؛اما 
پاسخ آنهاجگرم راسوزاند: همان بهتر که کریم توی 
زندان باشه تا ما راحت با هم ازدواج کنیم...! این‌طور 
بود که من به دو سال زندان محکوم شدم... 

هنگامی که مش کاظم قصه تلخم را شنید. مانند 
برادر بزرگتر وحتی مثل یک پدر تمام مدتی را که در 
زندان بودم بالای سرم بود؛ اگرچه او به درخواست 
پدرومادرم[ که‌می‌دانستند من‌هنوز تشن انتقام 
ام امش کاظم پس از چند ماه برایم تبدیل به رفیقی 
انتقامم نتوانست فرو بنشاند 


با دو مرحله تخفیفی که شامل حالم شد. به جای دو 
سال, پس از یانزده ماه حکم ازادی‌ام صادر شد! 

آن‌روزودقایقی‌قبل زاین که‌زندان راترک کنم. 
سوالی که در همه این مدت دنبالش بودم.اما جرات 
مطرح کردنش رانداشتم.سرانجام بهزبان آوردم؛ 
«مش کاظم.. یک سوال می کنم وفقط یک پاسخ یک 
کلمه‌ای جوابم رابده: ادم کشتن سخته؟!؟» تا ان روز 
هر گزچهره‌مش کاظم راآن گونه‌ندیده‌بودم....نمی‌دانم 
ترس بود یا غضب! نگرانی بود یا استرس؟ هر چه بود. 
چند ثانیه خیره‌ام شد و سپس به آرامی_خیلی آرام_-در 
گوشم زمزمه کرد: «دیگه نمی‌خوام ببینمت!» 

راستش را بخواهید انتظار هر واکنشی رااز کاظم 
داشتم. غیر ازاين که مر ااز خود براندا شاید هم حق 

۷ ۱ لیات 


داشت:اودر همه آن‌پانزده‌ماه.بالغ بر صدبار و به 
شکل‌های مختلف سعی کر ده بود فکر انتقام رااز سرم 
دور سازد و... پس حالا که‌می‌دید دم رفتن از اودر 
مورد کشتن می‌پرسم.حق داشت از من بر نجد! چند 
ثانیه نگاهم کرد واز من دور شد... حتی وقتی لحظه 
خد احافظی رفتم تادستش رایبوسم. داخل سلولش 
شد ومراپس زد وحتی نگاهم نکرد؛ دلم نمی خواست 
آقا کاظم رااز خود برنجانم.اما مگر می‌توانستم کینه‌ام 
رااز شاپور و لیدا فراموش کنم؟ 


همان برنامه‌ای را که پانزده ماه در سر پروراندم 
انجام دادم.ابتدابه منزلمان رفتم وساعتی کنار مادر 
وپدرم که اشک میر یختند_نشستم وسپس به 
بهانه دیدار با دوستان از خانه بیرون زدم و یکسره 
راهی چهارراه استانبول شدم و یک ضامن‌دار تیز و 
خوش دست خر يدم و به طرف خانه خیانت راه افتادم؛ 
خانه‌ای که می‌دانستم لیداو شاپور از حدود یک سال 
قبل و بعد از ازدواجشان,در آنجاباهم زند گی می کنند. 
سر کوچه‌شان که رسیدم لحظه‌ای‌مکث کردم. 
چشمانم رابستم وزیر لب «یاعلی» گفتم و چشم باز 
کردم و همین که خواستم راه‌بیفتم صدایی از پشت 
سرم گفت: «روز گار را ببین... «داداش کاظم» دلش 
خوش بود که وقتی بهترین رفیقش آزاد ميشه منو به 
دست شما میسپر تامو اظ باشین- ما مخاسفافه ما 
طوری‌رفتار کردین که «داداش» آن قدرپشیمان‌شده 
که شمارابه دست من سیر ده....ولی این حق داداش 
نیست... شما نباید بهش این قدر ظلم می کر دین! اقا 
کریم این نامر ديه خیلی نامر دیه! 
اینها را «شیرین» خواهر مش کاظم گفت... اگر چه 
من قبلاً بااو برخوردی نداشتم و فقط عکسش رادست 
برادرش دیده بودم. امابه راحتی شناختمش و همراه 
باسلام گفتم:«دست شسمادرد نکنه شیرین خانم..» 
ماشاالّه همچین ر گبار طرفم بستین که من نمی‌دونم 
جواب کد وم حر فها تون روبدم...؟ «شیرین در حالی که 
مانتوی‌سفید رنگی به تن داشت پاسخ داد:«شماحرفی 
ندارین بزنین.. متاسفم که مثل بچه‌هار فتار می کنین... 
این اس درشأن‌شمانیست؛شمادارین‌از کی انتقام 
می‌گیرین؟ اصلأ فرض کن که‌هر دورو به سزای 
خیانتشون رسوندین و بعد هم رفتی بالای دار. فکر 
می کنی قهر مان می‌شی؟ میگن یه آدم ضعیف النفس 
کم عقل جنایتکار ب وده.اصلاً این دو نفر ارزش این رو 
دارند که خود توبراشون‌فداکنی؟ طفلک داداشم 
چه‌خوش خیال بود که روی شماحساب می کرد که 
می‌تونی براش وکیل بگیری و زودتر خلاص بشی. 
چقدر خوش خیال بود که شمامی تونی یه زند گی تازه 
بسازی وچقدر خوش خیال بود که می گفت آبجی, شما 
چقدر به هم میاین؟ و... شیرین بقیه حرفش راخورد و 
چشمانش رابست امامن تازه چشمم داشت باز می شد 
همان لحظه چاقو از دستم افتاد و دوباره قلبم تند زد... 
کاظم آقا می‌دانست چه آتشی راباید به جانم بیاندازد 
تاتخم حماقت و جنایت رادر من بسوزاند. | تشی که به 
جانم افتاد ۶ماه بعد زند گیم راباشیرین گرم کرد. 
۰ 


قصه‌یک آه 5 


بقیه از صفحه ۲۹ 
«شب آمد دختری از کوچه رد شد 
سر راهم حیایی بود و سد شد 
وگرنه من سلامش کرده بودم 
حیا نفرین به توا دیدی چه بد شد؟» 
زیرش نوشته بود: «روزی که اورادیدم و سلامش 
نکردم.»فردای آن‌روزدفتر را آ تش زدودودش به 
چشمش رفت. یاد علی معلم افتادم که در شعری گفته 
بود:«دودم به چش مش می‌رود گر می‌زند او آتشم» 
یادم هست به خاطرهمین شعر بود که علی‌معلم راچند 
روز به‌اوین بر دند.اوهم در دانشکده‌مادرس می‌خواند 
ولی سابقه‌اش از ما خیلی بیشتر بود زیرا مدام زندانی و 
اخراج می‌شد و باز هم از رونمی‌رفت ومی گفت: «خون 
می‌چکد از سینه چا ک قلم من!» خانه اش نبش حشمت 
الدوله و سی‌متری بود. آن خانه هنوز هم هست. گاهی 
با محمدرضا تنها که شاعر بسیار بسیار خوبی بود (و به 
خاطر آهی که داشت خود راسر به نیست کرد) وبا 
محمدجواد فر ید زاده که جوانی بسیار نیکوبنیاد بود و 
پس از انقلاب از بزر گان دولت شد به خانه علی معلم 
می‌رفتیم واملت پیاز می‌خوردیم و شعر می‌خوانديم. 
ام اتی ا 
دم بقل اوذ مس عاقل ن را 
راببندد. من ویکی دو نف از بچه‌های افغان از جمله 
پژمان که اوهم شاعر خوبی بود.دربستن چمدان‌هایش 
کمکش کردیم. جعبه کوچکی که کار اصفهان بود. 
نشانم داد ودرش راباز کرد. پارچه مخملی سرخی 
در آن‌بود.پارچه راهم به ارامی باز کر د.مقداری 
خاک دیدم. گفت:این همان خاکیست که از جای پای 
محبوب برداشته‌ام. وصیت کرده‌ام روزی که مرادر 
گور می گذارند.این خاک رارویم بریزند...وبغض کرد 
و خندید و گفت:نامم رابه غلط عاقل گذاشته‌اند. مرا 
بای ا رد۱ 
محمد عاقل به سوی سرنوشت تازه‌اش رفت و 
آهش راهم باخودش برد. یک م اه پس ازرفتنش 
برایم نامه نوشت و گفت وزیر فرهنگ شدهوسرش 
بسیار گرفتار اس آمانه جنان که بادباران رافرآموش 
کند و خاک پای دوست رابه دیده نکشد. افزون بر 
ها کک کے وت رس را ها 
داشستم. غزل عاشقانه را کنار گذ اشته بود وشعر های 
سرخ می گفت. شاید به خاطر رنگ شعرهایش بود 
که در یکی از انقلاب‌ه ای متعدد آنجا وزیر فرهنگ 
شدودریکی‌دیگر ازانقلاب‌هابهدارش آويختند. 
اس ناه خیلی که + اعرملی افغانستان بود می گفت: 
«استاد محمدعاقل بیرنگ کوهدامنی هر گز ازدواج 
نکرد.روزی که پای چوبه‌دارمی‌رفت. آخرین کلمه‌ای 
که گفت. الهه عضدی بود». روایتی عر فانی داریم که 
می‌فرماید:من مات عاشقاً مات شهیدا... شاید بشود 
این روایت را که تعبیری ماورایی دارد. تفسیر ی زمینی 
هم برایش تراشید. نمی‌دانم شاید. 
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کم ار ۵ دنر کت 


به مادری که دل داده 
به رادیویی همسن خودش تا 
صدای مفقودش را بشنود 


انتظار 
سمت و سوی نگاهت را 
کدام فانوس 
سوسو می‌زند؟ 
-هوای غرق شدن دارم - 
می‌خواهم 
صدای تو را 
از عمق بشنوم 
موج روی موج 
می‌اندازند 


E‏ چند شعر کوتاه از مجموعه شعر 
تماشانه راز زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده کے کی ا ے ادرا تاد کو 


جلال ارمغان -ناشر: فصل پنجم 
حبلت رها کن ‏ تمونه‌شعر کین : ۳۹ 
حیلت رها کن عاشقاء دیوانه شو دیوانه شو شکست خوردم 
وندر دل اتش در |ء پروانه شو پر وانه شو با فتح شهری که 
هم خویش رابیگانه کن. هم خانه راویرانه کن تو در آن نبودی 
آنگه بيا با عاشقان همخانه شو همخانه شو ۲ 
رو سینه راچون سینه‌ها. شوی از غبار کینه‌ها 
آنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو 
بايد که جمله جان شویی, تا لايق جانان شوی 
گر سوی مستان می روی. مستانه شو مستانه شو 
گر چهره بنماید صنم. پر شو ازو چون آینه 
ور زلف بگشاید ز هم, رو شانه شو رو شانه شو 
ای شمس تبریزی... بیاء در جان جان داری تو جا ۱ 
جان را نوا بخشاشها! شآهانه شو. شاهانه شو عنیمتی چون توست 
مولوی «f»‏ 


ناکجا تمونه شعرنو. حتی چوب لباسی که 


قرار بود 


در خانه‌م را 

باز گذاشتم 

کسی تنهایی‌ام را ندزدید 
»¥« 

سخت تر از جنگ 


تا تو را 
نگاه داشتن 


از رادیوها 


زلال نژ نشنوم 


قاصد کها 


خالی برمی گر دند 


من و شعر و جوبار رفتیم و رفتیم دوشعر کوتاه ازاسماعیل بسحاق | ,رم ., ے ‏ م. 
به آن جارسیدیم» آنجا که دیگر مزار SS‏ هم چنان که 
e a e‏ 

ا ۳ و 1 ۲ ۲ دکاز ر و 1 ر پیر 
باس ره ی e‏ 
ومرغان به آیین دیگر یعنی ی له تاه ده په ديدم می ایی تن 
نذا گرا با کدام عروسک را پنهان کرده‌ای؟ | نمی‌داند 

1 بو باید خودم رابغل کنم 3 / ۳۳ 

د 2 

۱ ۲ دلهره سرانجام همه جاده‌ها 
نمی کرد تفتیش ر 
۷ : 5 است ضاعلی‌اکبر 
شقایق ز توفان نمی گشت خاموش ( ممکن ا 
نمی‌دانم آنجا کجا بود 


نمی‌دانم آنجا کجا بود 


چند رباعی از ایرج زبردست 
باران 
شب ساعت ابری مرا داد به تو 
افتاد نگاه خسته باد به تو 
باران زد و خیس شد تن خاطره‌ها 
باران زد و باز یادم افتاد به تو 
حکایت 


وا کرد صدف دهان: سخاوت این است 


موجی همه سجده شد: ارادت این است 


سر کرد برون ز آب یک ماهی پیر 


وطن 
تا در گل تقدیر دمید آن دم را 
ایران؛ وطنم. روز ازل بی‌تردید .. _ 
از خاک تو می‌ساخت خدا ادم را 
رو 
از راز عبور باخبر می گردند 
آغاز ادامه د گر می گر دند 
ای کاش یکی در این میان می‌دانست 
جز باد همه به خانه برمی گر دند 


روان ۳ ی 


# فریبرز علمداری- تهران 
به نظر من ادبیات فارسی آن قدر گسترده 
است که باید در شاخه‌ها و رشته‌های مختلف 
تا مقطع د کترای تخصصی پیش برود. به طور 
مقال در ادبات فارسی با تحص عروص 
وقافیه.یا تخصص معانی و بیان یا تخصص 
۱ 

٭ سعید فرهاد پور-شیراز 
سر وده‌اید: 
حس می کنم 
تو در تمام لحظه‌هایم 
وجود داری 
و من می‌توأنم 
دنیارا در 
e‏ 
درسه‌سطر آخراززبان‌ روزمره‌فاصله 
گرفته‌اید و با آمیزه‌ای از خیال و اغراق تصویر 
خوبی ارائه داده‌اید.اگر در سایر سر وده‌هایتان 
نیز این فاصله رارعایت کنید به مرز ناب شعر 
خواهید رسید: 
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باعشق پر از لذت پرهیز شوی 
یک قونیه مست شمس تبریز شوی 


چون کوزه که تشنگی عالم با اوست 


ببار 
ابر نم‌نم بر بیابانم ببار . _ 
تشنه آهنگ بارانم ببار 
بی تو رویای شکفتن روز و شب 
مانده در ذهن بیابانم ببار 
بر لب خاموش و خشک آبگیر 
می کند نجوا نیستانم ببار 


با دل خاموش و این دشت و عطش 
برغم شام غریبانم ببار 
داغدارم. بی‌بهارم. بی‌قرار 
۱ لاله بر دشت شهیدانم ببار 
باز هم از شعر آتش‌بار خویش 
سوختم ای ابر چشمانم ببار 
محمدجواد حسن‌شاهی-ارسنجان 


به استاد کریم زمانی 


عشة 


آن قدر تهی باش که لبریز شوی 


# حسن توفیق‌پور- کرج 
وجد با کلماتی چون مجد قافیه می‌شود. 
# مهسابلندی -تهران 
«هشت کتاب» مجموعه اشعار سهراب 
سپهری رادر برمی گیرد ودر بازار کتاب 
موجود کی 
# سمیه لطیفی - آبادان 
را ای ۱ 
#۶ سجاد وطنی-ملایر 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
عیب رندان مکن ای خواجه پاکیزه سرشت 
که گناه د گران بر تو نخواهند نوشت 
وزن این بیت: «فعلاتن (فاعلاتن ) فعلاتن 
فعلاتن فعلات» است. 
عیب رندان -فاعلاتن 
مکن ای خوا- فعلاتن 
جه‌ی پاکی - فعلاتن 
زه سرشت -فعلات 
که گناه-فعلاتن 
دگران بر = فعلاتن 
تو نخواهن-فعلاتن 
د نوشت -فعلات 


چند رباعی از سیف الله خادمی 


برف 

سنگین سنگین نشسته بر روی تنم 
این برف که از اول شب می آید 

انگار که پیچیده مرادر کفنم 

يار مهربان 
من هستم و یار مهربانم که تویی 

مهمان که تویی و میزبانم که تویی 

در دیده من صاف و زلالند همه 


سر چشمه این رود. گمانم که تویی 


عشة 
هر جا که رسید عشق درمی گیرد 
آتش همه جابه خشک و تر می گیرد 
هر قطره اشک من به عشقم افزود 
مرگ 
از صاعقه هم تگر گ رامی گیرم 
اا کش ام د ی ی 
از باد سراغ مرگ رامی گیرم 


کاش 
کاشن 
پنجر ه‌ای به سوی دوست 
باز می‌شد 
و من می‌توانستم 
بر بال پرنده‌ها بنشانم 


وبه سوی او بفرستم 
ناهید صابری قم 


فر دا 
از امروز 
تافر دا 
راهی‌ست به بلندای 
گیسوان تو 
ومن 
نمی‌دانم چگونه 
1 
نسرین فاضلی-رآمهرمز 


نوشئه های‌ناب G&G‏ 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 
شماره‌ارسال پیامک: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


۳ 
اولم خنده ز بی‌دردی بود. آخرم گریه ز بی‌درمانی 
مژده 

# بهترین راه فرار از یک مساله, حل کردن آن است 
فانوس 

امان از بوی این سرماء که آدم نه خودش می‌داند 

دردش چیست ونه هیچکس دیگر فقط می داند هر چه 

سردتر که می‌شود. دلش نگاهی گرمتر می‌خواهد! 


خدول 
خانه قلب من از خشت عزیزان بر پاست. دید گانم ز 
گل روی عزیزان بیناست شگرد پشت بسطامی 


«درزند گی.سه چیز بازنمی گردد:زمان. کلمات 
وموقعیت‌ه ا.سه چیز راهم نباید از دست داد: 
آرامش.امید و صداقت. سه چیز هم قطعی نیست: 
رویاهاء موفقیت وشانس.ودر نهایت این سه چیز از 
باارزش‌ترین‌هاست: عشق. اعتماد به نفس و دوست 
هاشمی چنار بیابانی 
بای داز عشق بسازم غزلی قابل تو /غزلی ناب و 
صمیمانه به وزن دل تو/دلی از جنس بهار است که 
تقدیم تو باد /سبز باشی و دلت خانه‌ی پاییز مباد 
جواد 
# ترا من خودم چشم زدم؛ بس که نوشستمت ميان 
شعرهایم, بی آن که اسپند بچرخانم میان واژه‌ها _ 
ارام 
انگشتت راهر جای نقشه که خواستی بگذار. فرقی 
نمی کند. تنهایی من عمیق‌ترین جای جهان است 
سا۲ 
از درد در آمدیم وخود دردشدیم /از هستی خود 
ببین چه دلسردشدیم /صد زخم درون سینه پنهان 
داریم /بازیچه روز گار نامرد شدیم کزال-تهران 
٭ باران سرنوش‌تش را پذیرفت از اسمان به زمین 
آمد. باد به دل کندن عادت کرد. کوه به ماندن, من هم 
راضیم به رضای خدا! خوشبخت -اصفهان 
#۶ سر خدارا که عارف سالک به کس نگفت. در حير تم 
که پیر باده فروش از کجا شنید. یارب کجاست محرم 
رازی کهدل.شرح آن‌دهد که چه گفت وچه‌ها 
شنید مهر داد 
سهراب: و چه خوب یادم هست, عبار تی که به ییلاق 
ذهن وارد شد. وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت 


سمانه کوچولو 
۶ نازنین من!زمان است که وفاداری تو رابه اثبات 
می‌رساند نه زبان خلیل تقی‌زاده 


برای چراغ‌های همسایه‌ات هم نور آرزو کنی: 
بی‌شک حوالی‌ات روشن‌تر خواهد شد آروین-رشت 
#۶ یکرنگ که باشی چشمشان رامی‌زنی, خسته 
می‌شوند از رنگ تکراریت. این روزها (گاه) باید رنگین 


کمان شد مرجان اربابی 
* تراشکار ماهری شدم بس که تو نیامدی و من برای 
دلم بهانه تراشیدم شیوای احسان 


۴۴ 


# د کتر شریعتی:مردن نیز خود هنری است وهمچون 
هر هنری باید آن را اموخت نمایشی سخت زیبا؛ 
عمیق و تماشایی‌ترین قصه زندگی... بسیار کم‌اند 
مردانی که زیبا مرده‌اند کاووس حشمتیان سنقر 
#٤‏ نمی دانم هم آکنون در کجا مشغول لبخندی. من این 
را ارزو دارم. میان قلب تو با غم نباشد هیچ پیوندی 


ارش 
از شیشه باش اما به همه بگو از سنگم» مرد م‌این زمانه 
فقط دنبال شکستند پاییز 


#* نظامی: خانه زنبور پر از انگبین /ازپی آن است که 
شد پیش بین /مور که مر دانه صفی می کشد /از پی فر دا 
علفی می کشد / آدمی غافل اگر کور نیست / کمتر از 
ان نحل واز آن مور نیست قطره اشک 
* آن که می‌رود نمی‌داند.اما آن که بدرقه می کند 
خوب می‌دان د که یک کاسه آب هیچ گاه‌معجزه 
نمی کند ۰ رضا اصغری 
# تو کجایی سهراب. آب را گل کردند. چشم‌ها را 
بستند. و شکستند همه ثانیه‌ها راسر من تو کجایی 
سهراب؟ ارامش‌دهنده روح 
آرزودارم بدانم.خدااز تنهایی؛بز رگ است یااز بز ر گی 
تنها؟ تیام 
نمی‌دانم چرا اما روياهایم نیز بامن غریبه شده‌اند. 
هر وقت سراغشان رامی گیرم» بودنشان رابه رخم 
می‌کشند! ترنج 
۶ به جشمانت که رنگش رنگ خر ماست /به آن نازی 
که در چشم توپیداست /به گل‌های‌بهار وعشق و 
مستی/فدایت می‌شوم هر جا که هستی ‏ . الماس 
من از عمرم چه فهمیدم؟ نفهمی دم چه فهمیدم! 
همین اندازه فهمیدم. که فهمیدم نفهمیدم 
مصطفی نیک خواه-بزد 
#۶ لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا و بدان روزی 
آن قدر از این کارش پشیمان می شود که به جای پاسخ 
لبخندت به تمام سازهایت میر قصد 
فانوس روبایی 
۴ در غریبی هرچه نالیدم کسی یادم نکرد. در قفس 
جان دادم و صیاد آزادم نکر د. من نخواهم زین قفس 
صیاد آزادم کند.دوست دارم در غریبی دوستم یادم 
کند پوسف برزگر 
#* سکوت چه زیباست. وقتی تمام حرف‌ها از توصیف 
مهربانی‌های تو عاجزند شهره توکلی 
# دعایت می کنم وقتی به دریا می‌رسی با موج‌های 
آبی دریا به رقص آیی/و از جنگل, تودرس سبزی و 
رویش بیاموزی/بسان قاصد ک ها با پیامی نور امیدی 
بتابانی/لباس مهربانی بر تن عریان مسکینی بپوشانی / 
به کام پرعطش یک جرعه آبی بنوشانی 
ام‌البنین -بافق 
۶ای ز خداغافل واز خویش تن /درغم جان مانده‌و 
در رنج تن /این من ومن گو که در این قالب است /هیچ 
مگوجنبش او طالب است الهام محمدزاده 
آن رفيقم کجاست که‌یادم نمی کند /صد غم به سینه 
دارم وشادم نمی کند /یک لحظه آن که بی من و هر گز 
نمی‌نشست /امروز به یاد کیست که یادم نمی کند 
فیروزه-اندیمشک 


خیلی‌چیزاروداری وخیلی 
چیزارونداری؟مثلآمعرفت داری,امالنگه‌نداری, 
اما یادت باشه. اگه از این به بعد ۱۶ تا پیام بفرستی من 
می شم بدبخت از تهران! لاو ین جان دوست عزیزم 
یادت نمی‌یاد حداقل تا به حال بیش از صد بار نوشتم 
«خداپرسید می‌خوری یا می‌بر ی ؟» تکر اریه و چند بار 


هم گفتم کاش خدا رو قاطی بازی‌های زمینی نکنیم!؟ 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
لیدا رجب زاده(هر بار که کود کانه دست کسی) معرفت 
(زینب جان شرمنده‌ایم) ربحانه ۲(بسرادری به تعداد 
نیست) تیام آرامش(درویشی رادیدم) خد بجه ۷1(چه 
کسی می گوید که گرانی شده است) حامد طاهری (۲)( 
امیدوارم امشب که می خوابی) زهره (رو زگار, نبودنت 
رابرایم) سمانه رباطی -گ رگان (۲)(هر کسی بد مابه 
خلق گوید) عشقی (بادته زیره گنبده کبود) سارای 
بی تو (اگر تمام ابرهای دنیا ببارند) بانو-کو پر (یادمان 
باشد یکدیگررانه) سارا(۳) (آدمی‌راد یدم باسایه خود) 
سارگل (چه‌زیبامی گفت مترسک) فر زانه پیرمردی 
-مینودشت (۳) (من که تصوبری ندارم) سلطانی - 
بسوکان (وقتی ناراحتید از این که به چیزی) ۲(۵1۱0[1) 
(مایه اصل و نصب در گردش) هوشیار (امشب دلم ز 
آمدنت) نیلو -م (الماس وجودت در شیشه دلم) علی 
سلمانی (تاحالادیدی کسی به اس ام اس) زر گری 
عبدالصمد -رسک (گویند که بوی عنبر) مر یم هميشه 
تنها(صبر تو انگیزه خداست) معصوم (حتی کفش 
هم‌اگر تنگ باشد) المیرا(خدا آن حس زیبابی‌سست) 
شبگرد-پشت بسطامی (۵)(عمرم گههی به حبس و 
گهی ) رز سرخ( آرامش محصول تفکر) شسهروز (۲) 
(شکست دیروز ما) بردبا علی ورد ک(گاهی وقت‌ها 
چه‌ساده) سمانه طبیبی(۴)(روزگارشنگول جوانیم 
رابرد) ساناز همتی(دردرااز هر طرف نوشتم) پرم از 
گربه(چه سخته دستای کسی رو که دوستش داری) 
نگین(گاهی وقت‌ها دوست دارم وقتی بغضم) خلیل 
تقی زاده(دیشب تو خواب با بارون مسابقه) خوشبخت 
ازاصفهان (۱۶)(در کودکی از تکلیف می ترسیدیم) گل 
(نوشته‌های روشن مهمان اولین موج دریا) مسی (باد با 
چراغ خاموش کاری ندارد) گلی (سوختن با تو به پروانه 
شدن) کزال -تهران (چه دردناک امشب) کاووس 
حشمتیان -سنقر(۲) (به درختان جنگل گفتم) مهران 
کریمیان شاهی (اگر پیام خدا خوب در بافت) تیمور 
موحد-آق قلا( ۲) (جابرای‌من گنجشک زیاداسست 
ولی) لاو ین (۳) (چه دنیای ساکتی) نیکا(دل قشنگتو 
هیچ وقت) عطبه (چه سخته به کسی که‌دوستش 
داری) رضااصغری (هوا گرفته بود) جعفر ی (چشم‌ها را 
شستم) نیلیا(دلم پراست آن قدر که) سمیراس(آن 
روز که سقف خانه‌ها چوبی‌بود) رز سرخ (آغوش گرمم 
باش) سنگ اصفهونی (فراموش کردن دوستان) سمی 
(۲)(چه آزمون دشواریست) 0۷7210 آ(سخته وقتی 
از بخض) الیهام محمدزاده(۳) (بی‌انصاف این گره با یک 
نگاه) البام(همه‌برای من دست تکان دادند) 115601 
01 ریک روز رسد غمی به اندازه کوه) حسرت عشق 
سن (اگر تنها ترین تنها شوم‌باز هم) سابه بی صدا(خدابا 
دستهایت رازیر تنهاییم) ۲ 

نازنین‌ها واقعاً خسته نباشید 


4 هم 
اطلاعات ی سا رر ۳۵۴۵ 


۱-فاطمه سلیمی -سبزوار 
۳-زهرا جوادزاده-رشت 
۳-رضابایرام‌زاده-سلماس 

| جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها. 
ارسال خواهد شد 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


محبت ٩-واحد‏ سطح -کنایه از ایجاد 
هاش وب ظیرومند اسیو |١١‏ | ام _ 


و وتو ۱۱ | | | | ا | اه | | 1 
تیه تس تن |١‏ وإ | | اقا | | | اقا | | | ار 
۱ 


اصطلاحی فوتبالی ۳ ۱ - از اوراق‌بهادار- 
نوعی شیرینی تبریزی_صورت فلکی ماه 
خردادنيم تنه آستین‌دار ۴ ۱-سرزمین 
بلقیس-چفت و بست پشت در-نیرو. 
زور-جذام. خوره۵ ۱ -اسب س رکش- ,۱۵ 
همراه_حبله گر- کش مش ۱۶ -وزیر 
بزرگ_هواپیم یکی از نوازندگان 


۱ 
ی ۱۷ سس سل 
کامپیوتری-از جشن‌های ایران باستان 
و sa‏ 2 


که در پنج روز آخر اسفند ماه بر گزار قناری -سقف دهان .کام ۱۴ - ماه خارج -ترشی 


می‌شد بادمجان_شناس -نوعی سوره در قر آن مجید ۱۵- ۱ 
خبر گزارش-رمق آخر_پزشک_زمین وسیع و ۱ 
" ره‌زار ۶ ۱-قلب ق آن -کشور تز ارها_عبادتگاه 
عمودی: مسیحیان ۱۷ : 5 جرک 
یحیان ۱۷ -تبعیض نژادی -چر ر 
۱-محفل‌علمی-نیمی‌ازاستانی‌است ۲-دیوشاهنامه- > 
ساحل-پرنده‌نامه‌بر ۴-ازشاهان ساسا تفیل HEHE‏ 
آفت گندم-ایالتی در هندوستان ۴- میوه‌ای است - بات 


سازی بادی_متحد شده_خبر گفتار ۵-راه کوتاه- 
جمع کریم_پدر تر ک-حاصل صابون ۶-انتقام- 
پارچه گیاهی_دردورنج ۷-جهره‌ها_زره جنگی - 
گوشهای از موسیقی ایرانی ۸-گلی است ز یبا_بلند 
مرتبه_بهترین_مساوی ٩‏ -عددخراب کردنی- 
ناقص من و شما + ۱ -پرنده‌ای زیبا-اذیت از فروع 
دین-اظهار کرم ۱۱ -پنهان کردن_-بشقاب بز رگ - 
گوهران ۱۲ -سرحد_ضروری_-سبزی خوردنی ۱۳ - 
از روحانیون مسیحی نت 


۷ ی ٩۱‏ ای ی م 


ا-رەمركزىميان نس ونی |١‏ | | اف | لا لا 
Il ۱ | ۲‏ | ۱۱ اما | 11۱ 
یااستخوان که آن راسیاه و فاسد 
‌کند۷ انا مس لىد ۳| | | | افها | | | || | | | 1 
خبرچین-آلتی گوشت کوب شکل در 
مور در پوت تردن" ۴ | | أف | اف | ۱ اف | 1 
e‏ | | إا | | | ام | لا اف 
مسیحی ۴-افسوس-وسیله تیراندازی 
درقدیم-رودیمرزی مات ۶| 9۵| | | | افو | | | اه | | ام 
۵-جنس مونت یار دجله_از فرشتگان 
ای‌بوستی پول منت ۷[ | | | اف ]| | | اف | الا 
یه ی اب ۸| | | | إا | ]| اه ]| ]| || 
نوعی بخت آزمایی ۸-پول آذربایجان- 
توا سیردت ٩‏ |4| | اف | | ]| | | افه | هه 


۷ ۶ 2 | 5 


۱ 


lve 


مه 


تماح قو اد 


¿ جھان در مقابل قانون المی یی 


۱ 


اذش 


وی اعټار ند 


الکساندر ې شکین 


وا | آن‌دسته‌ازخوانندگان نسبت ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
طراح جدولها:داود باز خو جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
1 دارندمی توانند پنجشنبه هاازساعت همراه‌بالا پیامک نمابند. بک نفروبرای جداول‌سودو کوو. کاکو رو وهیدا تونیز انفر به قید قر عه‌انتخاب 
۰سا ی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
۳ ب ره تلفن همراه | | وبه‌هریک‌هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
حرف 0 چه تعداد است؟ ۷۶ تماس حاصل نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد.با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۵۳۵ 


ی ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید ES‏ 


و د امات ارو ۲۵۲۵ 


با 


ش خود کلنجار بروید 


ده اختلاف در تصویر 


در این تصویر که در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر می آیند. ده اختلاف 
وجود دارد. آیا می‌توانید آنها راییدا کنید؟ 


این خر گوش برای دست یافتن به هویج های خوشمزه اش می بایست 


مقصدش بر سد. 


ر پاسخها در صفحه ۶۵ 
۳۷ دی ٩۱‏ اطاعات سل 


زبرنظر: سهراب صفادار ے 


۱ 
ار جو ڪڪ مداد T1‏ 
۱۳ € 1 
مر سم ۱ رک ترس 
مسبت مار 1 تیا 
سر پرنده 
لیوان 
وجود دارد که آنهارابه همراه‌اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم واز شمامی خواهیم تا شکلهای 


۶ ج ( وا گیره کاغذ 
^ 
۸ سج ب 
7ج 
هویج کاسه حلزون 


1 Wr / ۱ / NN 
۷ 
شکلهای پنهان در تصویر کو آلا‎ 
پاسخها ملاحظه کنید.‎ 


نقطه به نقطه 


برای آنکه بدانید 
مبان انس قاط و 
اعداد درهم ريخته 
چهمیگذرد کافی 
است نقاط را از شماره 
۱تا۴۸باخط مستقیم 
به هم وصل کنید. 


44 عل دون تکامل اخلاقی خط ناک و ناود کننده است 


دای ترون 


سر گذشت‌واقعی | . 


راستش‌همیشهدردلم به‌مادرم که مجله 
اطلاعات هفتگی رامی‌خرید وبا ذوق وشوق تمام 
مطالب آن را می‌خوان د. می‌خندیدم. گاهی برای 
گذران دن‌وقت داستان‌هایش رامی‌خواندم وباخود 
می گفتم:«چند تانویسنده‌خیالباف نشستن یه گوشه 
ویه مشت جر ندیات رو به عنوان داستان‌های واقعی 
به خورد مردم ساده می‌دن! آ خه مگه می‌شه از این 
اتفاق ای عجیب و غریب و باورنکر دنی توزندگی آدما 
بیفته؟ اتفاقاتی که با خوندنش آدم شاخ در میاره!» 
مادرم اما نظرش چیز دیگری بود.او می گفت: «اشتباه 
می کنی پسرم! روز گار خوب بلده سر بازیچه‌هاش که 
۳ ادماهستیم بازی در بیارهاتفاقات خوب و بدی تو 
زند گی مون بی‌اون که حتی کوچکتر ین اراده‌ای داشته 
باشیم می‌افته و سر نوشت مارو به کل عوض می کنه 
فقط خدا کنه اون اتفاق خوب باشه تااز مسیر درست 
خارج نشیم و عاقبت به خير بشیم!» 

من آن روزها حرفهای مادر راجدی نمی گر فتم اما 
گذشت زمان ثابت کرد که حق بااوست.همان‌طور 
که گفتم برای سر گرمی گاهی داستان‌های مجله را 
می‌خواندم وانکار نمی کنم وقتی دوس رگذ شت واقعی 
شگفتی دعای پدر (ش ۴ و قعر دوزخ. دعای 
مادر. اوج خوشبختی (ش ۲ ۰ را خواندم. مو بر 
تنم راست شد. با وجود ان که صحت وسقم این دو 
سر گذشت راباور نکر ده‌بودم اما در دلم گفتم «چه 
سعادتی‌داشتن‌این دونفر که‌دعای پدرومادرشون 
عاقبت به خیر شون کرده!» و حالابعد از گذشت چند 
ماه‌از آن اتفاق عجیبی که در زند گی‌ام افتاد با ناباوری 


صبا ادیب مرمع مممه ر0 طن۸ Saba.‏ 


سرگذشت واقعی‌ام را بر ایتان می‌نویسم وهر روز و 
هرشب خداوند را شکر می کنم بابت این که من هم به 
واسطه دعای خیر مادرم از قعر دوزخ نجات یافتم! 

مادر مثل همیشه با طمأنینه و آرامش آیةّالکرسی 
راخواند و دو سه باری به قول خودش دعارابه صورتم 
فوت کرد وسپس از زیر قر آن ردم کرد و گفت:«برو 
پسرم. سپردمت دست خدا!» پیشانی مادر را بوسیدم 
و گفتم:«آ خه‌مادر جون.می‌ترسی‌این پسر تحفه‌ت 
روب‌دزدن؟ چند ساله که هر صبح وقتی می خوام 
بسرم سر کار برام دعامی‌خونی و من واز زیر قر آن رد 
می کنی. باور کن من همچین عتیقه‌ای هم نیستم‌ها!» 
مادر در حالی که سرشانه‌های کتم رامر تب می کرد 
گفت:«تو گل پسر منی.همدم ومونس منی, عصای 
دست منی. برات آیةالکرسی می‌خونم و از خداوند 
کمک کنه که هیچ وقت به دام شیطان نیفتی برات 
دعامی کنم که عاقبت به خیر بشی!» دیگر نتوانستم 
چی زی بگویم. یعنی از نگاه‌های مهربان وصمیمی 
مادر خجالت می کشیدم. دستان مادر رابوسیدم و 
آنجا مهندس بودمابیچاره‌مادر چقدر به تنهاپسرش 
فخر می‌فر وخت و خبر نداشت که... 


مازندگی آرام وبی‌دغدغه‌ای داشتیم. من تنها 
فرزند خانواده بودم و نور چشم پدر و مادر. پدرم و تنها 
عمویم باهم شراکتی کار می کر دند و وضع مالی مان هم 
خوب بود. خوشبختی و با صفا بودن زند گی ما بین همه 
اقوام و دوست و اشنامتال زدنی‌بود اماصد افسوس که 
این خوشبختی زياد دوام نیاورد. طوفانی وحشتناک از 


راه رسید و همه چیز رانابود کرد و از بین برد. من یازده 
مسا ع بارم رن وس طان کرت 
ویس از گذ راندن یک دوره شش ماهه سخت ویردرد 
به آسمانها پرواز کرد و ما را تنها گذاشت. بعد از فوت 
پدر آدم‌های دور و برمان خیلی زود تغییر چهره دادند 
وتازه آن موقع بود که فهمیدیم علت علاقه شان به ما 
دست و دلبازی پدر بوده! وقتی پدر زنده بود هر کسی 
مشکلی داشت به سراغ او می‌رفت و پدر تاجایی که 
در توانش بود از مرتفع کردن مشکلات دیگران دریغ 
نمی کرد.بعد از فوت پدر آماهمه جیز تغییر کرد. 
پدربز رگ ومادربزرگ بلافاصله بعد از چهلم پدر 
به داد گاه شکایت و ادعای ارث و میرات کر دند. مادر 
که از رفتار آنها هاج و واج مانده بود مجبور شد خانه 
رابفروشد وسهم آنهارابدهد. با باقی مانده پول خانه 
کوچکی خر ید ومابه | نجانقل مکان کردیم. ضربه دوم 
اما زمانی بود که عمویم. همان که سالها در کار با پدرم 
شریک بود به خانه مان آمد و بعد از کلی مقدمه‌چینی 
به مادر گفت: 

«بالاخره‌هر چی باشه شما همسر بر ادرم و ناموس 
ماهستید.دلم نمی خواد بچه داداشم زیر دست ناپدری 
بز رگ بشه. اگه قراره‌ازدواج کنید من حاضرم شما رو 
به عقد خودم دربیارم تاسایه م بالای سر شماو پسر تون 
باشه.اگرهم قصد از دواج ندارید به حرمت داداش 
مرحومم هر ماه یه مبلغی بهتون میدم که بشینید خونه 
و بچه تون رو بز رگ کنید!» 

مادر که ازشنیدن حرف‌های عمویم جا خورده‌بود. 
با تعجب و دلخوری گفت: 

«اولااین که من بعد از اون خدابیامر ز هر گز ازدواج 
نمی کنم؛نه باشماو نه بامرد دیگه‌ای! دوماهمچین 
می گین هر ماه یه پولی بهتون‌میدم که‌انگار قر اره‌صدقه 
سری بچه‌هاتون رو به من بدین. نکنه یادتون رفته که 
شوهر من با شما شریک بود؟ اون خدابیامرز برای پا 
گرفتن شر کت شبانه روز زحمت کشید. حالا خودم به 
جهنم. اما بچه‌م از اون شر کت سهم داره!» 

عمو در حالی که با خشم دندانهایش رابه هم فشار 
می‌داد. گفت: 


«کدوم‌شراکت؟ کدوم سهم زن داداش ؟ من و 
داداش باهم شریک نبودیم.اون خدابیامرزبرای من 
کار می کر دا» 

وبه این تر تیب بود که‌هیچ کس نفهمید عمو چگونه 
سهم پدر از شر کت رابالا کشید واورا کارمندی ساده 
جلوه‌داد. مادر هم وقتی نتوانست علیرغم تلاش‌هایش 
شراکت پدر راثابت کند برای عمو پیغام فرستاد: 

«خوب شد که من بام رگ شوهرم آدمای‌دورو 
برم رو شناختم اماشما هم بدون که خوردن مال یتیم 
تاوان سنگینی دارها» 

مادر که نمی‌خواست برای تامین مخارج زند گی 
و بزرگ کردن من دستش پیش عمو و دیگران دراز 
باشد در یک مدرسه به عنوان مستخدم مشغول به 
کار شد وهر بار پولی که عمو توسط یکی از عمه‌هایم 
برایمان می‌فرستاد را برمی گرداند و می گفت:«برید 
به اون بی وجدان بگید نمی خواد خودش روناراحت 
کنه وبار عذاب وجدانش رو با فرستادن این چندرغاز 
کم!... بهش بگید باخیال راحت این پول رو هم بخوره 
امامنتظر روزی بمونه که مجبور بشه تاوان خوردن 
مال یتیم رو پس بده!» 

مادر هر با این پیغام‌ها را برای عمو می‌فر ستاد اما 
کک عمو هم نمی گزید! خیلی راحت با پولی که پدر با 
جان کندن روی هم گذاشته و تبد یل به شر کت کرده 
بود برای خودش می‌چرخید و جولان می‌داد. من آن 
روزها سنی نداشتم اما خوب حس می کردم مادرم 
پدر فوری برایش مهیا می کرد. او که روزی خانمی بود 
برای خودش. حالا دو شیفت در مدرسه مستخدمی 
می کرد تاامور زند گی مان رابگذ راند. گاهی که خیلی 
دلم می گرفت کنارش می‌نشستم و می گفتم: 

«کاش می‌شد منم کمکت کنم مادر. از اینکه 
می‌بینم توبه خاطر من آن‌قدر زحمت می کشی حسابی 
شر مندەت می‌شم. اگه بتونم کاری پیدا کنم...» 

این جور مواقع مادر باچشم غره‌ای مراساکت 
می کرد ومی گفت:«از این حرفانزن که خوشم نمیاد. 
وظیفه تو فقط درس خوندنه. تسوباید درس بخونی و 
به جایی بر سی.اگه می خوای به من کمک کنی فقط به 
فکر دانشگاه‌رفتن ومهندس شدن باش.وقتی برای 
خودت کاره‌ای شدی واولین حقوقت رو گرفتی. منم 
دیگه سر کار نمی‌رم و می شینم تو خونه و از دولتی سر 
پسرم خانمی می کنم؛ فهمیدی چی گفتم؟» 

سرم را پائین می‌انداختم و می گفتم:«چشم مادر. 
کاری می کنم که عمو حسرت زند گی مون رو بخوره. 
می‌شم تکیه گاه تو!» 

روزها وماه‌ها وسال‌ها پشت سر هم می گذشتند و 
من با تلاش و پشتکار فراوان به | رزوی مادر جامه‌ عمل 
پوشاندم ودررشته‌مهندسی‌دانشگاه‌سراسری آن 
هم در شهر خودمان قبول شدم. مادر از خوشحالی سر 
به آسمان می‌سائید ومی گفت: «خدارو شکر می کنم 
وازت ممنونم که جواب زحمات من رو دادی. پسرم. 
این چهار سال دانشگاه رو هم بی‌هیچ دغدغه‌ای درس 
بخون و به چیزی فکر نکن. من هنوز می‌تونم و آون قدر 

۷ ی ٩۱‏ اطلاعات مکی 


جون دارم که کار کنم پس توباخیال راحت‌درس 
بخون. بعد از اینکه به جایی رسیدی نوبت استراحت 
من می‌رسه!» 

مادراین حرفها رامی‌زد تادل مرا آرام کند امامن 
خوب می‌فهمیدم که از غصه روز به روز آب می‌شود. 
ف وت پدرونامردی عمووپدر بزر گم قلب‌اورابه درد 
آورده‌بود. هر چند سعی می کرد خودش رابی‌خیال 
نشان‌دهد اما من کاملاحس می کردم تمام غصه‌های 
عالمدردلش تلنبارشده.بارهااورادیده‌بودم که 
باعکس پدر حرف می زد ودرددل می کرد واشک 
می‌ریخت. سال سوم دانشگاه بودم که‌بالاخره سنگینی 
فشارهای روحی کار دست مادر داد. توموری سرطانی 
در بدنش در حال رشد کردن و بز رگ شدن بود. مادر 
به شدت لاغر شده بود و دیگر توان کار کر دن نداشت. 
هزینه عمل جراحی و شیمی درمانی مادر خیلی بالا بود 
ومن نمی‌دانستم چه باید بکنم ؟ بی آن که مادر مطلع 
شود ترک تحصیل کردم ودر یک شر کت به عنوان 
کارمند ساده و تلفنچی مشغول به کار شدم اما مگر با 
چندرغازپولی که‌می گرفتم می‌توانستم هزینه‌درمان 
مادرراجور کنم؟!مادر روز به روز ضعیف تر از قبل 
می‌شد. باید هر چه زودتر تحت مداوا قرار می گرفت 
ومن هیچ چاره‌ای پیش رویم نبود. اگر خانه را که تنها 
سرمایه زند گی مان بود می‌فر وختم روحیه مادر داغان 
می‌شد. با بلایی که عمو سالها قبل بر سرمان آورده بود 
می‌دانستم کمک خواستن از اوبی‌فایده‌ست با این حال 
اماچند باربه شر کتش رفتم ووضع مادر رابرایش 
شرح دادم. عمو با بی‌چشم و رویی تمام گفت:«مادرت 
سرطان داره که داره؛ به من چه مر بوطه ؟! بهتره بری و 
دیگه اینطرفا پیدات نشه...عمو مرا با خفت و خواری از 
شر کت بير ون‌انداخت واصلانخواست به خاطر بیاورد 
که اگر به جایی رسیده‌از دولتی سر پدر بیچاره من بوده! 
دیگر نمی‌دانستم چه کنم؟ حال مادر روز به روز بدتر 
می شد ومن روز به روز مستاصل تر ودرمانده‌ترادر اوج 
بیچارگی وبی کسی آن هم در حالی که چشم امید مادرم 
تنها به من بود. مانده بودم که «کیان» به دادم رسید. 
اویکی از دوستان قدیمی‌ام بود که بر حسب اتفاق در 
پارک دانشجو دیدمش. او مادرم رامی‌شناخت ووقتی 
حالش را پرسید سر درددلم باز شد. کیان حرفهايم را 
شنید و سپس با خنده‌ای تمسخرآمیز گفت: «به... اسم 
خودت رو گذاشتی مرد و اونوقت داری مثل بچه‌ها 
گریه می کنی؟ مگه کیان مرده؟ خودم برات یه کار 
نون و آب دار سراغ دارم فقط به شرط اینکه جنم داشته 
باشی!» اگر در بد ترین شرایط قرار می گر فتم محال بود 
پیشنهاد کیان رابرای کاری که می گفت قبول کنم اما 
این بار پای جان مادرم در میان بود. د کتر می گفت: 
«سرطان هنوز توی بدنش پخش نشده. اگه جراحی 
بشه و بعد هم چند جلسه شیمی درمانی» زنده می‌مونه. 
هر چقدر جراحی دیرتر انجام بشه سلول‌های سررطانی 
توی کل بدنش پخش می شه!» دلم نمی خواست مادرم 
رااز دست بدهم. باید برای زن ده ماندنش از جانم 
مایه می گذاشتم. اینگونه شد که پيشنهاد کیان را قبول 
کردم.اوایل خیلی ناراحت بودم و عذاب وجدان داشتم 


وبیشتر از همه نقش بازی کردن برای‌مادر آزارم 
می‌داداما کیان می گفت:«این که در عرض دو هفته 
بتونی به‌اندازه سه چهار ماه حقوق يه مهندس پول 
در بیاری ناراحتی داره؟ این همه معتاد. مگه من و تو 
مجبور شون کر دیم معتاد بشن؟ مگه زور شون می کنیم 
مواد بخرن؟ اگه ما نباشیم می‌رن سراغ کس دیگه! 
تازه تو مستقیم مواد فروشی نمی کنی که با ماشینی که 
رئیس تشکیلات در اختیارت گذاشته مواد رو جابه جا 
می کنی و هر جا که بهت دستور بدن می‌بری. اصلا هم 
نگران گیر افتادن نباش چون خود رئیساگه کارت رو 
خوب انجام بدی‌هوات رو داره و پول خوبی بهت می‌ده. 
اون موقع جتابعلی با خیال راحت میری سراغ درمون 
مادرت و دیگه نیازی به این که به نامردی مثل عموت 
لتم اس کنی نداری!» همان طور که گفتم اوایل عذاب 
وجدان داشتم اما این عذاب وجدان با پول قلنبه ایی که 
در ازای چند بار جابه جا کردن مواد به دست آوردم 
وتوانستم‌مادر رادریک بیمارستان خوب بستری 
کنم.از بین رفت وتبد یل به خوشحالی شد. مادر مدام 
می پر سید:«پسرم تو که درست تموم نشده و تویه 
شر کت پاره وقت کار می کنی این همه پول رو از کجا 
میاری؟» دروغ گفتن به مادر برایم سخت بود. بی آنکه 
به چشمانش نگاهکتم م‌گفتم:«رئیس شر کتی که 
اونجا کار می کنم مرد خوبیه. وقتی جریان بیماری شما 
رو بهش گفتم قبول کرد بهم وام بده و قسطش رو هر 
ماه‌از حقوقم کم کنه. در ضمن شمانگر ان این جور چیزا 
نباش وتلاش کن زودتر خوب بشی!» به لطف خداعمل 
جراحی مادر با موفقیت انجام شد و تومور سرطانی را 
طی دو مر حله از بدنش خارج کردند وباچند جلسه 
شیمی درمانی سلول‌های سر طانی ريشه کن شد. هر 
چند مادر دوران سختی را گذراند اما توانست پیروز 
مدان باشد. او که به خاطر شیمی در فاتی خیلی ضعیف 
شده بود می گفت: «خداخیر ت بده پسرم» به عشق تو 
من زنده موند م. همه زحماتی که برات کشیدهبودم 
روتواین مدت جبران کردی. من رو شرمنده خودت 
کردی ومن در قبال محبت‌های تو فقط می تونم برات 
دعا کنم؛ الهی عاقبت به خیر بشی پسرم!» ومن صورت 
مادر رامی‌بوسیدم و می گفتم:«همین دعا برای من 
کافیه مادر. تو باش, فقط باش مادرا» 

با خودم عهد کرده بودم بعد از خوب شدن مادر 
قید آن کار رابزنم امانتوانستم. پول حرام به دهانم 
مزه کرده‌بود. مخصوصاحالا که شده‌بودم دست 
راست رئیس تشکیلات باند و حسابی پول و پله‌ای به 
هم زده‌بودم و ترسم ریخته بود. دیگر دلم نمی‌خواست 
موقعیتی که داشتم رااز دست بدهم. اوایل از تصور 
این که آهوناله هزاران‌مادر پشت سرم باشد واهمه 
داشتم ام احالاباخودم می گفتم:«به قول کیان‌ما 
که به زور معتادشون نمی کنیم. خود شون میان سراغ 
من وامثال من!» ظرف سه س ال آن‌قدر وضع مالی‌ام 
خوب شده بود که همه فامیل مخصوصا عمو که حالا 
ورشکست شده و تمام‌دارایی‌اش رااز دست داده 
بود.انگشت حیرت بر دهان می گزیدند. باز هم رفت 
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#درابتدا از جمع شدن تیم باز یگران سریال در 
پناه تو که به ۶ ۱سال پیش بر می گردد صحبت کنیم 
این گروه چطور به هم رسیدند؟ 

#۶ همه‌مادر یک دانشگاه‌نبودیم.بر خلاف چیزی 
که دیگران در مورد ما می گفتند. من در رشته عکاسی 
و نقاشی تحصیل می کردم. خانم لعیا زنگنه هم نمایش 
می‌خواندند. پارسا پیر وزفر در دانشگاه هنرهای زیبا 
نقاشی می‌خواند.فرهاد بشار تی و اتابک نادری هم در 
دانشگاه آ زاد نمایش می‌خواندند که‌بالاخره‌روزی از 
سوی آقای لبخنده( کار گردان) دور هم جمع شدیم و 
تیم بازیگران «در پناه تو» را تشکیل دادیم که در زمان 
خودش حسابی گل کرد. 

#در بین این گروه گویا تنهاشما تجربه کاری و 
حر فای بازیگری را داشتید درست است؟ 

#۶ بله من قبل از بازی در این سریال برای بازی 
در فیلم «بر بال فرشتگان» از جشنواره فیلم فجر جایزه 
گرفته بودم و بازیگر تازه کاری نبودم. 

#+چرادر پناه توهنوز و بعداز ۶ ۱سال مخاطب‌دارد 
ودر مورد ان صحبت می‌شود؟ 

خب خیلی هانسبت بهاین کار حس‌نوستالژیک 
دارند وبرایشان خاطرات زیادی رازنده‌می کند اما 
در مورد استقبال مخاطب جدید ونسل امروزی به 
اصطلاح باید بگویم چون قصه این کار به نوعی دغدغه 
نسل جوان رامطرح می کند. د غد غه‌هایی مثل ازدواج؛ 
نابارور بودن» استقلال داشتن. انتخاب همسر و... که 
به‌هر حال این موضوعات همیشه دغدغه جوانان بوده 
وبه نوعی می‌توانند با آن همذات‌پنداری کنند برای 
همین هم هنوز در پناه تو مخاطبان خود را دارد. 

# فکر می کنید چه چیزی باعث شده که ما در این 
سال‌ها کمتر سر یال‌های تاثیر گذار والبته ماند گار 
داشته باشیم ؟ 

#۴ ببینید در سال‌های گذ شته ما چیزی به اسم 
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موبایل.اینتر نت ماهوارهو...نداشتیم برای همین هم 
مردم راحت‌تر جذب تلویزیون می‌شدند و از طرفی 
تلویزیون‌هم بیشتر از امروز وسواس برای کارهایش 
داشست,من فکرمی کنم رس الت اجتماعی وفرهنگي 
تلویزیون به مراتب بیشتر از سینماست برای همین هم 
بایدسعی کنیم سریال‌های‌ماند گار و تاثیر گذار بسازیم 
و خیلی در قید و بند مسائل حاشیی نشویم . 

9اساس الق ش‌ماند گا راز نظر حسن جوهرچی 
چگونه نقشی است؟ 

#نقشی که در حافظه تاریخی یک ملت باقی 
بماند وبا گذشت زمان نه تنها کهنه نشود. بلکه عزت 
آ بیشترشود . 

#مثل؟ 

مثل نقش جمشید مشایخی در «هزاردستان» 
ویانقش محمدعلی کشاورز در فیلم «مادر»‌این 
نقشرها هیچگاه از ذهن مردم پاک نخواهد شد 

# برای بازی در سر یال «در پناه تو»چه مدت سر 
کار بودید؟ 

4 حدود ۱۴ماه تصویربرداری این کار طول 
کشید وچیزی حدود ۸ماه‌هم پیش تولید آن... در 
سال ۷۴۳-۷۵هم از شبکه دوسیما ودر روزهای یکشنبه 
به روی آنتن می‌رفت: 

* یادم می آید که‌در زمان پخش.سریال‌حسابی 
غوغا به پا کر ده بود تاجایی که حتی خیلی از مخاطبان 
آن رامین پر چمی را در خیابان کتک زده بودند واز 
طرفی محمد منصوری هم شده بود الگوی مثبت برای 
جوازها . 

#۶ بله»دقیقاء من فکر می کنم یکی از دلایلی که 
باعث شده‌بود. کاراکترهای‌این سریال فا این حدبحث بر 
انگیز شونداین بود که تمام کارا کترهای اصلی کار جوان 
بودند. ما تا پیش از این سریال می‌دیدیم که بازیگران 
بین ۳۰ تا ۳۵ سال نقش ۲۰سالهو ۲۶ساله رابازی 
می‌کردند.امالین سریال همه با یگران خودشان جوان 
بودند بدون هیچ گونه گریم خاصی واز طرف دیگر در 


تاذ است تسه سب 
نظر آن خلوت می شد 


حسن جوهر چی از جمله باز یگرانی است که خیلی هااورابه واسطه نقش های مثبتش می‌شناسند. هر 
چند که در سال‌های اخیر در نقش‌های منفی وخاکستری هم ظاهر شده است.او باز یگر با استعداد 


وآرامی است و هميشه در عرصه هنر سع یکرده که آهسته و پیوسته قدم بر دارد. به بهانه باز پخش 
سر یال «در پناه تو» از شبکه «آی فیلم» با وگپی زده‌ایم که در ادامه می‌خوانید . 


دانشگاه ومسائل دانشجویان به راحتی روی مخاطب باز 
شده بود. برای همین هم پر مخاطب بود. من یادم است 
واقعا یکشنبه شب تهران خلوت می شد و همه خودشان 
رابرای دیدن این سریال به خانه می ساندند . 

# ام امن فکر می کنم هنوز هم می شود حتی با 
وجوددنیای‌ار تباطات امر وز سریال‌هایی رابسازیم 
که باز هم خیابان‌های تهران را خلوت کند! 

#بله من هم با شما موافق هستم. مثلا سریال 
«اویک فرشته بود» که در ماه رمضان پخش می‌شد. 
بازهمین جوراایجاد کرد.ماهنوز هم می‌توانیم. 
سریال‌های پر مخاطب بسازیم به شرط آن که هم 
تاثیر گذار باشند و هم بیان کننده معضل جامعه امروز 
باشد و حتی می‌توان در ارتباط با آن معضل راه حل 
هم داد به‌هر حال من فکر می کنم در عرصه سریال 
سازی مایا کوتاهی می کنیم و یا داریم سلیقه‌ای رفتار 
می‌کنيم : 

# می‌شود گفت بعضی از خط قرمزهادست 
سازند گان تلویزیونی رابسته است؟ 

۴ ببینی د خط قر مز در همه جای دنیا وبرای هر 
رسانه‌ای‌وجوددارد.بنابر این ماهم‌باید طبق چهارچوب 
قوانین عمل کنیم. اما انتخاب سوژه آن هم سوژه‌ای که 
دغدغه مردم است. دلیل بر شکستن خط قر مز نیست. 
مابه‌اندازه تعداد آدم‌های روی زمین سوژه‌داريم. به 
همین خاطر وقتی می گویند سوژه کم است ویا فکر 
تازه‌ای نداریم. حداقل من قبول نمی کنم. 

«ملاک شماپس زاین همه سال‌بازی در تلویزیون 

و سینما برای پذیرش یک نقش چیست؟ 
۱ ۶فکر می کنم هر نقشی بر اساس شخصیت خود 
ادم‌ها نوشته می‌شود و هر قصه بر مبنای خصوصیات 
انسانی بنابراین | دم می‌تواند باهر نقشی احساس 
نزدیکی کند و ملاک من برای پذیرش یک نقش خیلی 
دور از ذهن نیست. در حقیقت برای رسیدن به نقش به 
دنبال نمونه‌های آن در اطر افم می گر دم و سعی می کنم 
به آن نقش نزدیک شوم. 

#+بیشتر نقش‌های شما مثبت بوده‌اند. اما وقتی در 
نقش‌های منفی و یاخا کستری ظاهر شدهاید.با زهم 


4 
اطاعات ل پاره ۳۵۳۵ 


مورد استقبال قرار گر فتند. مثل نقش‌هایتان در «او 
یک فرشته بود» و یا «مشق عشق»؟ 

#۶ بل اساسا نقش‌های چند وجهی و به قول 
شما خاکستری برای مخاطب هم جذاب تر است و 
هم کشش بیشتری برای او دارد. برای مثال من در 
سریال «غریبانه» نقشم را بسیار دوست داشتم وبرای 
رسیدن به آن بسیار تلاش کردم؛چون‌فضای زیادی 


برای کار داشت. 

#راستی دوست داشتید در چه فیلمی وبه جای چه 
کسی بازی می‌کردید؟ 

من به تاریخ وادبیات بسیار علاقه‌مندم. 
فیلم‌هایی را که در این زمینه ساخته شده دوست 
دارم. به‌هر حال خیلی دوست داشتم یکی از نقش‌های 
اسپار تا کوس رامن بازی می کر دم چرا که او در ادبیات 
خارجی جایگاهویژه‌ای دارد و باید بگویم اساساسینما 
بسیار از ادبیات وام گرفته است. 

#فکر می کنیدااگر در این شرایط بازیگران «در 
پناه تو» دوباره دور هم جمع شوند باز هم می توانند یک 
کار تاثیر گذار رارقم بزنند؟ 

4 واقعا نمی‌دانم. سوال سختی است؛ چون به 
خیلی چیزها بستگی دارد. مثل فیلمنامه, کار گردانی. 
فضا و همیاری بین گر وه و... به هر حال باز هم می گویم. 
امیدوارم بتوانیم سریال‌های ماند گار زیادی را تولید 
کنیم:چرا که واقعا هنرمندان ما ظر فیت انجام کارهای 
این چنینی رادارند. 

#از بازیگران «در پناه تو»چقدر خبر دارید آیا 
هنوز هم با هم در ار تباطهستید ؟ 

#متاسفانه خبر ندارم. چون مشغله‌های زند گی 
چندان اجازه این کار رانمی‌دهد. اما هميیشه از دیدن 
کارهای این دوستان لذت می‌برم. از خانمها زنگنه و 
قاسمی گر فته تا پارسا پیروز فر و استأدایرج راد. 

#زمانی که مقابل دور بین قرار می گیر ید تاچه حد 
خودتان را به کار گردان آن اثر می‌سیارید؟ 

۴ ببینید, ما به عنوان یک بازیگر همه تلاششان 
رای کنیم که کار خوبی راارائه دهیم,اماشایداین 
انتظار به ۰ درصد هم نرسد بنابر این بهتر است 
که همیشه از راهنمایی‌های کار گردان استفاده کنیم؛ 
چراک ه نهایتا چیزی که‌ارائه می‌شود.اثر کارگردان 
است بانق شآفرینی بازیگران و سار عوامل به همین 
دلیل وقتی مقابل دوربین ظاهر می‌شوم فقط یک بازیگر 
هستم ونه یک کار گردان. 3 


۷ ی ۱ اطلاعات مکی 


گفتگو با فاطمه شکری بازیگر تتئّاتر؛ تلویزیون و سینما 


گفتگو از حسین بخشی 
خبرنگار اصفهان 


فبا در نیروی انتظامی فعالیت می‌کردم 


# فاطمه شکری متولد کجاست؟ 

#۶ متولد ارومیه‌هستم. ۳سال‌دارم ۲۶سال 
است که در تتاتر فعالیت می کنم و در حال حاضر ۴ 
فر زند دارم سه دختر ویک پسر. 

# چگونه به تئاتر آمدید؟ 

ددر سال ۱۳۴۴ با آن که سواد خواندن ونوشتن 
نداشتم و تازه کلاس اول را تمام کر ده‌بودم نمایشنامه 
مهمانه ای ناخواندهقصه معروف کود کانرابانقش 
خاله پیرزن با همکاری خانم گنجوی شروع کردم. 

#اولین باری که باسینما و تثاتر آشناشد ید واولین 
فیلمی که دیدید چه بود؟ 

۴درهمان ۴سالگی که خودم تثاتر کار کردم 
اشنایی‌ام با تئاتر شروع شد و عجیب هم علاقه پیدا 
کردم که تا کنون ادامه داشته وباسینما بافیلم گنج 
قارون که خاطره بسیار خویی برایم داشت. 

# به غیر از بازیگری شغل دیگری هم دارید؟ 


مدتی از کار هنری فاصله گرفتم که سالهای بسیار بدی 
برایم بود ولی دوباره به صحنه بر گشتم و فقط در تتاتر و 
سینماو تلویزیون فعالیت می کر دم‌امااز انجایی که کرایه 
منزل ومخارج سرسام آوراست مجبور شدم دوباره کار 
دیگری دست و پا کنم وا کنون در یکی از آموزشگاه‌های 
رانند گی مشغول به تعلیم رانند گی هستم. 

# چطور با گروه پویا فیلم (آقارشید) آشنا شدید. 

۴ در سال ۰ کار نمایش انجام می‌دادم که زیر 
نظر ارشاد بود بعد برای جشنواره‌ی فجر دعوت شدیم 
کهآفای کد رصان بای کر درا وکا کار 


داد و این آغاز کار من با آقای ایزدی است. 

# چه شد از گر وه ایزدی به تهران رفتید. 

آقای سعید آقاخانی گفت یک تله فیلم دارم 
به نام شاخ به شاخ واز من دعوت کر دواین آغاز کار 
من بود. 

# باز هم دوست دارید در تثاتر فعالیت داشته باشید؟ 

۴+ متأسفانه به علت کمی وقت و بالا بودن هزینه 
زند گی هنوز فرصتی باقی نیست ولی در اولین فرصت 
برای دلم فعالیت خواهم کرد. 

# بهترین هد یه که از سینمای ایران گرفتید؟ 

تقد یر نامه‌ای که در آخرین فیلم مرحوم آقای 
امیر قویدل -از خود ایشان گرفتم. 

#۴ تلویزی ون نگاه می کنم. جد ول حل می کنم و 
کتاب مطالعه می کنم. 


«کلاه قر مزی و بچه ننه» با تغییر به شبکه نمایش خانگی آمد 


سومین فیلم از سری آثار «کلاه 
قرمزی» باعنوان «کلاه قرمزی و بچه 
ننه» در حالی از دیروز در شبکه نمایش 
خانگی عرضه شد که در اقدامی عجیب 
این فیلم نسبت به نسخه | کران شده 
دارای یک سری حذفیات است. 

نسخه ویدیویی «کلاه‌قرمزی وبچه 
ننه» دارای دو مورد حذفی نسبت به 
نسخه اکران شده است و جالب این ٩‏ 
که وجه مشترک هر دو مورد حذفی: 
استفاده‌از لفظ «بی تر بیت»است؛ گویا کلمه«بی‌تر بیت» 
هم به دامنه واژگان خط قر مزی بدل شده است. 

درم ورد اول که به دقایق ابتدایی فیلم مربوط 
می‌شود «کلاه قرمزی» دربدر به دنبال پیدا کردن 
دستشویی است و در نهایت به خرابه‌ای می‌ رسد؛ در 
خرابه دستپاجگی «کلاه قر مزی» موجب آن می‌شود که 
در آوردن شلوارش با مشکل مواجه شده و در این هنگام 
این عر وسک شیرین زبان می گوید:« ای شلوار بی تربیت! 
الان چه وقته گیر کر دنه ».این دیالوگ و نمای مربوط به 


آن به طور کامل از نسخه ویدیویی حذف 
شده.درمورددوم«کلاه‌قرمزی» راروی 
یک بلندی در حال درددل با فرشته‌های 
آسمانی می‌بينيم که په نا گاهتعادلش رااز 
دست داده و از بلندی به پایین می‌افتد. 
«کلاه‌قرمزی» بعد از افتادن خطاب به 
فرشته می‌گوید :«ای فر شته بی‌تر بیت! 
پشت پا؟!» 

شاید اگربافیلمی طرف بودیم که 
مفاهیم خاص سیاسی راتداعی می کرد 
این سانسور منطقی بود امادر شرایطی که بافیلمۍ در 
ژانر کودک طرفیم این سانسور به خصوص حذف 
تیال وگ اول واقطا تب به نظ ر می رشک دیگرنکته 
جالب درباره نسخه ویدیویی « کلاه قر مزی» عرضه 
آن در تیر اژ یک میلیون نسخه است که به نظر می رسد 
ر کوردی در شبکه ویدیویی باشد. درنظر بگیرید که به 
احتمال زیادوبااحتساب فروش کامل تیراژاول فیلم 
حدود ۲میلیاردی حاصل می‌شود که باز هم در حد و 
اندازهای شبکه وید یویی رقم هنگفتی است . 


ا۵ 


« 


خر د بو رین 


» 


هد ده ۱ 


یی است 


کیم قر دوسی خر دمند 


همیشه گفته‌اند و شنیده‌ایم که جشنواره فیلم فجر 
ویترین یک سال فعالیت سینماگران ایرانی است و 
بیش از آن که تنهایک جشنوارهرقابتی باشد یک جشن 
ملی‌سینمایی است که می شود چهر ه یک ساله سینمای 
ایران را در آیینه آن دید. 

بخش خارج از مسابقه جشنواره فجر نیز همواره 
که به هر دلیل از نگاه‌هیات انتخاب, واجد شرایط 
برای حضور در بخش مسابقه تشخیص داده نشد ند. 
نمایش این فیلم‌هابرای رسانه‌ها علاوه‌بر کار کردهایی 
کهدربالا گفتم.امکان ار زیابی نظر هیات انتخاب را 
هم فراهم می‌کرد . 

درطول عمر جشنواره. کم نبوده‌ان د فیلم‌هایی 
که می توانستند در بخش مسابقه حاضر باشند ولی 
سلیقه‌هیات انتخاب (یاگاه‌بدسلیقگی آن‌ها) آن‌هارا 
از حضور در بخش مسابقه بازداشت و بسیار بوده‌اند 
حضور داشتلند . 

در دودوره‌اخیر دست کم چند فیلم مشخص 
می‌ت-وان مثال زد که هیات انتخاب به هر دلیل 
نادیده‌شان گرفت امابانمایش آن‌هادر بخش خارج 
از مسابقه یا مهمان. غالب کارشناسان و منتقدان و 
هنر مندان‌از آن‌هااستقبال کر دند و بر حقانیت آن‌ها 


کیوان کثیریان 


این مخش ر ابه چن وارد تلم نرب رتردانید 


صحه گذاشتند؛ آثاری چون «زند گی خصوصی آقا 
و خانم میم»۰«مرهم».«اسب حیوان نجیبی است»» 
«بی خود و بی‌جهت» و ... 

به هر روی فیلم‌هایی که در چارچوب قوانین 
جاری کشور تولید شده‌اند. روال قانونی مجوزها راطی 
کرده‌اند واز حداقل استاندارد کیفی هم بر خوردارند. 
حق دارند در جشنواره‌ملی سینمای ایران دیده شوند. 
حتی در بخش خارج از مسابقه. 

حق کارشناسان و منتقدان و مخاطبان جدی 
سینماهم هست که‌این آثار رادر کنار بقیه ببینند و 
تصویر کامل‌تر و واقعی‌تری از سینمای امسال و سال 
آینده‌ایران داشته باشند. مگر آنکه قصد بر این باشد 
که نظر هیات انتخاب به همه تحمیل شود و یا برخی 
ارزیابی‌ها که به سودریل گذاران سینمانیست.نا کام 
بماند ویابرای پیش گیری از استمرار دعواهای‌ اتتال 
اکران‌ از همین حالانظر اصلاحی نهادهایی مثل حوزه 
جلب شود. اگر این مورد آخر به حقیقت نز دیک باشد 
که وااسفا! 

من فیلم‌ه ای تولید شده امسال راندیده‌ام و 
طبع‌ابرای قضاوت. صالح نیستم ممکن است همه 
فیلم‌های منتخب فیلم‌های خوبی باشند. اما تجربه این 
سال‌ها نشان می دهد معمولا هر سال حضور چند فیلم 
بی کیفیت در بخش مسابقه - که غالبا مورد حمایت 
رسمی هم هستند _هیات انتخاب را شر منده خواهد 
کرد؛فیلم‌هایی که جارا برای چند فیلم شایسته دیگر 
تنگ کرده‌اند. شک ندارم که امسال نیز چنین خواهد 
بود اما به فرض صحت صد درصدی انتخاب‌های 
هی ات انتخاب.فیلم های دیگر می‌توانستندامکان 
نمایش ودیده‌شدن‌رادراین جشنواره که قر ار بوده 
ملی باشد داشته باشند ونه توسط داوران که توسط 
سایرین قضاوت شوند . 


تسلط باز یگر بر لهحه» مسئله این است! 


کاربرد صحیح لهجه همواره از مشکلات 
اساسی بسیاری از بازیگران بوده و هست.عدم 
شناخت کافی از لهجه و فرهنگ آن شهر وایفای 
نقش علیر غم این که به شخصیت صد مات اساسی 
واردمی کند. موردانتقاد منتقدین و حتی مردم آن 
شهر واقع می‌شود.این رویه چالش‌برانگیز بارها و 
باره‌اتکرار گر دیده و منجر به واکنش مردم شده 
است.ولی این روزها شاهد حضور باز یگر ی‌هستیم 


۵۲ 


پژمان دادخواه 


که از عهده چنین رسالت مهمی بر آمده و تماشاگر 
رامجذوب خود ساخته است. پانته آ بهرام در فیلم 
سینمایی «بی خود و بی جهت» نقش یک اصفهانی را 
بازی‌می کند که در تهران مشغول به زند گی است. 
چون قرار است در مور د لهجه صحبت شود وارد دیگر 
مسائل مربوط به کارا کتر نمی‌شویم و به مسئله اساسی 
مورد بحث می‌پر دازيم. با نگاهی دقیق و موشکافانه 
به این شخصیت و کاربرد صحیح لهجه. متوجه این 


در هر صورت بد نبود آثار سینماگران جوان 
ومستعدی که‌منتقدان.پیگیر مسیر حر کت آنان 
هستند روی پر ده جشنواره می نشست؛فیلم هایی چون 
«پرویز».«آسمان زرد کم عمق». «زند گی مشت رک 
اقای محمودی وبانو» «همه چیز برای فروش». 
«سیزده». «لر زاننده چربی». «از تهران تا بهشت» و ... 

یاچه‌اشکالی داشت که فیلم‌های کار گردانان نسل 
میانه مثل مجتبی راعی و سیامک شایقی رامی‌دیدیم؟ 
این فیلم ها از فیلم‌های سال گذشته فرزاد موتمن و 
رسول صدر عاملی یا فیلم دو سال پیش بهر وز افخمی و 
داری وش مهرجویی ضعیف تر بودند؟ این‌ها به بخش 
مسابقه راه یافته بودند و آن‌ها حتی به نمایش هم 
در نمی‌آیند؟ حتی‌اگر فیلمسازانی چون لیالستانی و 
رفایی ومعیری هم می‌توانستند فرصت داشته باشند 
کارهایشان رابه تماشا بگذارند. آاسمان به زمین 
می‌آمد؟ 

وواقعاآیا نباید فیلم‌هایی مثل «فرزند چهارم» 
موساییان با«عقاب صحرا» مهر داد خوشبخت را 
می‌دیدیم تا بدانیم نتیجه سرمایه گذاری گسترده 
روی‌پروژه‌ه ای فاخر چه از آب‌در آمده‌است؟این 
به معنای زیر سوال بردن نظر هیات انتخاب نیست 
- که البته امسال تر کیبش از همیشه عجیب تر بود و 
دولتی‌تر به نظر می‌رسید -بلکه حفظ ر ویکر دملی 
چشنواره فیلم فجر است. 

به گمانم هنوزهم دیر نشده.یک بخش خارج 
از مسابقه با ده پانز ده فیلم. مشکلی بر ای جشنواره‌ایجاد 
نمی کند وحتی به رونق بیشتر جشنواره کمک می کند و 
آن رابه ویترین واقعی سینمای ایران نزدیک تر خواهد 
کرد. لطفا از این تصمیم اشتباه دست بردارید واين 
بخش رابه جشنواره بر گر دانید. 


امر می‌شویم که این بازیگر به طور هوشمندانه از این 
لهجه برای ایفای نقش خود استفاده نموده و تا آخر 
فیلم روند مثبت را حفظ کرده‌و سربلند ازاين امتحان 
اصفهانی به گونه‌ای زیبا تکرار می‌شود و ریتم آن به 
طرز عاقلانه‌ای حفظ شده و تا آخر کنترل می گر دد 
واين روند برای مخاطب دلنشین و گیرامی‌باشد. 
اکر کے او ان 2 
باشد.متوجه دقت و تسلط پانته آ بهرام در این فیلم 
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اصفهان زند گی کر ده است. 
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میران غفوریان: ‏ قصید م و گریه کردم! 
۳۳| 


مهران غفوریان که پس از سال‌ها دوری از عرصه 
کار گر دانی درصدد ساخت یک سریال طنز است در 
گفت وگویی با انتقاد از آثار طنز سینما و تلویزیون و 
کنایه ضمنی به اخرین کار بهتر ین طنز ساز صد اوسیما 
یعنی مهران مدیری گفته است: به نظر من اصلا طنز 
درست طنزیاست که باز تابی از مسایل واقعی در 
آن وجود داشته باشد. البته همین فضا ایجاد کردن هم 
باید با خلاقیت باشد. اخیرافیلمی رادیدم که در آن 
ناصرالدین شاه قاجار بایک موبایل بازی می کرد ویک 
خانم قاجار هدفن داشت و یکی دیگر لپ تاپ و... و با 
این چیزها سعی کرده بودند طنز بسازند. ماباید روی 
یک موضوعی کار کنیم که درست باشد. به عنوان 
مثال گوشی اپل دست یک فر د قدیمی می‌خواهد چه 
موقعیت کمدی ایجاد کند؟ ديدم که آنها بوسیله 
مترواز تهران قدیم به تهران جدید می ند . 

چرا بی‌خیال ساختن فیلم و سر یال نمی‌شوی ؟! 

این مدتی که کار نکردم واقعا به خاطر این بوده 
که یک فیلمنامه درست و حسابی دستم نیامده است. 
سریال جدیدم هم تاوقتی که فیلمنامه آن عالی نشود 
و همه چیز آن خوب درنياید و من و فیلمنامه‌نویس. 
(آقای مسعودی) به یک نتیجه خوبی نرسیم اصلا 
جلوی دوربین نخواهد رفت. تا امروز کار نکردم و 
از اين به بعد هم بهتر است که کار بی کیفیت نکنم. 
امروز مردم به من می گویند که آقای غفوریان چرا 
کار نمی کنی و خوب فر دا خواهند گقت که چرا آقای 
غفوریان بی‌خیال ساختن فیلم و سریال نمی‌شوی؟ ! 


ناسزا گفتم که چرابرای چنین فیلمی پول 
دادم 

حدود ۲یا ۳ سال قبل ساخت چنین فیلم‌هایی 
شروع شد که در آن اوایل اکثراجواد رضویان, مجید 
صالحی و متاسفانه بعضا خود من هم به عنوان نقش 
اول در این فیلم‌ه ابازی می کردیم.موضوع از این 
قرار بود که از کس‌انی که در تلویزیون بودند و مردم 
خیلی انهارادوست داشتند وبه آنهااعتماد داشتند. 
سوءاستفاده شد. به طور مثال مردم دیدند مهران 
غفوریانی که در سریال‌های تلویزیونی پربیننده بازی 
می کرده در این فیلم‌ها نیز بازی می کند و به همین 
خاطر برای دیدن آن فیلم‌ها به سینما رفتند. در واقع 
یک سری تهیه کنند گان آمدند از این مساله سوء 
استفاده کردند.از این نظر لفظ سوءاستفاده رابه کار 
می‌برم زیراابتدافرض رابر این می گذاریم که‌این‌ها 
سراغ‌چنین بازیگرانی آمدند تااز ظرفیت آنهااستفاده 
کننداماوقتی می‌بینیم که تمام بار فیلم روی دوش 
چنین بازیگرانی است و این فیلم‌ها هیچ چیز خاص 
دیگری برای جذب مخاطب ندار ند می توانیم لفظ 
سوء استفاده را به کار ببریم. این فیلمهانه کار گردان 
نه نویسنده خوبی داشتند و فقط جواد رضویان و رضا 
شفیعی جم و... را آوردند و از اعتبار آنها برای جذب 
مخاطب استفاده کر دند.در صورتی که این بازیگران 
خود به تنهایی قادر هستند مردم را بخندانند. مثلامن 
غفوریان دیدم که به طور مثال دوستم آقای رضویان 
در این فیلم بازی کرده‌است با خودم گفتم که فیلمی 


کتایون ریاحی: دلم برای سینما می‌سوزد! 
کے 


کتایون ریاحی که مدتی است از دنیای بازیگری 
فاصله گر فته وبه عنوان سفیر مه ر آفرین مشغول 
فعالیت است در تازه‌ترین گفت گوی خود از نگارش 
کتابی‌باعنوان«عشق ابدی‌است» وهمکاری باپسرش 
وژاله علودریک کتاب صوتی به عنوان تازه‌ترین 
فعالیت‌های هنری خود خبر داده است. 

عشق ابدی است 

در حال نوشتن قصه‌ای هستم که گفته بودم در باره 
صلح است.نام این قصه هست «عشق ابد ی است». 
اصلیام کارهای بنیاد کمک است کمی از قصه فاصله 


٩۱ 1 ۳۷‏ اطاعات ی 


گرفتهام اما به زودی دوباره سراغش خواهم رفت و 
قصه را تمام می کنم. انشاءالله این قصه در قالب کتابی 
منتشر خواهد شد. 

موزیکتاب؛ کار جدید من و پسرم پور یا 

در حال کار روی ی ک(211010001 کتاب 
صوتی) هستیم. کتاب قبلا ترجمه شده بود ولی ما به 
کمک یک گروه متر جم آن را دوباره تر جمه کردیم. 
روی کار خودم نظارت داشتم. قراراست من‌همراه 
خانم ژاله علواین کتاب رابه صورت صوتی در بیاوریم. 
همزمان پسرم پوریاد ر حال ضبط موسیقی کار بود. 
درنهایت بهاین‌نتیجه رسیدیم که‌این دو کاررا 
به‌صورت پکیج آماده کنیم. این پکیج شامل یک 
16 است که بخشی از موسیقی‌متن آن 
کار پوریاست و سی دی دیگری که فقط موسیقی است 
وقرار است سه قطعه آن هم خواننده داشته باشد. 
کار ضبط موسیقی به پایان رسیده و ویرایش تر جمه 
کتاب هم انجام شسده فقط ما باید متن راد ر استودیو 
بخوانیم. قرار است ترانه‌های این قطعات را هم آقای 
روزبه بمانی بسرایند. 


که جواد رضویان بازی کر ده‌حتما ارزش دیدن دارد 
وبعد بلیت سینما خریدم یاسی دی فیلم راخریدم و 
نگاه کردم و بعد ناسزا گفتم که چرا برای چنین فیلمی 
پول دادم. 

رقصیدم و گریه کردم! ۱ 

خود من یک قراردادی داشتم و در ان فیلم هم 
بازی کردم ومجبور شدم که در آن فیلم هندی 
برقصم یعنی یک روز آمدم دیدم که می گویند باید 
برقصی.باور کنید من به خاطر کار حرفه‌ایم وبابت 
قراردادی که بسته بودم نمی‌توانستم کاری کنم و 
مجبور شدم برقصم و شب آن روز به خانه امدم و 
گریه کردم. 
برای هنرنمایی در آن برقصیم و واقعا جای ستوال 
است که چه اجباری است که من بازیگر باید در این 


دلم برای بازیگری تنگ نشده 

من در حال ایفای نقش جدیدم هستم که بسیار 
زنده‌وپویاست.بنابراین دلم برای‌بازیگری‌تنگ نشد ه. 
برای سینما و تلویزیون امروز که اصلا دلم تنگ نشده. 
فکر کنم همین یک جمله کفایت کند. می‌توانم بگویم 
بیش زاین که‌دلم برای‌سینماو تلویزیون تنگ شده 
باشد دلم برایش می‌سوزد : 

روزی که با آرزوی یک کود ک سیستانی درد 
کشیدم 

نمی‌دانم بای د بگویم متاسفانه یا خوش بختانه 
برخلاف بزر گترهابچه‌هاچندان‌هم متوجه‌شر ایطشان 
نیستند؛ برایشان فرقی نمی کند پابرهنه بازی کنند یا با 
کفش آدیداس. در این بازی‌ها هم می‌خندند و شادند. 
دیدن این شادی‌ها من رایس هار از خوشی می کند. اما 
آن لحظه‌ای برای من دردناک است که این بچه‌ها 
با این همه انر ژی کود کانه و دوست داشتنی به دلیل 
سوءتغذیه یا مشکلاتی از این دست توان کود کی 
کر دن رااز دست می‌دهند. در سیستان و بلوچستان از 
یکی از بچه‌ها پرسیدم الان آرزویت چیست که برایت 
بر آورده‌شود. گفت من یک ظر ف میوه می‌خواهم. فقط 
یک ظرف میوه. این لحظات بر ای من خیلی دردناک 
است وباررسنگینی راروی دوش من می گذارد.حتی 
یاد اورعاش هم دردناک است ۲ 


۵۳ 
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ډدون از دست دادن شور و حر ارت است 


0ودستون چو چیل 


ماجرابایک اتفاق‌ساده‌و کوچک شروع شد. 
همان‌طور که معمولاً ابتدای هر قتلی یک حادثه پیش 
پاافتاده است. 

ماجرابر سر «هملت» سگ نسبتاً قوی هیکل 
پیش آمد. س گی که تنهانقطه اشتراک خانم و آقای 
«اسپنتر» بود. 

«ورنااسپنتر»از آن زنانی نبود که برای گریز 
از تنهایی و یا به خاطر عشق ازدواج کرده باشد. او 
قبل از ازدواج منشی یک اداره بسود. اما بعد تصمیم 
به ازدواج گرفت. چون زند گی زناشویی به مراتب 
راحت ٹر از کار به عنوان مش بود در اولیق سال 
ازدؤاچ ورن اسپنتر خود رابا مطالعه مجلات, تماشای 
سریال‌های تلویزیونی و خوردن غذاهای دستپخت 
خودش سر گرم می کر د. اما خیلی زود ازاين کار خسته 
شد. طولی نکشید که افر اط در خوردن او رابه یک زن 
چاق و فربه تبدیل کرد. زنی که به سختی می‌توانست 
به کارهای روزمره خود برسد. 

آر نولد اسپنتر (شوهر ورنا) از وضع زند گی‌اش 
اصلاً راضی نبود. او هیچ وقت تصور نمی کرد زند گی 
مشتر کشان به این زودی به جهنم تبدیل شود.به این 
تر تیب او لحظه به لحظه از زند گی مشتر کشان برید تا 
جایی که در رویا زندگی می کرد و س ر گرمی‌اش فقط 
مطالعه مجله‌های شکار و ماهیگیری شده بود. 

تصمیم به خرید هملت, آن سگ درشت و 
پرجنب وجوش تصمیم بموقعی بود. زیر در زندگی 
یکنواخت و کسل کننده ورنا و آرنولد تنوعی به وجود 
می آورد. هر دوی آنها خیلی زود به هملت دل بستند. 
شاید بهتر بود که ورناو آرنولد به جای یکی. دو سگ 
می‌خریدندوچون در آن صورت رقابتی بین آنها 
بر سر توجه به هملت پیش نمی آمد و هر گز بگو 
مگویشان نمی شد. 

اولین مشاجره بین ورناو آرنولد کمی بعد از خرید 
هملت پیش آمد. آرنولد خسته و گرسنه از فروشگاه 
بر گشت در حالی که بر خلاف همیشه به شدت گر سنه 
بود.به سمت آشپزخانه رفت که ناگهان برجاخشکش 
زد. جرا که هملت را در حال خوردن یک تکه گوشت 
بز رگ استیک دیدا! 

همان تکه گوشتی که در تمام طول راه‌بین فروشگاه 
تا خانه وعده خوردنش را به خودش داده بود. 

آرنولد بی‌اختیار فریاد کشید: 

-هی! این سگ دارد یک تکه استیک می‌خورد. 

ورنا با بی‌اعتنایی از آشپزخانه بیرون آمد وبالحنی 
بی‌تفاوت گفت: 

من خوب می‌دانم هملت چه چیزی می‌خورد... 

ارنولدباناب‌اوری خشکش زده‌بود. ورنابا 
بی‌اعتنایی ادامه داد: 

-هملت مدتهاست یک غذای درست و حسابی 
نخورده! من فکر کردم خودت این تکه درسته گوشت 
را جلویش انداختی؟ 


۵۴ 


-ولی چراهملت نباید غذایی مثل غذای‌همه 
سگها بخورد؟ 

-چون هملت مثل بقیه سگها نیست! 

_بله! می‌دانم! چون او سگ ماست و با بقیه سگ‌ها 
فرق دارد!اماغذایی که برای اومی‌خرم.غذای 
کنس رو شده‌ای است که فر مول علمی و پزشکی دارد 
و مخصوص سگ‌هایی مثل هملت درست شد ۵... 

اما هملت آن غذاهای کنسروی رادوست ندارد 

آرنول د احساس کرد عصبانیت و خشم در 
می‌دید ورنا سعی می کند به هملت توجه بیشتری 
نشان دهد خشمگین بود. بنابراین با خشم بیشتری 
به ورنا گفت: 

_چقدر بابت آن تکه گوشت پول داده‌بودی؟ یک 
دلار, دو دلار؟ 

ورنا با آرامش گفت: 

-تقریباً دو دلار! 

-هیچ می‌دانی در آمد من چقدر است؟من آن قدر 
پول درنمی آورم که بتوانم به هملت گوشت استیک 
بدهم. 
ورنا بدون این که لحنش تغییر کند. گفت: 
خب تقاضای اضافه حقوق کر 


-توبهتر می‌دانی که من حقوق نمی گیرم. من بابت 
هر کفشی که بفروشم پول می گیرم. وهر روز هم بیشتر 
از یک حدی فروش ندارم. 

ورنا با خونسردی گفت: 

قو خودت سگ می هت 

-بله من می خواستم و هنوز هم می خواهم! 

-پس باید از آن به بهترین وجه نگهداری کنی! 

آرنولد نتوانست بیشتر تحمل کند و یک راست به 
اتاق خواب رفت تا آرام شود. ساعت تقریباً هشت و 
به طرف اتاق ناهار خوری رفت و در حالی که خشمش 
هنوز باقی بود. وقتی پشت میز نشست ورنا بشقابی 
جلویش گذاشت. در بشقاب یک سیب زمینی, یک 
تخم مرغ آب‌پز مقداری هویج نخود فر نگی و کلم 
بر وکلی بود. 

_خوراک سبزیجات. اسپنتر. هیچ کس نمی تواند 


هه 
اطاعات کی ارو ۳۵۴۵ 


یک ساندویچ بخورد. 

دعوای بعدی‌هم بر سر هملت بود. آرنولد 
می گفت: 

-باید دور حياط نرده یکشم تا هملت بتواند در 
حیاط بازی کند و از هوای آزاد لذت ببرد! 

ورنا معتقد بود: 

_زمستان نزدیک است واگر هملت را بیرون 
ببریم سرما می‌خورد! ۱ 

... دوباره دعوای شدیدی بین آنها بالا گرفت. 
از طرف دیگر ورناروز به روز برای آرنولد خرج 
می‌تراشید. یک روز بابت قلاده چرمی برای هملت. 
یک روز برای اتاقک هملت در گوشه سالن, یک روز 
برای وسایل پیرایش هملت. ورناهمه اینها را از خرجی 
خانه می‌خرید وبرای خرید خانه‌از فروشگاه‌های 
اطراف که آنهارامی‌شناختند جنس نسیه می آورد! 
از طرف دیگر ورنا هر گز به آرنولد اجازه نمی‌داد که 
هملت رابه گردش ببرد. معتقد بود که ممکن است 
سگهای ولگر د هملت رااذیت کنندادر این مواقع 
آرنولدحس می کرد که هملت بانگاه‌هایش به او 
می‌گوید: 

-ارباب من شمایید. من خیلی دلم می‌خواهد در 
کنار شما باشم. با شما به گردش بیایم اما این زن لجباز 
نمی‌گذارد! خیلی متأسفم آقا 

آرنولد هم گاهی که فرصت می کرد دور از چشم 
ورن ا؛ هملت رانوازش می کرد و آرام در گوشش 
می گفت: 
-تو سگ من هستی نه هیچکس دیگر! 

یک روز وقتی هملت سر روی پای آرنولد گذاشته 
و به خواب رفته بود ورناسر رسید. چهره او از شدت 
عصبانیت سرخ شده بود. او با دیدن این صحنه فریاد 
زد: 

هملت سرش رااز روی پای آرنولد برداشت و به 
سمت ورنارفت اما یک لحظه متوقف شد و در حالی 
که گاه به آرنولد و گاه به ورنامی‌نگریست مستاصل 
و درمانده, نمی‌دانست به کدام سو برود. آرنولد که 
بسیار عصبی شده بود گفت: 

-بهتر است. مااز هم جدا شویم ورناء این زند گی 
ورنا دستهایش رابه کمر زد و گفت: 

کاملاً موافقم.لبته فراموش نکن که تا وقتی زنده 
هستی باید به من خرجی بدهی تا بتوانم از سگ قشنگم 
نگهداری کنم. 

بو کر ت ورای که ابا شا تیش مخ 
می‌ماند. 

ورن‌انگاهش را که آتش خشم در آن زبانه 
می کشید به آرنولد دوخت: 

_هملت پیش تو می‌ماند؟ چه خیال خامی! فکر 
می کنی داد گاه به تو اجازه بدهد که سگ مرا با خود 
ببری. بدان که داد گاه در مورد نگهداری از هملت به 
من رای خواهد داد! 


7 
۷ دی ۱ اماعات کی 


ورتابا گفتن این جمله دیگر نتوانست خودرا کنترل ‏ 


کرد. آرنولد حيرت زده پر سید: 
-معلوم هست داری چه کار می کنی؟ 


ورنا آهسته آهسته به طرف آرنولد پیش رفت. ۰ ار 


برای اولین بار نگاه آرنولد با ترس در آمیخت. 
_چه کار می‌خواهی بکنی ورنا؟ 


دست و پایی زد ولی نتوانست مقاومتی از خود نشان 
دهد. 


مزاحم را کشته بود ویک موجود دوست‌داشتنی را 
برای هميشه مال خود کرده بود. 


هملت بر گ گشت و به آرامی گفت: 
از شر آرنولد و حرف‌های احمقانه اش راحت شدیم. 


حالا تو می‌توانی هر قدر دوست داری استیک بخوری 
وباهم گردش برویم. 


نگاهش به جسد بی‌جان آرنولد افتاد. این بار وقتی . .. 


| دریچ‌ونم‌دادگاه . ۲ 


چشم‌های او به سوی ورنابر گشت به طرز غریبی تغییر 
کرده بود. ورنا بار دیگر آرام گفت: 
با اینجا.... بیا هملت... 


هملت این بار دندانهایش را به ورنا نشان داد. ۱ 


دندان‌هایی که درندگی در آن پی دا بود! ورنا برای ۱ ۱ ۱ 1 ۱ / 
یک‌باره تا این اندازه تغییر کر ده باشد. این بار هملت e‏ 1 
ای ی تسا ا خواب بخورم ومثل‌یک تکه گوشت یک گوشه بیفتم... 
سروع پارس پارس ۱ ا 

و بی‌وقفه او حتی برای یک ثانیه قطع نمی‌شد. ورنا به پدرم که نگران بود مبادامن بروم به خانه او وبه 
جرات حر کت نداشت و مطمقن بود این سک آن‌قدر ۲ اس ۱ 
۱ بدبختی می‌دانست. یک آن فکر کردم وقتش رسیده 
در این موقع بود که ورنابه غود آمد. برای اولین به همه بگویم.من‌زنده‌ام.من آدمم و من حق دارم مثل 


۰ شماها زند گی کنم. 


پارس خواهد کرد تا مردم یا پلیس آنجا بیایند... 


بار فهمید مرتکب قتل شده 
-پلیس ... بازجویی... تحقیق... محا کمه... زندان 
بی‌اختیار فریاد کشید: 
-نه...! 


امادیگر خیلی دير شدهبود.چراکه چندنفربا ٠‏ 
0 | تا کک ا 


۰ ظلم و نامروتی تمام شده... 


مشت به در می کوبیدند و نگران فریاد می‌زدند: 
آنجا چه اتفاقی افتاده! لطفاً در را باز کنید! 


سوژه 


بقیه از صفحه ۲۴ 


آه بلندی کشیدم. برای اولین بار از این که هميشه 


خلاصه بگویم. بیماری مهلک من, بعد از چند ماه 


۸ ۲ بهبود پیدا کرد ومن درمان واقعی رادر جایی دیگر 
وو ا رواد اما تاد ی سس جستجو کر دم.مدت طولا نی می‌رفتم پیش روانکاوو 
به دور گردن او انداخت و قبل از آن که مرد پتواند | ا 8% ارداده‌بود که اگر حفر ه‌های د e‏ 
فریاد بزند حلقه قلاده را تنگ‌تر و تنگ‌تر کرد. ارنولد راپر نکنم, کف ترین بیماری‌ها می آید به سراغم تا 
- توجه دیگران راجلب کنم.اولش به نظرم مضحک و 


۱ ۱ اد | بی‌ربط می آمدولی‌باشواهدی که‌وجودداشت بهم 
چرم قلاده هرقب دور گرد شی‌تنگوتنگ‌تر ۲ ۰ ۰ سس ۱ ۱ 
می‌شد. ریه‌های او چندان بز رگ نبود که بتواند مدت سا ای کر کے ن ہیک 
زیادی زن ده بماند! رنگ صورت او کم کم به کبودی . 1 
رسید.صداهای‌نامفهومی از گلويش خارج شد هيكل | ي ۳ 
نداشتم... با پدر و مادرم روبرو شدم. حرف‌هایم را 
ورنا اه عمیقی کشید و عرق راازپیشانی‌اش‌ پاک أ حرف‌هایشان راشنیدم. شاید برای جبران خیلی 
کرد. ارنولدخفه شده‌بود. دیگر کوچکترین حرکتی | ك 
نمی کرد. ورنادر حالی که به سختی نفس می کشسید ۱ چیزی که من در تمام عمرم از آن بی‌بهره بودم... 
ازاد شده. او با یک تیر دو نشان زده بود. یک موجود 0 دنیاراجور دیگری می‌بینم. حالا تنها موفقیت‌های 
شغلی واجتماعی‌ام‌نیست که مرابه قله پیشرفت 
۱ ۱ ۳ | نزدیک می کند. بلکه روح سالم و عاری از هر بغض و 
ورنا در حالی که سراپا خیس عرق بود. به سمت ۱ کینه مرا بک بال کرده و حالا می‌فهمم چراهیچ وقت 
احساس خوبی‌دربهترین لحظات‌زند گی‌هم‌نداشت 
شتو ری وی م ی ...| احساس‌خوبی دربهترین لحظات‌زند گی هم نداشتم 
-بیااینجا حیوان خوب و قشنگ من! هملت عزیز! | کیرد به رورھای ی در کی واد روف 
| بارسنگینش رابه کنار بگذاردوسبک پر در بیاورد 


: تابه سعادت نز دیک شود. شاید راز هميشه در بسته 


سگ اما لحظاتی خیره به ورنا چشم دوخت و بعد ۱ 


دوران روا نکاوی طولانی بود وبعضاً سخت.من 


حالا آدم‌دیگری شدهام. شاید بهتر است بگویم 


بقیه از صفحه ۱۷ 


اولش تهدیدم کرد ولی من به جایی رسیده‌بودم 


که مرادیوانه تلقی کر ده بود ومجبورم می کرد قرص 


خلاصه این که محمود تا خرخره در گیر است... 


امروزحکم طلاقم صادر شد.مهریهام راتاریال 
آخرگرفتم وبقیه حق و حقوقم راهم تمام و کمال... 


دیگر نمی‌خواهم توسری خورده باشم. مردهای 


۵۵ 


عاد نهند کسی است که ده مشکلات و مصائب زند گی لىخند ب ند 


شکپیر 


ورزشی 


حبیب الله نیک نژاد 


تا کنون هیچ بازیکنی درسطح جبان به 
چبار عنوان پیاپی دست نیافته و از این 
نظر نام این بازیکن در کنار ر کوردسازان 
گینس نیز به ثبت خواهد رسید 


«لیونل مسی» کاپیتان تیم ملی آرژانتین و مهاجم 
غیر قابل مهار تیم بارسلونای اسپانیا برای چهارمین 
سال پیاپی به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب 
شده و بدل به اولین بازیکن تاریخ فوتبال گردید که به 
چنین ر کوردی دست می‌یابد. 

مهاجم ۲۵ ساله بارسلونا که س ال ۲۰۱۲رابااثبت 
نادرترین رکوردها پشت سر گذارد. یکبار دیگر 
«کریستین رونالدو» کاپیتان تیم ملی پر تقال راشکست 
داد و با برتری فاحش به توپ طلایی دست یافت. 
کاپیتان الاي اا ر امسال نیز 
علاوه بر شکست ر کورد گلزنی بهترین گلزن تاریخ 
فوتبال بارسلونا موفق شد تا ر کورد «گرهارد مولر» 
بمب‌افکن دهه‌های ۶۰و ۷۰ آلمان رابا ۸۵ گل زده 
دریک تال شکسته و آنرااز ۸۵ گل به ۱۱ کل 
افزایش دهد. کاری که بسیاری از بزر گان چند دهه 
اخیر فوتبال جهان نتوانستند به آن نزدیک شوند. 
«لیونل مسی» فصل فوتبال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ رابا 
بارسلونا به بهترین شکل ممکن آغاز کرده و تنها تیم 
بدون شکست لالیگا بوده و «مسی» نیز به عنوان آقای 
گل جدول بهترین گلزنان شناخته می‌شود. 

لیونل مسی ۱/۶ ۴درصد آرای این رای گیری 
را که بین ده نفر اول کاندیداها بر گزار شده بود به 
خود اختصاص داده است. رای گیری که همه ساله 
برای انتخاب بهترین بازیکن سال جهان از مربیان و 
کاپیتان‌ه ای کلیه تیم‌های ملی زیر نظر فد راسیون 
جهانی انجام می‌شود. ۱ 
«کریستین رونالدو» ۲۳/۶۸ درصد اراء را به خود 
اختصاص داده و «آندریاس اینیستا» هافبک کلیدی 
تیم ملی اسپانیا و مهره سر نوشت ساز بارسلونابا کسب 
۱ درصد آراء به مقام سوم این رای گیری نائل 
امد. 

«لیونل مسی» بعد از دریافت توپ طلایی فوتبال 
از تمام کسانی که او رادر جهت رسیدن به چنین 
افتخاری یاری کرده‌اند.تشکر کرد و گفت: خوشحالم 
از اینکه یکبار دیگر به این افتخار دست می‌یابم. ولی 
خوشحال‌تر خواهم شد تا با بارسلونا افتخارات گذشته 
راتکرار کنم. زیرا همیشه کسب افتخارات تیمی را به 
کسب افتخارات فردی تر جیح می‌دهم. 

با این مقام «لیونل مسی» بدل به شاخص‌ترین بازیکن 
تاریخ فوتبال جهان گردید. زیرا تا قبل از این که 
میشئل پلاتینی (رئیس کنونی اتحاد یه فوتبال اروپا) 
از فرانسه. یوهان کرویف کاپیتان اسبق تیم ملی هلند 
و مار کو فان باستن مهاجم اسبق تیم ملی هلند و باشگاه 
ا.ث.میلان سه بار توپ طلایی اروپا را کسب کرده و 


۵۶ 


«زین‌الدین زیدان» و «رونالدو»‌ی برزیلی 
سه بار توپ طلایی بهترین جهان رابه دست 
آورده بودن د. ولی تا کنون هیچ بازیکنی در 

سطح جهان به چهار عنوان پیاپی دست نیافته و از این 
نظر نام این بازیکن در کنار ر کوردسازان گینس نیز 
به ثبت خواهد رسید. 

بل ی در ال ۱۲ وا اه کل بر 
رسانید که ۷٩‏ گل برای بارسلوناو ۱۲ گل برای تیم 
ملی آرداشین بودهاست. 

بیشترین گلی که این مهاجم بز رگ در یک دیدار بثمر 
رسانید در بازیهای جام قهر مانی باشگاههای اروپا در 
برابر بایرلور کوزن بود که بارسلونا با پیروزی ۷-۱ 
حریف رایشت سر گذارده و «لیونل مسی» در آن 
بازی پنج گل به مردان آلمان تحمیل کرد. 

«لیونل مسی» در دو بازی برابر والنسیا و اسپانیول در 
لالیگا نیز هشت گل به ثمر رسانید که سهم هر کدام 
از این دو تیم چهار گل بود و بعد از آن دو دیدار تیم 
ملی آرژانتین در برابر تیم های ملی برزیل و تیم‌های 
سوئیس بود که «مسی» در آن دو بازی نیز به هر 
کدام سه گل تحمیل کرد و به عنوان بهترین بازیکن 
ا 

در رآی‌گیری که به عمل آمده‌بازیکنان ذیل مقام‌های 
اول تا دهم رابه خود اختصاص دادند. 

۱-لیونل مسی, ۲- کر یستین رونالدو, ۳-آندرس 
اینیستاء ۴-ژاوی فرنان دز ۵-رادامل فالکائو ۶- 
ار کاس اس ات روک دی یه دروکا 
۸-روبین فان پرسی, ۰ ۱-زلاتان ابراهیمووتیچ 

در پای ان اشاره‌ای هم به رای بعضی از مربیان و 
کاپیتان‌های تیم‌های ملی کشورهای شاخص فوتبال 
جهان داشته باشیم و بدانیم که انان به چه کسانی 
رای داده‌اند. 

۱-روی هاچسون سرمربی : 
تیم انگلیس و استیون جرارد : 
کاپیتان این تیم که هر دو نفر به : 
لیونل مسی رای داده‌اند. 1 


۲-ویسنته دل بوسکه و ایگر 


کاسیاس سرمربی و کاپیتان تیم 


کاسیاس رای داده است. 


: ۲-لیونل مسی به ژاوی هر ناندز و 
: اینیستا به سرخیو گومز رای داده 
: و آلجاندو سابلا سرمربی تیم ملی 
آرژانتین به لیونل‌مسی و کریستین 
ی رونالدو رای داده است. 
۴-سزاره پراندلی سرمربی تیم : 
ملی ایتالیا به بوفون پیرلو و لیونل 
۳ 
بوفون کاپیتان تیم ملی ایتالیا به 
«اندره پیرلو» همبازی خود در 
تیم ملی ایتالیا و باشگاه یوونتوس رای داده است. 
۵_فیلی پ لام کاپیت‌ان تیم ملی 
الا ۱ ۲ 9۳ 
مسی و کریستین رونالد رای داده 
و یواخیم لو سرمربی آلمانیها, 
مسعود اوزیل, مانوئل لوپز و 
ژاوی هرناندز رای داده است. 
2 دید بنه دوشام زرا 
فرانسه به لیونل مسی, رونالدوو : 
ژاوی رآی داده و هوگول ورئیس : 
IT‏ 
TT‏ 
انتخابی خود قرار داده است. 
۷ تیا گوسیلوا کاپیتان تیم ملی 
برزیل از لیونل مسی, کریستین 
: رونالدو و زلاتان ابر اهیمووئیچ به 
: عنوان بهترین‌ها یاد کرده است. 
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۸-وسنی اشنایدر کاییتان تیم 
ملی هلند از روبین فان پرسی: 
لیونل مسی و رونال‌دو به عنوان : 
بهترین‌ها نام برده و لوئیز فان گال : 
سرمربی هلندی‌ها به لیونل مسی: 
رونالدو و فالکائو رای داده است. 
[ ٩-دارن‏ فلچر کاپیتان تیم ملی 
اسکاتلند. کریستین رونالدو: لیونل 
3 مسی وروبین فان پرسی رابه‌عنوان 
: بهترین‌ها معرفی کرده است. 


نی ۳/۸ 
اطلاعات ی سا رو ۳۵۴۵ 


سر گذشت‌واقعی 

بقیه از صفحه ۴۹ 
و آمده ای فامیل که خوب می‌دانستم فقط به خاطر 
پول است از سر گر فته شد و مادر هر بار که کسی به 
خانه مان می آمد به مدرک جعلی لیسانس من که آن 
راقاب کرده‌وبه‌دیوار زده‌بود(برای‌اين که مادر را 
خوشحال کنم و تصور کند در سم به‌پایان رسیدهبا 
پول مدرک خریده‌بودم) اشاره‌می کرد ومی گفت: 
«خداروشکر که پسرم عاقل و سربه راهه. خدارو 
شکر که مثل پدرش یه مرد بار اومده نه مثل عموش 
یه نامردا» وقتی مادر این حرفها را می‌زد دلم برایش 
می‌سوخت. او که نمی دانست من طی این سالها به چه 
خونخواری تبدیل شد هام تصور می کرد مهندس یک 
شر کت بز ر گ هستم و هر روز صبح با دعا ورد کردنم 
اززیرقرآن و آیةالکرسی مراراهی شر کت کذایی 
می کرد وهمین دعاهای مادر بود که مرااز قعر دوزخ 
بیرون کشید... 


کیان همیشه مرا مسخره می کرد و می گفت: «تو 
خیلی بی عرضه و پخمه هستی! یه کم از من یاد بگیر. 
نصف زیبایی چهره‌ توروندارم امادر عوض‌ده‌تا 
دوست دختر دارم و مخ هر کدومشون روبه نوعی 
زدم!» او به قول خودش از این تفریحات! زیاد داشت و 
هر چند وقت یک بار دختری را به قصد ازدواج فریب 
می‌داد و بعد هم استدلال همیشگی‌اش رامی آورد که: 
«مگه من مجبورشون می کنم؟ خود شون حواسشون 
روجمع کنن و خام حرفای من نشن!» من هر چند 
درباتلاق غرق شده‌بودم ولی هر گز به خودم اجازه 
نمی‌دادم که با آبروی دختری بازی کنم. کیان رادیده 
بودم که چطور باد ختران جوان و زیبا دوست می‌شد و 
بعدازاین که‌اعتمادشان راجلب‌می کرد آنهارابهقصد 
اینکه مادرش می‌خواهد عروس آینده‌اش را ببیند. به 
خانه می آورد و سپس زن مسن تشکیلاتمان نقش 
مادر کیان رابازی می کرد و کیان باخوراندن داروی 
بیهوشی که‌در شربت وشیر کاکائوو...می‌ریخت به 
دختران بخت بر گشته. آ نها راببهوش وسپس ازشان 
سوء استفاده می کر د. خانه پر بود از دوربین‌های مدار 
بسته و کیان دختران فریب خورده را تهدید می کرد 
و می گفت:«اگه به فکر شکایت و این جور حرفا باشین 
در عرض چند دقبقه این فیلم‌ها رو تو کل شسهر پخش 
می کنم!» واین گونه بود که دختران بینوااز ترس 
|برویشان راهشان رامی کشیدند و می‌رفتند و کیان 
گاهی که ازاوضاع واحوالشان باخبر می‌شد.باغر ور 
و افتخار می گفت:«فلان دختر از عشق من خود کشی 
کرد!» ویا«فلانی از ترس‌اين که آبروش نره‌از خونه 
فرار کرده!» 

گاهی وقتهاهم وقتی دختری رابه خانه‌می آورد 
بامن تماس می گرفت واز من می‌خواست در این 
خوشگذرانی کثیف همر اهش باشم ومن هر بار با 
قاطعیت می گفتم: «من اهل این جور بر نامه‌ها نیستم 
آقا کیان!» امانمی‌دانم چرا آن روز بعدازظهر نتوانستم 

۷ دی ٩۱‏ اطلاعات مى 


گفت:«خر نشویسر زود خودت روبرسون. یه تیکه 
مثل ماه‌با خودم آوردم!» چند ثانیه‌ای مکث کردم و 
گفتم:«باشه. میام!» برای خودم عجیب بود که چرااین 
داشتم به سمت خانه شیطان می‌راندم تابه قول کیان 
ساعتی خوش بگذرانم! 

ان دختر جوان که نامش «سایه» بود واقعا همجون 
به سایه معرفی کرد و سپس از مادرش(همان زن که 
همکارم ان بود و کیان بادادن پول از اومی‌خواست 
بیاورد. خوب می‌دانستم نقشه کیان چیست. شربتی 
که قرار بود سایه بخورد حاوی قرص‌های خواب ور 
بود.مادر کیاناشربت‌هارا آورد ولیوان مدنظر را 
برای سایه روی‌میز عسلی گذاشت وبا حالتی ( که 
حتی به عقل جن هم نمی رسید ممکن است فیلم باشد). 
باسایه شروع به صحبت کرد که:« کیان جان خیلی 
ازت تعری_ف کرده‌بود دخترم. تواین دوهفته‌ای که 
باهم آشناشدین یه دل که نه صد دل عاشقت شده. 
پیری و هزار درد. دوست داشتم خودم بیام دیدنت 
امابه خاطر پا درد نمی تونم از خونه بیرون برم. واسه 
همین از کیان خواستم تو رو بیاره تتاعروس گلم رو 
ببینم!» صورت سایه از شنیدن این حر فها گل انداخت. 
بیچاره باخودش فکر کرده بود که قرار است با کیان 
ازدواج کند و خبر نداشت زاینکه کیان چه خوابی 
برایش دیده! سایه‌بعد از دقایقی صحبت با مادر کیان! 
رو کرد به سمت کیان و بسته کادوپیچ شده‌ای را 
هميشه ازت محافظت می کنه!» کیان که در فیلم بازی 
کردن جانوری بود برای خودش, بسته را باز کرد وبا 
دیدن تابلولب به تحسین گشود. کیان به به وچه چه 
می کرد ومن اما بادیدن‌نوشته‌های روی تابلو خشکم 
زد. آیه منبت کاری شده‌روی تابلو, آیةالکر سی بود. 
همان که مادرم هرروز صبح قبل از بیرون آمدن از 
بدنم گر گرفته. حس وحال غریبی پیدا کرده‌بودم و 
کیان می گفت: «ماد رم بعد از فوت بابام منوباسختی 
بز رگ کرد. همیشه برام آیهالکر سی می‌خونه تاازم 
محافظت کنه. منم این تابلو رو برات خریدم تا خداوند 
همیشه پشتیبان و محافظت باشه!» نمی‌دانم تابه حال 
حسی که من در آن لحظه داشتم راتجر به کرده‌اید؟ 
انگار داشتم در خلاء محض دست و پا می‌زدم!احس 
می کردم کاملا بی‌وزن شده‌ام و در اوج سبکی انگار 
وزنه‌هایی‌سنگین به پاهایم آویزان شده‌بوداصدای 
مادروقتی آیةّالکر سی برایم می‌خواند توی گوشم بود 
و درهمان حال می‌دیدم سایه دارد لیوان شربت را 
به دهانش نزدیک می کند. باصدایی که بیشتر شبیه 
فریاد بود گفتم:«اون شسربت رو نخور سایه خانم!» و 
می کرد هجوم بردم. آن زن وقتی دید هواپس است 


فوری گورش را گم کرد و سایه گوشه‌ای ایستاده بود و 
باحیرت من و کیان راتماشامی کرد که داشتیم کتک 
کاری می کر دیم. ان شب سایه رااز ان خانه جهنمی 
وبلایی که قرار بود سرش بیاید نجات دادم. اورابه 
خانه شان رساندم وحقیقت ماجرارابرایش گفتم.او 
که اص لافکرش راهم نمی کرد کی ان چنین حیوانی 
باشد با ناباوری به حرف‌هایم گوش می داد. سایه که 
پیاده شد. من هم گوشه خلوتی پیدا کردم و گریستم. 
آن حس غریب همچنان قلب و روحم را تسخیر کرده 
بود.دلم آغوش گرم و خدایی مادر رامی‌خواست. 
هیچ ‌جایی‌همچون آغوش اونمی توانست پناهگاهم 
باشد. ساعت از دو بامداد گذشته بود که به خانه رفتم. 
می‌دانستم ماد ر تاباز گشتن من بیدار می‌ماند.مرابا ان 
چشمان سرخ وبارانی که دید بانگرانی پرسید:«چی 
شده‌پسرم؟» خودم رادر اغوش مادر انداختم و سرم 
راروی‌سینه‌اش گذاشتم.دیگر نمی‌توانستم آن‌همه 
گناه و پلیدی راتاب بیاورم. هر آنچه در این سالها اتفاق 
افتاده بود رابرایش گفتم. گفتم که پشیمانم و دنبال 
راه نجات می گردم. من حرف می‌زدم واز جفاهایی که 
در حق جوانهای مر دم کر ده بودم می گفتم وصدای 
ضربان قلب مادر رامی‌شنیدم که هر لحظه تند تر از 
قبل می‌شد. اشک هایش روی صور تم می‌افتاد و آرام 
می گفت: « کاش می ذاشتی من می مر دم اما هیچ وقت 
دست به چنین کاری‌نمی‌زدی!» ماد ر حرفهایم را 
شنید و در حالی که بدنش به وضوح می‌لرزید گفت: 
«حق الناس به گر دنته پسرم؛اونم چه حق‌الناسی! 
هر چندباید تاوان سنگینی برای بخشوده‌شدن گناهات 
بدی‌اماهیچ وقت‌ازرحمت خداغافل نشووبدون 
خداون د به اون بنده‌ش می‌نازه که از صمیم قلب توبه 
کنه و دیگه سمت گناه‌نره!» و من آن شب صدای اذان 
صبح را که شنیدم. خدامی‌دان د که در آغوش مادر 
واقعا توب کردم| 


الان که سر گذ شتم رااز زندان برایتان می‌نویسم. 
شش ماه از دوره محکومیت ده ساله‌ام را گذرانده‌ام. 
فر دای همان شب تشکیلاتی که بر ایشان کار می کردم 
رالو دادم و همه توسط ماموران پلیس دستگیر شدیم. 
حال‌باید بهترین سال‌های عمرم رادر زندان بگذرانم 
واین همان تاوانی ست که مادر می گفت. مادر مر تب 
به ملاقاتم می آید. خیلی شکسته و پیر شدهامابااین 
وجود هر بار که می آ ید برایم ایةالکر سی می‌خواند و 
می گوید:«از رحمت خداناامید نشو پسر م. حتم دارم 
عاقبت به خیر می‌شی چون از صمیم قلب توبه کردی!» 
دلم برای‌روزهای‌بامادربودن‌لک زده. هر روز وهر 
شب دعامی کنم تاوقتی از زندان بیرون می ایم قلب 
مهربانش از تپیدن بازنایستد. چون هیچ کس جز او 
نمی تواند به روح من آ رامش بدهد. اوهميشه می گوید: 
«توعاقبت به خیر می شی پسرم چون هم اون شب 
سایه رونجات دادی و هم این که توبه کردی!» ومن 
حتم دارم عاقبت به خير خواهم شد چون دعای مادر 
پشتیبان من است:؛همان دعایی که مرااز قعر جهنم 
نجات داد... ۳ 


۵۷ 


دشمنان و نا 


اود گر 


ان حنکلهار ادا 


» 


۰ 


دد ده 


سر ذمینهای خشک فر ستاد 


کیم ار د زر گت 


هاشمی مر د دوست داشتنی بسکتبالایرآن که به دلیل انتقادات صر یحش در نشست‌های تخصصی این روزها 
از مهرام کنار مانده و در خانه بازی‌های بسکتبال را پی گیری می کند. این روزها دلی پر درد دارد اما به نظر 
می ر سد او در حرف‌هایش انتقاداتش را صادقانه برای‌مان بیان کرده. 


٭چرااز مهرام رفتید ؟ 

#۶دنیای ورزش حرفه‌ای است. یک روز هستی 
و روز دیگر نه اما بایدشآن افراد حفظ شود و اصول 
اخلاقی رارعایت کرد. ما همه در جامعه بسکتبالیم 
و نباید بگذاریم احترام‌ها شکسته شود. هیچ وقت پا 
رافراتر ازادب نگذاشته‌ام. همه آدم‌هایی که فکر 
می کنند دخیلند. دست روی قرآن بگذارند وبگویند 
چه اتفاقی افتادهاست. و گرنه من شاکی نیستم. حتماً 
خیریتی در آن بوده است. 

#چرا نمی خواهید دلیل واقعی را بگویید! 


برای بسکتبال بیشتر از این ارزش قائلم. صبح» ظهر 


وشب هم به آن فکر می‌کنم. این دنیامی‌گذرد و ¦ 
بسکتبال تمام می‌شږد واین آدم‌هاهستند که برای 1 


تمام موفقیت‌ها را به نام خود ثبت می کنی؟ 


٭اگر یک بار چنین مطلبی از من شنیده‌اید.مثال : 


بیاورید امن‌هميشه گفته مين قهرمانی‌هاحاصل‌همکاری 
تمام‌باشگاه. به خصوص سرپرستی آقایان صمدزاده‌و 


در کادرفنی بوده است. بسکتبال بازی گروهی است و یک 
مطلبی گفته است باید در آن دنیا جواب بدهد. 


مهدی وحامد است که قهرمانی می‌آورد. خود شما 
چه اعتقادی دار ید ؟ 


خصوص از صمد بپر سید. او هم باید از قلبش سال 
کندانه تنهااز او بلکه خیلی از بازیکنان دیگر که بامن 
کار کرده‌اند. سؤال کنید. برای من خیلی جالب است 
که یک‌سری از انسان‌ها دنبال توجیه هستند که کل 
جامعه بسکتبال رابه بیراهه ببرند. بله, آنهادوست 
دارند با هم بازی کنیم (البته بازیکنان تیم خودم). 
مگر شما به گواردی ولا می‌گویید چرامسی را 


۵۸ 


گرفته‌ای؟ یاباژاوی چرا کار می کنی ؟ کسانی که این 
سخن‌ها را می‌گویند در ک درستی از بسکتبال ندارند 
یا به دنبال اهداف دیگری هستند. گواردیولا بامسی 
قهرمان می‌شود. من با صمد نیکخواه. 

#یعنی بازیکنان بزرگ با مربیان بزرگ کار 


ببینید کار کر دن با بازیکنان بز رگ سختی 
خودش رادارد. آنها نوع رفتارها و دید گاهایشان فرق 
1 می‌کند. بای د آنهارا کنترل کرد. مربی که بتواند از 
: بازیکنان بزرگ, بازی قابل‌قبول بگیرد مربی بزرگی : 
۱ من فقط یکی از سه ضلع در گیر بودم! بسکتبال : است. این افر اد انسان‌های جاه‌طلبی هستند که حواشی 
بز رگ شود. تنها می‌توانم بگویم مسائل مالی نبوده : که هم می توانند باعث حاصلخیزی شوند وهم مانند : 
وشهادت به قرآن بد هم حداقل چیزی بوده که ۱ 
خواستم. من سر سفره پدر و مادرم بز رگ شده‌ام و 
اوبارفتن شما دلش با تیم باشد! 
#۴ صمد با زیکنی است که خوشحالی‌وناراحتی‌اش_: 
: رااز چشمانش می‌توانی ببینی. اهل ریا کاری نیست. او : 
#در محافل شنیده می شود آنها دلخورند که شما : باشد ولی می داند که تعهد دارد» پول گرفته وباید : ۱ 
: بازی کند. من از همان ابتدابه او گفتم نمی‌خواهم بازیکنان دویدن نیست. بلکه کمک‌هایش این کار را 
بینم صمد ضعیف شتده با بگویتد که پیر است. ثابت ‏ انجام می‌دهند فقط کافی است که اومذیریت در 
| کن که‌همیشهبهترینیاهر چند تاچند سال دیگر : میدان کند. 


: جایگزینی ندارد. 
ایزدپناه که در کار خود استادند. بازیکنان وهمکاران‌من : 


یک سیلاب ویران کننده. 


# پس بااین همه نزد یکی شماباصمد فکر می کنید : 
: کسی به فر گوسن باوجود ۷۳سال‌سن می گوید که 


کر ده‌است. مثال من هم مثل این است که علی کریمی 
می‌گوید «خدا دو دستی او رابغل کرده‌است.» 
#هنوز هم که بازی‌های مهرام رام ی آیید در سالن 
۴ خیلی سخت است ولی عشق به بسکتبال آن را 
راحت‌تر می کند. در این سالن‌ها بز رگ شده‌ایم وبرای 


پریساغفاری-فرهاد عشوندی 


بسکتبال کیسه ندوخته‌ايم. اگر هم مسئولیتی نداشته 
باشیم باز همیشه در سالن هستیم. 

#فکر می کنید بعد از قهر مانی‌ها به چه چیزی 
می‌خواهید برسید ؟ 

#۶روزی دوست دارم رئیس فدراسیون بشوم 
وبه جز بسکتبال به پول در آوردن فکر نکنم.الان ۵۰ 
سالمه و دوست دارم تاچند سال دیگر مر بیگری‌ام را 


: ادامه دهم. 


# یعنی هنوز از مربیگری اشباع نشده‌اید؟ 
من هنوز در زمینه مربیگری خیلی | رزوها 


1 دارم. دوست دارم با تیم‌ملی قهرمان آسیا شوم. این 


کار راواقعاً دوست دارم و به آن عشق می‌ورزم. مگر 


اشباع شده است. 

#ولی شرایط هر کشوری متفاوت است. 

مر بیگری مدیریت است.فر گوسن در 
منجستر دیگر به دنبال تمرین دادن و پا به پای 


#اگر رئیس فدراسیون بودید در قبال بیرون 


#نقش خودتان را در قهرمانی‌های مهرام چقدر ماندن کسی مانند مصطفی‌هاشمی چه می کرد ید ؟ 
: می‌بینید؟ 


کار گروهی ابزار می‌خواهد.اگر کسی درباره‌من چنین : 


#۶صادقانه بگویم برای منافع خودم هم بود 


شاید دید گاه من خرافاتی باشد اماعزت و : نمی‌گذاشتم این اتفاق بیفتد. 
: ذلت دست خداست.نه اینکه نباید تلاش و تفکر نکنی. 
#خیلی‌ها می گویندهاشمی به واسطه صمد. . بعضی اوقات در زندگی اجتماعی می‌بینی یک‌سری 
: افراداهل علمند. صادقند وپرتلاش ولی یک زندگی 
: معمولی دارند. در مقابل بعضی‌ها هم سواد ندارند ولی 
ول به نظر من در این‌باره بای د از آنهابه : به جاهایی‌می‌رسند که شاید توقع نداری. به نظر من 


: خداهم من راخیلی دوست داشته وبه من خیلی کمک 


#ولی مشحون گفته است که خیلی سعی کرده 
شمابه مهرام بر گردید؟ 

##ایشان حفظ امانت کرده‌اند. اقای مشحون 
خیلی لطف دارد.ایشان به من چیزی نگفته‌اند. آ قارضا 
زنگ زد به من یک‌سری اطلاعات گرفت که جه 
اتفاقی افتاده است نه عنوان شد که بر گرد سر کارت و 
نه پیشنهادی برای حل مشکل دادند. 

#۶شاید خود شما هم در فدراسیون نیز چنین 
سیاستی را دنبال می کردید. 

ببینید من همیشه به دنبال بهترین هستم. نسل 
مربینفعلی بسکتبال همه عاشقند.قهرمان ملی ودند 
و جاه‌طلب. ما نسلی از بسکتبال بوده‌ایم که در هفته تنها 


هه 
اطلاعات کک ارو ۳۵۴۵ 


سه جلسه تمرین می کردیم. نه پولی بود نه بدنسازی ونه 


باشگاهی که این همه‌امکانات به مابدهد.بازیکن خارجی» : 
مسافرت‌های پیاپی, اینترنت, ماهواره مکمل‌های غذایی : 
0 قدرت است. بار سلوناء رئال‌مادرید و... حتی تیم ملی 
: اسپانیا که قهرمان جهان هم می‌شود ولی خبر دارید که 
: همین بازیکنان فوتبال به هنگام بررگزاری رقابت‌های 


کدام سیاست. ما به خودمان چه دادیم ؟ ۲۳ : بسکتبال رغال وبارساموظف به حضور در سالن : 


سال است که مربیگری می کنم اما به خاطر عشقی که : 


به چشم آبی‌ها داریم مربیان خودی طعم قهر مانی‌ها : فشارابتدااز طرف باشگاه‌ها وبعد رسانه‌هابه‌دوطرف : 


: وارد می‌شود.پس وین رونی ممکن است حجم خبری . 
بیشتری داشته باشد ولی اوسین بولت فدا نمی‌شود. : 
سرمربی خارجی برای تیم‌های ملی و برای تمام درایران شمارسانه‌هاهمه را گذاشتید کنار و تنها 


قمرین‌دهنده(در کنار مربیان باهوش ایرانی) این خلاً : مساوات رارعایت کنید. 


و...اگر سیاست‌های آن زمان نبود مطمئن باشید ما تا به 
حال مدال‌های زیادی آورده بودیم. 
#خوب هر فد راسیونی سیاستی را دنبال می کند. 


را نمی چشند. قهر مانی‌های تیم ملی هدیه همکاران من 
به خارجی‌هاست.اگر مسئول ورزش بودم هیچ گاه 


خیلی چیزها یاد گرفتم و پیشر فت بسکتبال خودم را 
مدیون آوهستم. هر چند که او نه تنها کوچ نبود بلکه 
ارتباط خیلی بدی با بازیکنان داشت. البته مشکلات 
فرهنگی, زبان و... بماند. 

#ازاین که فدراسیون مر بی‌ایرانی رابرای هدایت 
تیم هایش استفاده نمی کند شما ناراحت هستید ؟ 

#یعنی در این جامعه موفق مر بیان ایر انی دو تا 
آدم باهوش دیده نمی شود که کار هدایت را به آنها 
بسیارند. مربیانی که به ایران آمده‌اند کجای بسکتبال 
فعلی دنیا هستند. به طور مفال ترومن را که بهترین 
می‌دانند الان تیم ملی «ب» فیلپیین را هدایت می کند! 
پس کجاهستند آن مربیان تراز اول؟! 

#یعنی شما موفقیت بعضی تیم‌ها را باسرمربیان 
خارجی نادیده می گیرید؟! 

#6 ببینید اگر بستر مهیا نباشد قهرمانی وجود 
ندارد. قبلا در فوتبال با کدام مربیان ضر به خوردیم. با 
وجوداین که پرسپولیسی هستم اما اعتقاد دارم وقتی 
شماامیر قلعه نویی رااز تیم‌ملی کنار گذاشته‌اید خیانت 
بزرگی به فوتبال کر دید. هر چند که می‌توانستیم 
درباره علی دایی هم صبوری داشته باشیم یا حداقل 
چند سال دیگر وی رادر این نیمکت می‌دیدیم. 

#اما مثل اینکه یادتان رفت با قلعه‌نویی به سختی 

تیم آن زمان بر تیم کره می‌چربید. هر چند 
در پنالتی شکست خوردیم که این قانون ورزش است 


#یعنی رسانه‌ها را مقصر ناکامی فوتبال می‌دانید؟ : 

##رسانه‌ها مثل یک پدر خانواده‌هستند.| گر به : 
یک فرزندش توجه بیشتری کند آن‌بچه لوس‌می‌شود : 
نمی‌توان د توانایی‌هایش راببیند وغرق در منیت خود شروع کردم.از آن‌موقع هم یک روز نشده که خواندن : 
مطبوعات رافراموش کنم. هر وقت خارج ازایران : 
: هم می‌روم به د که روزنامه فروشی محل می گویم | 
جامعه رافدای فوتبال کرده‌ایم و بعد توقع ۱۰۰مدال : روزنامه‌هاراجمع کند تابعد از بازگشت مطالعه کنم. : 
خودم هم دست به قلم هستم. این روزنامه‌ها به فوتبال 
#فکر می کنید در روزنامه‌های خارج حجم : 


می‌شود. فوتبال شما هم همان فرزند نا زپروردهاست 


المپیک داریم و خود رامنتقد آگاه نیز می‌دانیم. 


4 
۷ دی ۱ اطلاعات ی 


: خبری وین رونی بیشتر است یا کوبی برایانت واوسین 


بولت؟ 
شما اعتقاد دارید که در اسپانیا فوتبال اوج 


هستند تا بازیکنان خودی راحمایت کنند؟ پس‌این 


#یعنی قبول ندار ید فوتبال محبوب‌تر است؟ 


به نظر من انسان‌ها به امید زنده‌اند. فوتبال 


تیم قوی‌تر می‌بره یا نها اما در بسکتبال همیشه تیم 


قوی‌تر برنده می‌شود. یعنی هميشه آمریکا ایران را 
ولی کیفیتی که آن تیم بازی‌می کرد رابعد آهیچ‌وقت . 


: می‌برد ولی در فوتبال این‌طور نیست و شانس در آن ‏ 
خیلی دخیل است وبازیکن و طر فداران آن تا آخرین : 
#شمامارامتهم به رواج بی‌انگیز گی در فوتبال 


جفا کر ده‌اند. آنها بیش از حد مورد توجه قرار گر فته‌اند 


و همین امر آنها را دچار شخصیت کاذب می کند. 
#مثل این که خیلی درددل داشتید؟ 
گر روزهایی با ما زند گی می کر دید و خودتان 
راجای ما می‌ گذاشتید. مارا درک می کر دید. خیلی 
چنین اتفاقی برای یکی از مربیان فوتبال می‌فتاد چه 


1 می کر دید؟ رئیس فدراسیون راهم فراری می‌دادید! 
: مانمی‌خواهیم فوتبال موقعیت سیاسی و اجتماعی 


جایگاهش محفوظ نباشد. بقیه رابالا بیاورید 

#+فکر رئیس شدن تعاملتان رابا فدراسیون 
بسکتبال دچار مشکل نمی کند؟ 

من شخصاً همه رادوست دارم. ولی 


: بای‌دریشهیابی کرد. بعضی‌مربیان کنونی زمان 
بازیگری‌شان مش حون رادوست داشتند. اگر فاصله 
: افتادهباید دانست به چه علت است؟ من نمی‌خواهم 


هم نمی خواهم رئیس بشوم و فقط به مربیگری فکر 


: می‌کنم. 


#آیا شما فکر می کنید رتیس بشوید موافق و 


: مخالف‌ندارید؟ 


و | درصد اما اگر قدرت داشته باشم همه را 
بز رگ می کنم ودر یک آسانسور باهم بالامی‌رویم.من 
نه سیاسیام و نه جانماز آب می کشم تنها می‌خواهم 
مدیریت ورزشی به اجرابگ‌ذارم می‌خواهم رئیس 
فدراسیون خوبی باشم و مجموعه سالمی رادر کنارم 
بکار بگیرم و شاید بگردم نخبه‌ها را پیدا کنم و با آنها 
همکار شوم. البته در آینده‌اگر عمری باقی بود. 

##شنیده‌ايم شما موافق رفتن مهدی بودید ؟ 

این حرف کاملا بی‌معناست. در ابتدا به دلیل 
نامشخص بودن وضعیت مهرام صمد رفت با ماهان 
قرارداد بست ومهدی با پتروشیمی. پس این یک 
دلیل اما من تنهاایرادی که بر مهدی گذاشته‌ام و بارها 
هیچکس به گرد او هم نمی‌رسد. نبوغ مهدی بی‌نظیر 
است. او در زمین کارهایی می کند که کسی قادر به 


> : صمدبهترین است وهر دوی آنهاخدمات‌بزرگی‌به 
فرقش با سایر رشته‌هااین است معلوم نیست حتماً ر 


بسکتبال کرده‌اند. 
#اگر از تیمی پیشنهاد داشته باشید. می‌روید؟ 
#۶بله شرایط اگر خوب باشد رویش فکر می کنم. 
من دوست دارم مربیگری کنم. 
# گر مهرام دوباره پيشنهاد بدهد چه؟ 
#۶«نظری ندارم. 
#رفتن تیم‌هایی مثل صباباتری, صنام. ذوب آهن 


رابه ضرر بسکتبال نمی‌دانید ؟ 
من از دبستان روزنامه خواندن را : 
من‌از کلاس اول دبستا روزنا خوا را : 


در رفتن آنها همه‌جیز دخیل است. دولت. 
نظام ورزشی: باشگاه‌ها, رسانه‌ها و فدراسیون. وقتی 
شرح وظایف مشخص شود همه می دانند چه کاره‌اند. 
بااین سیستم ورزشی بخش خصوصی تکلیف خود را 


: نمی‌داندوچیزی گیرش نمی آید.پس به راحتی کنار 


می کشد. ورزش می‌ماند و خودش ولی ما می‌خواهیم 
همان دولتی باشیم. ۳ 


۵۹ 


49999 عب د بر است و نکی علماحدو ارہ خعامی کنند 


# آاتول فر انس 


وررسی 


برعلی ابری: وطن فر وش نیستم اما چاره‌ای جز رفتن ندارم! 


در حالی که روند کوچ مربیان و کشتی گیران ایران به کشورهای رقیب همچنان رو به افزایش 
است. یک قهرمان دیگر مقدمات گرفتن تابعیت از کشور همسایه رافراهم کرده و قصدداردبا 
نهایی شدن قراردادش برای تیم ملی این کشور مبار زه کند.زمانی که در رقابتهای جهانی ۳۰۱۰ 
مس‌کوبر سکوی قهر مانی وزن ۹۶ کیلو گرم ایستاد و پس از حمید سوریان دومین مدال طلای‌اين 
پیکارها رابرای کشورمان کسب کرد. هیچگاه چنین آینده‌ای را متصور نبود. امیر علی اکبری به 
عقیده بسیاری از اهالی کشتی فرنگی یک پدیده در سنگین وزن بود که آینده‌ای درخشان را پیش 
رو داشت اما درست هنگامی که پس از کسب عنوان قهر مانی جهان در مسکو به تکرار قهرمانی در 
بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن می‌اند یشید خواسته یا ناخواسته در بند هیولای دوپینگ گرفتار شد 


و محرومیتی دو ساله را پیش رو دید. 


#این روزها صحبت‌های زیادی در مورد رفتن 
کشتی گیران ایرانی به برخی کشورها مطرح می‌شود. 
شماهم یکی از این کشتی گیران هستید. فکر رفتن 
چطور به ذهنت رسید؟ 

۶ این مساله چیزی نبود که یک شبه در ذهنم 
بوجود آید. من در طول مدت محر ومیتم به خیلی جاها 
مراجعه کردم ومشکلم را گفتم. از وزارت ورزش و 
فدراسیون کشتی گرفته تا خیلی از سازمان‌های دیگر؛ 
اما هیچکدام از این پیگیری‌ها به نتیجه نر سید. 

# یعنی هیچکس حاضر نشد به شما کمک کند؟ 

#۴ من در طول این دو سال محرومیت حتی یک 
ریال از جایی کمک نگرفتم و در این سالهای سخت 
هرچه که برای خود وخان_واده‌ام هزینه کردم همان 
پس‌نداز ناجیزی بود که مثلا به عنوان جایزه‌به من داده 
بودند.همان‌طور که می‌دانید یک کشتی گیر سنگین 
وزن که در عر صه حرفه‌ای و قهرمانی مشغول تمرین 
است.مجبوراست ماهیانه در حدود ۲میلیون تومان 
برای آماده‌سازی جسمانی خود هزینه کند که البته این 
مبلغ سوای دیگر هزینه‌های زند گی است! 

#مطمتنی که‌بارفتن به یک کشوردیگراین 
مشکلات حل می‌شود؟ 

۶+ مد تهاست که از یکی از کشورهای صاحب 
نام پیشنهاد بسیار چشمگیر و مطلوبی به من شده و من 
چاره‌ای جز رفتن ندارم. 

# مثلاچه پیشنهادی؟ 

#۴ در یک جمله می‌توان گفت که اگر تمام جوایز 
دوران قهر مانی و مدال آوری من در مدت حضورم در 
تیم‌های ملی جوانان و بز رگسالانم راجمع کنید بازهم 
به یک دهم مبلغ پیش پرداخت انها نمیرسد! 

# مطمئنی این تصمیم وسوسه‌انگیز واحساسی نیست؟ 

من وطن فروش نیستم و عاشق ایرانم ودر 
میدان مبارزه هم بارها با کسب چندین مدال طلادینم 
رابه کشورم ادا کردم ام تازمانی که مشکلات من 
حل نشود چاره‌ای جز رفتن ندارم. خواسته‌های من 
غیر معقول و ناممکن نیست. باور کنید اگر مسئولان 
ورزشی حتی یک دهم پیشنهاد آن کشور خارجی را 
به من بدهند در کشورم می‌مانم و با تلاشی مضاعف 
همچون گذشته افتخار آفرینی می کنم. 
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#بااین وجوداز مسئولان ورزشی به‌جای 
درخواست. نوعی مطالبه دار ید! 

۴ مطمئنانمی‌توان یک طر فه به قاضی رفت.ا گر 
من تاکنون برای کشورم افتخار کسب کرده و دینم رابه 
وطنم ادا کردم.پس مسئولان‌نیز باید به وظیفه عمل کنند 
وتوقعات مراب ر آورده کنند. جطور در زمان قهرمانی 
همه نوع استفاده تبلیغاتی از قهرمانان ملی می‌شود. اما 
نوبت به کمک و حمایت که می رسد هیچکس به همان 
قهرم ان ملی توجهی ن دارد؟ من علاوه بر آینده خودم 
باید به فکر خانواده و راحتی آنان نیز باشم. 

# دستمزد و پیش پرداخت کشور موردنظر به 
شماچقدراست؟ 

من بعد از گذشت دوس ال از قهر مانی در 
رقابتهای‌جهانی ۰۱۰ ۲مسکوتازه‌توانستم جایز ه۲۵ 
میلی ون تومانیام را دریافت کنم. در حالیکه حقوق 
فاشات اه در این كش ورمعادل ۲۵ ملییق تمان 
است!این‌بدان‌معناست که‌انگار من‌هر ماه‌قهرمان 
جهان می شوم و حقوقی معادل پاداش قهر مانان در 
ایران‌رامی گیرم!البته این دستمز د سوای بهترین 
امکانات برای تمرین و آماده سازی است. 

# ظاه راهمه ملاک‌هایت برای رفتن‌این 
پيشنهادات مالی است؟ 

#۶ به هیچ وجه اینطور نیست. به شرافتم قسم 
می‌خورم برای پول کشتی نگرفته و نمی گیرم و اگر 
همین آمروز مشکلات جزیی من از طرف مسئولان حل 
شود.هیچگاه به کشسوردیگری نمی‌روم.ولی اگر این 
شرایط بهبود نیابد مجبور به رفتن هستم. این واقعیات 
را گفتم که بعد از رفتنم نگویند امیر علی اکبری وطن 
فروش بود و به تیم ملی کشورش پشت کرد. 

# دوران محرومیت شما چه زمانی تمام می‌شود ؟ 

#۶ دو سال محرومیت من تیر ماه‌سال آینده 
و درست سه ماه قبل از رقابتهای جهانی ۲۰۱۳ به 
پایان می‌رسد وان بدان‌معناست کهاگر از ایران 
بروم می‌توانم برای تیم ملی کشور مقصد در رقابتهای 
جهانی کشتی بگیرم. 

٭ گویا در طول مدت محرومیت رفتار خوبی باشما 
نشد. از جمله داستان سالن منطقه ۱۸؟ 

۶ روزهای تلخ و سیاهی را پشت سر گذاشتم و 


تامرزافسردگی پیش رفتم.من برای اثبات عشق و 
علاقه‌ام به پرچم کشورم به رغم محرومیت. باز هم 
در اردوهای آماده‌سازی فرنگی کاران المپیکی حضور 
یافتم وبرای آماده‌سازی بچه‌ها به آنان کمک کردم. 
اما افسوس که این رفتارها یک طر فه بود و به غیر از 
بی‌توجهی و توهین چیز دیگری نصیب من نشد! 

حذف نام من از سالن ورزشی منطقه ۱۸ که به نامم 
شروع به ساخت شده بود بد ترین خاطره‌من است. اول 
گفتند مد یریت سالن رابه تومی‌دهیم.بعدا گفتند سالن 
رااز ما اجاره کن ودر نهایت نیز نه تنهااین وعده‌هاعملی 
نشد:بلکه نام مرا نیز از سر در سالن برداشتند! 

٭آیابرای حضور در تیم ملی کشور مذا کره کننده 
نیازی به رضایت نامه دارید؟ 

۶ نیازی به رضایت‌نامه نیست. طبق قوانین 
فیلا و همچنین صحبت‌هایی که بامسئولان کشستی 
آن کشور داشتم, چون دوسال محروم بودم وبرای 
کشورم کشتی نگرفتم می توانم به راحتی به تیم ملی 
آن کشور بپیوندم. 

# گویامستولان ورزش کشور مقصد بیشتر هوای 
شمارادارند تا متولیان ورزش کشورمان؟ 

۶ متاسفانه همین طور است.زمانی که به‌دلیل ان 
تفاق تلخ محروم شدم بلفاصله از همان کشور پیشنهاد 
شد تابه آنجابروم. آنان‌حتی‌به من گفتند مشکلت راحل 
می کنیم وممکن است در المپیک لندن‌هم کشتی بگیری! 
ام امن‌نرفتم وبه امید بهبودوضعیت. تنهایی وانزوارا 
تحمل کردم. این در حالی بود که به موازات پیشنهاد 
خارجی‌ها؛ هیچ اقدامی از سوی مسئولان ورزشی و حتی 
متولیان فدراسیون کشتی برای من صورت نگرفت و 
حتی در پیگیری‌های ما توسط برخی پزشکان نیز سنگ 
اندازی کردند تا مبادا به نتیجه برسیم! 

٭ آینده را چطور پیش‌بینی می کنید؟ 

من متولد ۱۳۶۶ هستم وهمچن ان برای 
درخشش در رقابتهای المپیک و جهانی فرصت دارم. 
ضمن‌اين که شرایط سنی من‌برای یک کشتی گیر 
سنگین وزن‌ایده آل است.به‌هر تر تیب دوست نداشتم 
افتخاراتم رابین ایران و کشور دیگری تقسیم کنم حتی 
با اند کی توجه و رسید گی قید هر پیشنهادی را می‌زنم 
اماانگار چاره‌ای جز رفتن نیست. ۰ 
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گزارش کامل اننخاب بر ترین‌های فوتبال جهان 


مراسم انتخاب بر ترین‌های فوتبال جهان در سال 
۲ دوش نبه شب در شهر زوریخ سوئیس بر گزار 
شد که در میان ۳بازیکن به نام‌های لیونل مسی. 
رونالد واینیستاء مسی آرژانتینی موفق شد برای 
چهار مین بار عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان را 
به خود اختصاص دهد در ابتدای این مراسم سپ 
بلاتر, رئیس فیفا در سخنانی به بحث نژاد پرستی در 
فوتبال اشاره وتا کید کرد این موضوع باید ریشه‌ای 
حل شود.علی دایی. سرمربی راه آهن هم به عنوان 
برترین گلزن تاریخ جهان در این مراسم حضور داشت 
و به مسی رای داد. 
۰ نغر از بارسا و رئال در تیم منتخب جہان 
تیم منتخب جهان اعلام شد که بر این اساس 
ایکر کاسیاس. دنی آلوز. جرارد پیکه. سر خیو راموس. 
فالکائو مارسلو ژاوی, ژاوی آلونسو اینیستا, لیونل 
مسی و رونالدو ۱۱ بازیکن این تیم بودند.در تیم 
منتخب سال ۲۰۱۲ فقط فالکائو غریبه بود از تیم 
اتلتیکو مادرید انتخاب شد و ۱۰ نفر دیگر بازیکنان 
تیهای رثال مادرید و بارسلونا بودند . 
پیاساندیچ بیترین مربی فوتبال زنان شد 
پیاس‌اندیچ موفق شد عنوان بهترین مربی سال 
۲ زنان جهان را کسب کند. این مربی‌سوئدی 
موفق شد در المپیک ۲۰۱۲ لندن. تیم ملی زنان 
آمریکاراقهرمان کند.رقبای او نوریو ساساکی از تیم 
ملی فوتبال زنان ژاپن نایب قهر مان المپیک لندن و 
برونو بینی از تیم ملی فوتبال فرانسه بودند. 
ویسنته دل بوسکه بترین مربی جبان 
در بخش بهترین مربی فوتبال, ویسنته دل بوسکه 
سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا با کسب اکثریت ارا 
این عنوان رابدست آورد.دل بوسکه در این بخش با 
جوزپه گواردیولا و ژوزه مورینیو رقابت داشت. 
جام ریاستی فیفا در دستان قیصر 
فران س بکن باثر اسطوره و قیصر فوتبال آلمان 
در این مراسم جایزه ریاستی فیفا را به خود اختصاص 
داد تایک بار دیگر نام این ستاره سال‌های دور زنده 
شود. 
جایزه بازی جوانمردانه به آسیایی‌ها رسید 
در بخش بازی جوانمردانه فوتبال ازبکستان 
انتخاب شد که این جایزه رارئیس فدراسیون فوتبال 
ازبکستان دریافت کرد. 
جایزه پوشکاش به میروسلاو استاچ رسید 
جایزه بهترین گل به مير وسلاو استاچ رسید. وی 
این گل رادر دی دار فنرباغچه مقابل گنچلر بیرلیگی 
تر کیه به ثمر رساند. گل فالکائو دوم و گل نیمار نیز در 
رده سوم قرار گرفت.وی پس از دریافت جایزه گفت: 
خیل خوشحالم از این جایزه و باید از هم بازی‌هايم در 


۳ 
۷ دی ٩‏ الاعات کک 


محمد بنا از هدایت تیم ملی 
مه ۸ 2ج ۰ 

کشتی فرنکی کناره گیری کرد 

محمدبناءمدیر تیم‌های‌ملی کشتی‌فرنگی که 
مدتی اردوهای تیم ملی رادر اعتراض به بی‌توجهی 
به این رشته تر ک کرده‌بود. سرانجام با کناره‌گیری 
کرد. در المپیک ۲۰۱۲ لندن بادرخشش تیم محمد 
بنا که سه مدال طلا گرفت.بهترین نتیجه تاریخ ورزش 
ایران رقم خورد. 

نامه کناره گیری محمد بنابه شرح زیراست : 

سرپرست محترم فدراسیون کشتی 

وا را 
دوست دارم وبه آن عشق می‌ورزم: تصمیم گرفته‌ام 
مدتی از کشتی دور بوده وبه استراحت بیردازم.در اين 
سال‌ها و پس از هشت سال حضور مداوم در کشتی 
فرنگی.سعی کردم با وجود مشقات فراوان. کمکی 
کرده‌باشم تاپرچم مقدس کشورم به اهتزاز در آید. گر 
رفتم. به خاطر کشتی بود و اگر آمدم هم به خاطر منافع 
کشتی بوده است. محمد بناء همواره خود راسرباز 
کا ی اران ی اد اناد ر ۵ را فی ماع ا 
براین می دانم که شاید نبودن‌من تلنگری به دست 
اندر کاران ورزش باشد تابه فکر کشتی فرنگی بیفتند. 
به فکر همان ورزشی که سه مدال‌طلا در المپیک گرفت 
وازاعتب ار ورزش ایران دفاع کر د اما با پایان المپیک 
مورد بی‌مهری قرار گرفت. 

در شرایط کنونی نه تنها امکانات ویژه بر ای ورزش 
اول ایران در نظر گر فته نشده بلکه بی توجهی ها به اوج 
رسیده و مشکلات بسیاری سد راه موفقیت کشتی 
فرنگی است که گفتن آنهاتکرار مکررات است. 
و مدتی به استراحت بپردازم. 


باشسگاه و تیم ملی تشکر می‌کنم .این جایزه معروف به 
جایزه پوشکاش, ستاره فقید لهستان است. 
ابی وامباخ بیترین بازیکن زن 
فوتبال جبان شد 

ابی وامباخ بازیکن تیم ملی آمریکابه عنوان 
بهترین فوتبالیست زن در سال ۱۲ ۲۰ بر گزیده شد. 
این فوتبالیست آمریکایی با مور گان. هموطن خود و 
مارتابرزیلی دارنده ۵ عنوان بهترین بازیکن زن جهان 
رقابت داشت. 

مسی مرد سال فوتبال جهان شد /ر کورد 
جدید برای مستطیل سبز 

لیونل مسی مهاجم آرژانتینی بارسلونا برای 
چهارمین بار عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان را از 
ان خود کرد و توپ طلارابه دست آورد.مسی که 
درسال ۱۲ ۰ در مجموع ۱ گل به ثمر رسانده‌از 
بازیکنانی مثل زین‌الدین زیدان و رونالدو برزیلی که 
هر کدام سه بار به عنوان بهترین بازیکن سال جهان 
انتخاب شداند. پیشی گرفت .مسی برای کسب 
این عنوان با کر یستیانو رونالد و مهاجم پر تغالی رئال 
مادرید و اندرس اینیستاهافبک بارسلونا به رقابت 
پرداخت. مسی پس از این عتوان اظهار داشت: کسب 
این عنوان برایم غیر قابل باور و حرف زدن در مورد 
أن سخت است.از همه هم بازی‌هایم. دوستان و 
خانواده‌ام سپاسگزارم و تشکر ویژه‌ای از همسرم و 
فر زندم دارم. 

لبخندهای معنادار رونالدو در میان تشویق‌های 
حاضرین که برای دریافت جای زه بهترین بازیکن 
جهان توسط مسی بود. جالب توجه بود. 


از مربی ان و کشتی گیران در خواست می کنم‌با 
جدیت بیشتر از قبل به تلاش خودادامه دهند تا 
موجب ات موفقیت کشتی فرنگی در عرصه‌های 
بیرالمللی فراهم شود .به امید روزی که ورزش ایران 
بتواند سکوهای جهانی والمپیک رافتح کرده وشادی 
که کمترین حق مر دم ایران است.به هموطنانم هد یه 


دست همه رامی‌بوسم. باتقدیم احترام؛محمدبنا 
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تمام شان و ت انسان در فک الت 


وب باسکال 


a تعبیرخواب‎ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 
بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنب 


رسه شنبه ازساعت ۱ "۰ ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیر ند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


کجای زند گی او هستم؟ 

نام مجهول, ۳۲ ساله, مجرد. شاغل, جنوب ایران 

دوستی دارم که چهار سال از من کوچک تر 
است. جوان نیکونهادی است که پس از جندی اس 
ام اس بازی, مبتلای هم شسدیم اما تا کنون از این که به 
خواستگاریم بياید. حرفی نزده. دیشب خواب ديدم 
دارم بااو تلفنی حرف می‌زنم. بعد در خواب. خوابم 
برد وخواب دیدم بااورفت و آمد بیشتری دارم. 
سوار ماشینش بودم ورفته بودیم بیرون. بعد ب رگشتیم 
خانه و دیدم زن و بچه‌اش هم هستند. به خودم گفتم 
من کجای زند گی این مردهستم؟اگر زنش بفهمد. 
چه خواهد شد؟ بهتر است پیش از این که توهینی 
بشسنوم این رابطه را قطع کت در تاق خوابش ان باز 
بود. حسودیم شد که زن دارد. بعد حس کردم انجا 
خانه برادر من است که به تاز گی ازدواج 
کرده. حسرت خوردم که همه سر خانه 
زندگی خود رفته‌اند و من هیچ! 
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این خواب واقعیت :مارا ا 
دربیداری می گوید. این که خواب 
بودیدودرخواب خودخواب | 
می‌دیدی د.یعنی رژی ادرروّیا که 
به معنی محال است. وصلت شما دو 
نفرممکن‌نیست. همسری که آن آقا 
در خواب شما داشته, نمادی است برای 
بی‌ان‌این موضوع که او خودش هم می‌داند که 
همسر شما نخواهد شد و تیپ دیگری در ذهن او شکل 
بسته که شما نیستید به همین دلیل است که خود تان به 
خودتان می‌گویید: کجای زند گی او هستم ؟ شاید تنها 
جایی که شما هستید. این باشد که فعلاً خلا عاطفی او 
راپر می کنید. در همان حدی که جوانی تنها؛ شب‌هایی 
که دلگیر می‌شود.به دختری اس بزند ومغازله‌ای کند. 
خب... این راناخود آگاه شمادرک کرده و در خواب 
می پر سد شما کجای زند گی او هستید ؟ حس حسادت 
وحسرت هم که در خواب شما بود در بیداری هم 
هست وطبیعی است که چنین احساسی داشته باشید 
امااین حس خوبی نیست زیرابه شسکلی نهفته به ما 
می گوید شماخود تان را کم می گیرید که چنین حسی 
دارید.اگر خودتان راقبول داشتید. هر گز حسرت 
وحسادت نداشتید. هر کی. چه دختر چه پسر بايد 
به خودش بادیدی مثبت نگاه کند تادیگران‌نیز از 
دریچه‌ای نیکو به او بنگر ند و خواهانش شوند. 


۶۲ 


اگه بیفتینء دیکه نمی تونیم! 
منصوره مظاهری, ۳۲ ساله, متأهل, خانه‌دار, رودهن 
معمولخواب می‌بینم هر جا که هستم.دختر 

کوچکم هم همراهم هست. او دوازدهساله و پسر 

بژ رگم هفده سساله است. در خواب‌هايم تران‌هایی را 

می‌شنوم که در واقعیت در خانه ما شنیده نمی‌شود. 

سلیقه شسوهرم خیلی قدیمی است. در آخرین خوابم 

دیدم به خانه همسایه رفته‌ام. او آرایشگر است. 

دخترم هم بود. خانه آنها خیلی بز رگ تر شده بود. 

فرش ومقدار زیادی گل داشت. بعد به خانه خودمان 

برگشتیم.انگار دونفر جوان. من ودخترم رابردند 

بیفتین, دیگه نمی تونیم. 
تعبیر 
شماهم از کسانی هستید که بسیار زود ازدواج 

کرده‌اید. وقتی که دختر بچه‌ای سیزده‌س له ازدواج 

می‌کند. ناچار است ناگهان به زنی تمام عیار تبدیل 
شود و کدبانوگری کند بنابراینن کود کی و نوجوانی 

و جوانی خود رااز دست می‌دهد.اگر کسی بگوید: 

من چند نفر رامی‌شناسم که زود ازدواج کر ده‌اند و 

هیچ مشکلی ند ارت می گویيم :این استثداست واستخدا 

قاعده نمی‌شود. هر کس باید در سن خودش‌ همان 
کارهایی رابکند که هم سن‌هایش انجام 
می‌دهند. شما در سیزده سالگی 
ترانه‌هایی مثل «عروسک 
قشنگ من قرمز پوشیده» 
می‌شنیدید و ناگهان وارد 
وادی «شنبه روز بدی 
بود» شدید واین‌ها 
باعث می‌شود چنین 
خواب‌هایی ببینید. خانه 
همسایه بز ر گتر شده و 
پراز فرش و گل است. چرا؟ 
زیرادر خانه خوداحساس 
دلتنگی می کنید. چراخانه‌همسایه 
آرایشگر وارد خواب شماشد؟ زیرامعمولاً 
آرایشگاه‌های خانم‌ها محیطی شاد و جوان پسند است 
پس شمادر خواب به | نجارفتید ودیدید چه خوب 
است!دختر تان که باشما همراه‌است.نماد کود کی‌های 
خود شماست.تقریبً هم‌سن وقتی است که شما 

ازدواج کرده بودید. او رادر خواب‌ها با خود می‌برید و 

ارزوهای خودتان رانشانش می‌د هید. محیط های شاد 

و ترانه‌های دلخواه و رها بودن و گشت و گذار. امااینها 

شمارامی‌تر ساند وبه خودتان می گویید:مبادااشتباهی 

کنم!همین ترس مراقب شماست.می گویند ترس 
خواهر مرگ است ونتر سید ولی گاهی ترس خوب 
است واز مامراقبت می کند. اگر ترس توف به جایی 

که شیری غران و گرسنه نشسته. می‌رفتیم و آن شیر. 

مارا خام‌خام می‌خورد. پيشنهاد می کنم به زیبایی‌های 

زند گی خودتان‌بسنده کنید وخانه آرایشگر رابگذارید 

برای صاحبش. 


گزارش‌خارجی 
بقیه از صفحه ۱٩۹‏ 


می روند همدردی می کند. او می گوید: «من در 
مقاب افرادی مثل بالز احساس مسئولیت می کنم. 
این که بالز این جنایت رام تکب شده‌باشد یاخیر 
تقصیر افرادی اس ت که‌این جنگ رابه راه‌انداخته‌اند. 
کا که تا را ای و 
توصی ف جنگ از کلماتی استفاده‌می کند که به هیچ 
عنوان در یک نشریه خانوادگی قابل چاپ نیست. 
براون در حال بر نامه ریزی است تا در داد گاه‌بعدی 
بالز سخنرانی کوبنده‌ای در مورد جنگ داشته باشد 
ده ال رل مرا ال ۲۰۰۵ 
با او ازدواج کر ده و کارمند یک شر کت ار تباطات است 
درباره کاری که همس رش انجام داده است گفته: «من 
باور نمی کنم که همسرم مر تکب این کار شده‌باشد. من 
هم از شنیدن این خبر ناراحت و شر منده هستم». 
براونب مار O‏ کهار دش در عملیات‌های 
پراسترس داروهای‌نیروزاراباحجم بالابه سربازان 
می‌دهد تا آنهاراهوشیار قوی و بیدار نگه دارد گفت: 
«این مدل تجویزهادر بیماری‌های‌روانی سربازان 
بسیار موثر است. دولت و ارتش تا حدود زیادی مقصر 
این مدل رفتارهای پر خاشگرانه‌اند که مطمثنا داروهای 
تجویزی در آنها بی‌تأثیر نیست». 
براونادعا کرده‌است که مو کلش از دوران جنگ 
عراق در گیر یک بیماری روانی درمان نشده‌بوده که 
آخر کار منجر به قتل شهروندان غیر نظامی افغان شده 
است.ولی سوال اساسی اینجاست که چطور ممکن است 
ارتش آمریکاسربازان‌مشکل دار وبیمار رابه چنین 
عملیات‌ه او ماموریت‌های نظامی مهمی بفر ستند و 
چنین داروهای خطرناکی برای آنها تجویز کند؟ 
براون‌در تلاش‌است به‌اثبات بر ساند که فر ماندهان 
از بیماری بالز با خبر بوده‌ان د و با این وجود اوراراهی 
جنگ کرده‌ان د.به هر حال ساختن چنین تئوری پر 
قدرتی از چنین و کیلی با یک سابقه درخشان در فراری 
ددن رمان ار لے ری ااا د د 
به هر حال اثبات‌هر کدام ازادعاهای براون وحتی 
اثبات این مستله که بالز در شب حادثه همدستی داشته 
اس را یراس واه رس ا 
که شب حادثه رابه‌یاددار ند از ترس جان خود و 
فرزندانشان سکوت را تر جیح داده‌اند. آنها تمایلی 
ندارند به سرنوشت کشته شد گان قبلی دچار شوند. 
به‌هرحال مقامات قضایی ارتش آمریکاخوب 
می‌دانت د که اگر حکمی کمتر از حکم اعدام به بالز 
بدهند مردم افغانستان حتما اعتراض خواهند کرد و 
در صورتی که حکم اعدام بالز تایید شود مردم امریکا 
دیماان کک راا اید ۳ 
آنچه که هر گز در خاطره مردم مظلوم افغان فراموش 
نخواهد شد. یک جنایت هولنااک توسط یک سرباز 
آمریکایی وم رگ فجیع ۱۶ انسان غیر نظامی بیگناه 
است که قربانی تجاوز امریکا به خاکشان شده‌اند. 9 


4 
اطاعات یش ارو ۳۵۲۵ 


از:د کتر نوید خدادوست 


پرقدرت و بانفوذ نشان می‌دهید. تسلط 


خوبی در سخن گفتن و کنترل شرایط بحرانی دارید. اما 


فروردبن 


گاهی امید به آینده‌تان در هم می‌پیچد و گاهی چنان حرف می‌زنید که‌انگار در 

بایان را ےکا ویروزاین کے رک رار کےا کروی مدو سار 
عجیب است وا گر نظر مر ابخواهید باقاطعیت می گویم که هیچ مشکلی که ریشه‌ایی 
باشد در میان نیست و هر چه را که شما به بدنتان دستور بدهید اجرامی کند. پس 
از سلامتی و شادی حرف بزنید تاچنین شوید! 


ارد ۳۹ ۳ ۱ 

5 آن قدر زیاد که گاه‌می‌توان با کمک آن کوه‌راهم جابجا 

کر د و ستاره‌هارادر هم ریخت. اما همین انسان پرانرژی با کوچکترین 

انرژی‌منفی در هم می‌ریزد و آن‌چنان در کوچه‌های تودر توی ناامیدی‌پامی گذارید 

شمابه حضرت دوست.هنوز زند گی به شیر ینی و لطف بر قر ار است و همین حالا 

هم خیلی‌ها حسرت زند گیتان رامی‌خورند. پس کمی هم پایین‌سری‌ها راببینید تا 
دریابید ندارها با زند گی چه می کنند! 


انسانی آرام. بانزاکت و دوست داشتنی 
بخشی از حالت‌هایی است که به تاز گی در غالب آن‌فرو 
رفته‌اید به نحوی که همه اطر افیانتان هماهنگ در شگفت هستند که 
چطور تابه این حد دچار تغییر شده‌اید و این جای قدردانی دارد و من توصیه می کنم 
به خود درونی‌تان خسته نباشید بگویید و تغییر ایجاد شد هرا به فال نیک بگیر ید و به 


خرداد 


خود ببالید که تااینجای کار را آبرومندانه پیش رفته‌اید. هر چند که هنوز تغییراتی 
شگرف در راه هستند و هنوز می‌شود برای جابجا شدنها نقشه کشید! 


دررویای گذشته غرق‌شده‌اید و آینده 

که نمی شود چنین کرد.البته در همین گیر و دار در مورد مشکلاتی 
هم با خود درونی‌تان در گیر شده‌اید و گویی می‌خواهید ده پله رایک جا پشت سر 
بگذارید واز آن بالا به پایین‌دستی‌ها بخندید. اما امیدوارم بپذیرید که این چنین 
نشود چون یقین دارم شسماهم نمی خواهید وبه کلی وجود شما ودل مهر بانتان با 
چنین رویکر دهایی همسو نیست. پس بیایید برای چیزی که نیست وقت نگذاریم 
و به هدیه شگفت‌انگیز حضرت دوست و دیگر داشته‌های خود ببالیم! 


لیر 


آدمی متفکر. کار ساز نان‌رسان و مسلط 

به کنترل اوضاع هستید و یا بهتر بگویم بودید! اما چرا 
حالا اینچنین خود را درگیر مواردی که نیستند و معلوم نیست که در 
آینده‌هم باشند کرده‌اید. هیچ پیدا نیست در حالی که شما همان انسانی هستید 
که خیلی‌ها شما راعامل در کنار هم بودن می‌دانستند ودیدن شما گویای آمدن 
لبخند و انرژی و شادی بود ولی می‌بینید که حالا در گیر عادت‌های غلط شده‌اید و 
بنا به توجیه های مختلف گویی قصد رهایی هم ندارید. در حالی که همه چیز برای 
ار 


2 ۳ انسانی دلسوز مهربان, با گذشت و از همه 
سهرترر مهمتر متفکر و شاد نقط ای از دریای پرتلاطم درون 
ست ! درونی که مدتها درگیر دنیای رنگارنگ نامانوس اطراف 
خود کرده‌بودید وبه آ زاردهنده‌روح وجسم خود تبدیل شده بودید وحالاسررمست 
از پیروزی و تسلط بر اوضاع. یعنی همان چیزی که از شماانتظار می‌رفت و من به 
شما تبریک می گویم که چنین کردید وحالا می‌بینید که چه ثانیه‌های طلایی را از 
دست‌داده‌اید البته یقین دارم که آرامش شمابهاینجاهم ختم نخواهد شد ویک 
هدیه بز رگ و شگفت‌انگیز برای شما در راه است! 


مرداد 
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۳ گر 
۷ دی ٩۱‏ الاعات کل 


پراز حرف‌های نگفته هستید. غرق در 

کارهای نکر ده و مملو از انتظارات تحقق نیافته و این یعنی 
شماهیچ وقت آرام نمی گیر ید.البته از نوع خوبش چون پیوسته در 
جوش و خر وش هستید و پشت سر هم می توانید با خوشبختی‌ها و خوش‌شانسی‌ها 
پیش بروید اگر این غرور لعنتی را کنار بگذارید و به خودتان قول بد هید که دست 
از چشم و هم چشمی بر می دارید و نپذیرفتن این شرایط هم نشان از توجیه کار منفی 
است که توصیه می کنم. جدی باشید و قدم در مسیر تعیین سر نوشت بگذارید. 
نه تغییر سرنوشت! 


[۱ TTT E 
LT CCT 
شده‌اید که تر سیده‌اند و در بهت و حيرت کار خود مانده‌اند. اما همین‎ 


آبان 


حالت هم بسیار خوب وقابل تقدیر است و حالا که غرق شادی ومحبت شده‌اید 
امیدوارم که دوروبرتان راخوب ببینید وسعی کنید کاری راانجام دهید که در 
آینده گریبانتان رانگیرد. در ضمن یکی از بهترین هدیه‌های خداسلامتی است 
مدای که ش ما دار دابا ای راما ار ی ےک عاط د سار خاش هاش 
نسازید و توصیه من این است که نه گفتن را تمرین کنید! 


آذ خیلی مسرورم که می‌بینم؛ پیش بینی‌های 
2 گذشته در موردتان یکی‌یکی تحقق می‌یابند و حالاوقت 
نشان‌دادن‌هنر شماست چون همیشه می گفتید اگر میدان باشد 
فلان می کنم و فلان می‌شوم و حالا میدان در اختیار تان قرار گرفته ولی شما 
بهتر از من می‌دانید که چرا خیلی خوب عمل نمی کنید و تنها به قدم برداشتن‌های 
کوچک بسنده کرده‌اید. در مورد موضوع در گیر ذهنی شماهم توصیه من این است 
که خیلی خودتان راو زند گیتان را شلوغ نکنید. چون همه چیز کار نیست واین 
گونه نگه داش تن هند وانه‌هامی تواند مشکل ساز شود. چون هر به دست آوردنی. 

از دست دادنی رابه همراه داردا 


دی خداون د بخشنده‌ومهربان راشکر که 
ذهنتان تثبیت شد ونگرانی‌ها به سختی:امایکی یکی در 
حال‌نه رفع شدن,بلکه تغییر شکل دادن هستند واین خود موفقیتی 


قابل تقدیر است. اما در شرایط جدید هم امیدوارم از تمام هوشتان کمک بگیرید 
چون می تواند مسایل جد ید مثبت ومنفی را به همر اه داشته باشد مسایلی که هم کار 
وحتی زند گی خصوصی‌تان راهم تحت تأثیر قرار دهد. در مورد موضوع ذهنی‌تان 
هم بروز هاله سفیدرنگ یعنی, پیروزی در عقب‌نشینی که امید وارم خودتان معنی 
آن را خوب فهمیده باشید! 


چه کسی به جز خود تان سراغ دارید که‌اين 
۱ همه در ناز و نعمت غرق شده‌باشد. چه کسی جز خودتان 
می‌بینید که تااین حد مور د لطف حضرت دوست قرار گرفته؟ چه 


چیزی بهتر از این که روز به روز ماجرایی را در زند گی تجربه می کنید که خیلی‌ها 
این همه در قدردانی از یزدان پاک تعلل می کنید پیدا نیست و خود شمابهتر از 
هر کسی می‌دانید که در مسیر رسیدن به حق دچار خلل شده‌اید وباید فرصت را 
دریابید که خیلی زود دیر می‌شود! 


دوباره‌خداوند بزر گترین هد یه خود رابه 
شما بخشید. دوباره پا در محیطی گذاشتید که همه چیز را 
با خود به‌همراه‌دارد.اماهنوز از شیوه خود دست نمی کشید و همچنان 
ذهنتان در گیر این و آن است. این و آنی که در نهایت بدون این همه آشفتگی شما 
هم زند گی می کنند و آب از آب تکان نمی‌خورد. پس قدر موقعیت ایجاد شده را 
بدانید وحالا که قصد کرده‌اید محکم باشید سعی کنید چون سنگ باشید نه چوب 
که اگر این تقلب و دو گانگی از زند گی بشر دور می‌شد. چه می‌شد ؟! 


اسفند 


۶۳ 


دیا تادر هستند کلما 


ف 


که ار ز شنان پیشت از سکوت 


۰ 


دانید 


ازى دونومتر 


امیدوارم که رو زگارتان بر وفق 
مرا دگذشته باشد. 

این روزهای‌سرد.سرهر 
سفره‌ای که وارد شدم ديدم 
یه ظرف سوپ یا آش وجود 
داره. دلیلش هم فصل سرماو 
حساسیت‌های فصلی و یه خورده 
هم سرما خوردگی بود. 

به این بهانه تصمی مگرفت مکه امروز سراغ یکی ا زآش‌های 
سنتی و خوشمزه کشورمون که خیلی وقته ف راموش شده 
برم.تاان‌شاءاله باهمت شمامادرهای مهربون وکد بانو 
این غذاهای خوشمزه ک مکم جایگاه اصلیش رو پیدا کنه. 
به استان اصفهان حتما سف رکرد ید. از قد یمی‌های شهر 
اصفهان که بپرسید حتماً حرف‌های ز یادی در مور د آش 
سماق دارن که براتون بگن. 

این روزها با وجود چاشنی‌هایی مث لآبلیمو س رکه.آبغوره 
و....سماق به دست فراموشی سپرده شده اما بدانید که 


در زمان‌های نه چندان دور از شيره سماق به عنوان یک 
چاشنی تر شکننده خوشمزه در غذا استفاده می‌شد. 


مواد لازم: 
برنج:۲۵۰ گرم 
سماق خشک: ۰ ۲ گرم 
سبزی: ۰۱۰+ ۷۰ گرم (تره جعفری, گش نیز 
| خی تر کون رت را 
ال 
پیاز: ۱ علدد درشت 
روغن:به ميزان دلخواه 
گوشت چرخ کرده: ۲۵۰ گرم 
۱ نمک و فلفل:به میزان دلخواه 
پیازداغ ونعناداغ:جهت تزیین آش 
وج 
نکته :با توجه به اینکه آش سماق باشهر اصفهان معروف 
شده‌است اماجالب است بدانید که در چند شهردیگر نیزاین 
آش تهیه می شود که روش طبخ آن کمی‌متفاوت باروش 
تهیه اش سماق اصفهان است. 
دربین مرد م اصفهان تفاوت نظری در مورد مواد اولیه 
این آش‌هم وجود دارد.برخی بر این عقیده‌اند که‌می‌توان 
آش سماق رابدون لپه هم آماده کرد.(همان‌طور که می‌بینید 
نسبت وزن لپه به سایر مواد اولیه دراین آش باید بسیار 


کم‌باشد.) 


سماق یکی از گونه‌های گیاهی جنگلی می‌باشد. گونه‌ای 
خودرو که تقریباً دست بشر در گسترش آن کمتر دخالت 
داردوا کثر آبه حالت خودر وودر دامنه‌های وحشی چوبزارهاء 
جمنزاره]. صخره‌هاء دره‌های گود واطراف جاده‌ها رشد 
می‌کند . 

سماق دارای خواص بسیار زیادی‌ازجمله:خاصیت ضد 
میکروبی و خاصیت آنتی اکسیدانی است. 

برای بیماران دیابتی مفید است وبه دلیل داشتن تانن 
فراوان. قابض و پاک کننده معده‌است و باعث تصفیه خون و 


مواد زاید خون مانند اوره می شود. 
به یاد داشته باشید که سماق رابه هیچ وجه تازه استفاده 
نکنید به این دلیل که مسمومیت زاو بسیار خطرناک است. 


ره 


طرز تبیه: 
برنجی که از قبل‌شسته و حداقل ۲ساعت 


بارمی کی 


بهتر است که برنج در آش کاملاله وتاحدامکان 


درسته نباشد بنابراین آب بر نج رامقداری بیش تر 
گرفته تا برنج کمی بیشتر بپزد. 

برنج پخته شسده را در میکسر ريخته ویا با گوشت 
کوب برقی کاملا آن را صاف و یکدست می کنيم. 

(اگر تمایل داشته باشید می‌توانید به جای بر نج از 
برنج نیم دانه ویا ارد برنج نیز استفاده کنید.) 

درزمانی که برنج در حال پخت است سبزی که 
از قبل شسته بودیم راریز خرد می کنیم. هر چه سبزی 
دراین آش ریزتر باشد بهتر است. 

لبه را شسته ودر قابلمه‌ای‌جا دار می‌پزيم بعد از 
گذشت زمانی حدود ۳۰ دقیقه» سبزی‌های خرد شده 
رابه لیه اضافه کرده‌و ۰ ۳ دقیقه دیگر اجازه می‌دهیم 
که مواد باهم بپزند.اگر آب ظرف کم بود می‌توانید 
به آن کمی آب اضافه کنیا کون برنج رابه قابلمه 
اضافه کر ده و با قاشق چوبی همه مواد را ارام ارام هم 
می‌زنیم و روی شعله ملایم می‌پزيم. 

پیاز راپوست گرفته. نیمی از آن رارنده‌ونیم دیگر 
راخلالی خرد می کنیم. پیازهای خلالی شده‌رادر 
مقداری روغن سرخ کرده و کنار می‌گذاریم. 

در زمانی که پیازها در حال سرخ شدن هستند. 


گوشت راب انم ک وفلفل و پیاز رنده‌شده‌مخلوط 
کرده‌وخوب ورزمی‌دهیم. تمام‌مایه گوشت رابه 
ان دازه گردودردست گرد کرده و کنار می گذاریم 
۰( گوشت قلقلی) 

در تابه‌ای مقداری روغن ريخته و گوشت‌های 
قلقلی شده را کمی در روغن تفت می‌دهیم. (می توانید 
قبل از تفت دادن گوشت در روغن قلقلی‌ها رادر 
کمی آرد هم بغلطانید و سپس در روغن تف دهید.) 
گوشتهای قلقلی تفت داده شده را به قابلمه در حال 
جوش اضافه کرده واجازه‌می‌دهیم تا گوشت‌ها پخته 
شود.(در طی مراحل پخت اگر احساس کردید که آب 
آن کافی نیست می‌توانید به آن آب اضافه کنید.) 

سماق راشسته ودریک لیتر آب خیس می کنیم. 
۱ساعت‌باید در آب خیس بخورد وبماند.ظرف 
سماق راروی اجاق قرار داده و حدود ۵دقیقه آن 
رامی‌جوشانیم.سپس سماق‌ها رادر پارچه تنظیف 
ریخته و آب آن‌را کاملا گرفته ودوباره‌روی حرارت 
قرار می‌دهیم تابجوشد و کمی غلیظ شود. (حد ود ۲ 
پیماته باقی بماند) 

وقتی که گوشت‌هاپخته شد. نمک غذا را اندازه 
کرده‌و چاشنی اماده‌شده‌سماق رابه اش اضافه 
ھی کی 

رنگ قرمز زیبای سماق. جلوه بسیار بی‌نظیر ی در 
این اش ایجاد خواهد کرد. 

چون سماق نوع مرغ وب و نامر غوب دارد بهتر 
است که تمام آب سماق رایکجابه آش اضافه نکنیم 
وحداقل در دو مرحله به غذا اضافه کنیم تا آش خیلی 
ترش نشود.اگر آش شما بیش از اندازه ترش شد ویا 
خواستید مزه ملسی داشته باشد می‌توانید کمی شکر 
به آن اضافه کنید. 

می‌توانید تمام یک عدد پیاز راسرخ کنید وبه جای 
این که پیاز خام رنده شده به گوشت اضافه کنید. نیمی 
از پیاز سرخ شده‌راداخل آش ریخته ونیم دیگر را 
برای تزیین نگه دارید. 

می توانید هنگام پختن لپه مقدار کمی زرد چوبه به 
آن اضافه کنید. 

بعداز آماده‌شدن آش آن‌رادر ظرفی ریخته وبا 
پیاز داغ, نعناداغ و سیر داغ روی آن‌راتزیین کرده‌و 
نوش جان کنید. 

: توصیه‌سر آشپز:اپنجوری غذا کولاکه! : 


هه 
الاعات کی س رو ۳۵۴۵ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پیام از شماچاپ از ما 
نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ مامان سمیه جان.اولین روز بهمن را هر گز فراموش نخواهم کرد و آن راباهزاران 
شاخه گل یاس به شما تبریک می گویم. تولدت مبارک 
دردانه مامان سمیه. سارا قنادان -مشهد 
۶ همسر مر بان سسعیه جان, تک‌تک نفس‌هایی که می کشم بسته به نفس‌های 
توست. ای همنفس زند گیم تا ابد با من بمان, تولدت مبارک 
همسرت مهدی قنادان -مشهد 
۶ امیر علی جان, تولدت بهانه‌ای شد که این فصل را بیشستر دوست داشته باشم, 
دوستت دارم عزیزم. تولدت مبارک 
خاله راضیه و فائزه. مینا و محمد اردشیری -بروجن 
#4 جعثر اقا همس عزیجدومین سالروز پیوند قلبهایمان را به شما مهربان و 
دوست‌داشتنی تبریک می گویم همسرت راحله احمدپور-تهران 
۶ ننسیج و بم همسر مهر بانج بیست و چهارمین سالروز تولدت رابا ۲۴ سبد گل 
به شما خوبم تبریک می گویم. دوستت دارم همیشه 
همسرت شکراله توکل-قزوین 
۶ آقانعست. همسر مر بان به پاس همه خوبی‌ها و مهر بانی‌ه ای ذاتی که در 
تونهفته به شماهمسر عزیز تبریک می گویم. ۲۷ دی اولین سالگر داز دواجمان 
مبار ک همسرت مریم السادات خیر خواه -مشهد 
۶ ازو جان, تولدت رادر روز سوم بهمن ماه‌این روز باشکوهوبه یاد ماندنی با تقدیم 
هزاران شاخه گل‌های بهشتی تبریک می گوییم 
الهه علی‌شیری و مهدی سعیدی -کرج 
آو زو جان, دختو عزیو و دلبندمان, سوم بهمن سالروز شکفتن عزیزترین گل 
هستی‌مان را مبارک باد می‌گویم. عزیزم دوستت داریم 
پدرت علی سعیدی و مادرت فریبا طاهری -تهران 
یکتاجان بدون تودنیا رانمی‌خواهم چون تنها بهانه زند گی‌مان توهستی, عزیزم 
اولین سالروز تولدت مبارک بابا امین و مامان معصومه احمدی شیر از 
آز زو جان بر ادرزاده مهر بانې روز تولد تو روز طلوع همه خوبی‌هاست. سوم 
بهمن روز طلوع زیبایت را تبریک می‌گوییم. تولات مبار ک. دوستت داریم 
عمه‌هایت. عموهایت -تهران 
۶ سور ذاخو بم دختر عزیرنج:٩‏ ۲ دی چهارمین سالروز تولدت راباتقدیم چهارصد 
شاخه گل از زیباترین گل‌های روی زمین تبریک می گویم واين روز راباجمع دو 
خانواده جشن می‌گیریم. عزیزم تولدت مبارک 
پدر جان محسن و مادر جون سیما جلیل‌وند-تهران 
۶ خدای اتقدی ر خوبان را آن گونه زیبابنویس که جز لبخند آنهاچیزدیگری نبینم 
سولماز نظری گنبد کاووس 
۶ حمیده. خو اهر عوزیز و مر بان.قدم نورسیده‌تان «سورینا کوچولو» مبار کتان 
باشد. از خدای بز رگ سلامتی شما و دختر گلتان را خواستاریم 
محمد و محسن و حمیرا اسلامی -تهران 
در و مادر عوین همیشه در زند گی شبانه روزی خود دعامی کنم که شما دو 
فرشته الهی سلامت و تندرست باشید.امیدوارم بتوانم روزی محبت‌های شمارا 
جبران کنم فرزندتان علیرضا منتظری -گرگان 
۶ همسر مهر بانوای بانوی آفتاب با تو رخ از خاک بر کشیدم. سپاس از بودنت. 
همسرت شیرزاد وحیدی -خرمآباد 
۶ پدر عرد روزی که به دنیا آمدی‌هر گز نمی‌دانستی زمانی خواهد رسید که 
آرام‌بخش روح و روان کسانی می‌شوی که با بودن تو دنیا برایشان زیباتر است. 
تولدت مبارک پسرت سپهر رسولی -تهران 
4 ناهیدم دختر گلم۲۸۰ دی بیست و چها مین سالروز تولدت رابا ۲۴ شاخه گل 
میخک جشن می‌گیریم. دوستت داریم 
پدر و مادرت و خواهر کوچکت نسرین قاسم‌نژاد-تهران 


مرجان عزیزم ۲۷ دی تولدت مبارک 


دوستت دارم 


4 


4 
۷ ۹۱ اگلاعات کک 


۶ یو سف جان, بهترین‌ها را نباید دید وحتی لمس کرد. باید آنها را میان قلب خود 
احساس کرد در میان قلبم احساست می کنم بهترینم. دوستت دارم 
همسرت ثریا کریمی-سرپل ذهاب 
يسر عز یوج علیر ضاجان, دوستت داریم به اندازه تمام دوست داشتنی‌های 
جهان هستی, عزیزم ۲۲ بهمن سومین سال تولدت رابا تقدیم ۳ سبد گل رز تبریک 
می گوییم مامان فرزانه و باباامیر 
۶ خو اهر کو چو لو ی فتلسنگم, نسیم‌جان.درخت محبت راب اقلب می کارند نه با 
دست! تو رامن با قلب مهربانم دوست دارم و به وجود نازنینت افتخار می کنم» تولد 
بیست و هفت سالگیات مبار ک خواهرت آرزو-تهران 
مجید داز نینم. مهربانیت آن قدر زیباست که سنجاقکی بدون ترس از دست تو 
آب می‌خورد. با تقدیم ۸ شاخه گل رز تولد ۲۳ سالگیت را تبریک می گویم 
همسرت ارزو-تهران 
۶ عزیز نینج امید جان, ۲۴ دی قشنگ ترین روز زند گیم است. چرا که خدا گلی 
زیباچون‌تورادرزمین آفرید. سالروز تولدت راهمراه‌با ۱۳۵۸ شاخه گل شقایق 
تبریک می گویم همسرت الهام رضایی 
مادر عر یر چ هر انسان لبخندی از سوی خداست و تو زیباترین لبخند خدایی ۲۹ 
دی سالروز تولدت مبا رک فرزندانت فوأد و فروزان درخشانفر-اراک 
4 جعفر مهرجان: ٩‏ ۲ دی سی وپنجمین سالروز تولدت رابا ۳۵ شاخه گل اقاقیا 
جشن می‌گیریم. دوستت دارم همسرت شیدا رضایی -شیراز 
۶ يدر و مادر مهر بان اول بهمن هجد همین سالروز ازدواجتان راتبریک می گوییم, 
دخترانت-شیما و شیرین محسنی-شیراز 
۶ سسپیلاجان, خو اهر کلم طاقت فاصله هر قدر که مشگل شده است ذ کر نام تو 
خودش مرحم این دل شده است. بی گمان قافیه اول خط باخته است آن که از یاد تو 
یک ثانیه غافل شده است. ۲۷ دی تولدت مبار ک صوفی دلگرم -تهران 
عمو جان و زن عمو ی ههر بان دوم بهمن, سومین سالروز پیوند قلب مهربانتان 
مبارک و فر خنده باد امیدوارم در سایه پر ورد گار هميشه سلامت باشید 
برادرزاده‌ات آزیتا پورشمس-ابادان 
۶ ابو الفضل چان.صدایت زیباترین ترانه زندگی و قشنگ ترین ثانیه‌ها لحظه 
شادی توست. سومین سالر وز یکی شدن قلب‌ها و لحظه‌هایمان گلباران 
نگین خالدی-تهران 
5 مامان عربرج.اول بهمن سالروز تولدت را تبریک می گوییم و برای زحماتی که 
کشیده‌ای از شما ممنون هستم و دستتان رامی‌بوسم امیدوارم سایه‌تان همیشه 
فرزندانت نداو نینا رفیعی-تهران 
۶ همسر عزیز ج پر یساجان. تا دیروز نبودی, ولی حس بودنت به من شوق زیستن 
بخشیده بود حالا به دنیا | مدی و دنیای من شدی پس تولدت مبا رک 
همسرت مهدی وحدانی -تهران 
۶ سستار جان یسر کلم ۲۹ دی ماه‌یازدهمین سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل رز تبریک می‌گوییم. امیدوارم که خداوجود نازنینت رادر پناه خود حفظ 
کند بابا فریدون جلوداریان و مامان زری و خواهرت صدف جلوداریان -تهران 


پاسخ شکلہای پنہان در تصویر کوآلا 
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معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


